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  رستگارر  :ویرایش

 م احمدی آرایی: صفحه

 طراحی جلد: م نظری 

      1402 نزمستا: اول چاپ
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 افغانی  180 :قیمت

 :نشر  و چاپ

  colsaleh@gmail.comایمیل نویسنده:
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 شهرت نویسنده

اسمعیل در سال   ارکانحرب محمد صالح جهش فرزند محمد  در قریه کلانگدر ولسوالی    1۳41جنرال 

بعد از ختم مکتب متوسطه کلانگدر ولسوالی دوشی ولایت بغلان، شامل   دوشی ولایت بغلان به دنیا آمد و

شامل دانشگاه نظامی کابل شد و بعد از فراغت به ارتش ملی    1۳۵8لیسه نادریه کابل شد. جهش در سال  

پیوست. او برای ادامه تخصص در امور نظامی عازم هندوستان شد و نزدیک به یک دهه در آنجا زندگی 

از دانشگاه مدراس هندوستان از رشته پالیسی، ستراتیژی و مطالعات دفاعی مدرک    1۳8۷کرد و در سال  

نمود. همچنان در سال   را در یافت  ارشد  امور   1۳۹2کار شناسی  ارشد  از کار شناسی  مدرک دیگری 

 پالسی، استراتیژی و مطالعات دفاعی را از این دانشگاه به دست آورد.

 از کشور   دوره های آموزشی مختلف در بیرون

 گذاری سیستم ناتو در مرکز ناتو در کشوربلجیم کورس پلان •

 ترمینالوژی نظامی در شهر انکره کشور ترکیه  PFPکورس همکاران صلح  •

 کورس تروریزم در ایالات متحده امریکا   •

 عمان   ریشه های تقویتی تروریزم در  •

در فوردلیوست، سیاتیل ایالات متحده   )عملیات شبانه  ( گزاری عملیات های خاصکورس پلان •

 امریکا

 های تحلیلی و استراتیژیک در کشورهای ترکیه، اتریش، جرمنی و افریقای جنوبی کورس •

 وظایف 

 قوماندان بلوک و تولی حربی پوهنتون   •

 پیاده قندهار 1۵آمرتعلیم و تربیه فرقه  •

 ه هوائیقوماندان تولی، رئیس ارکان کندک محافظ در قوای هوائی و مدافع •

 مدیر پیژند در بخش قوای هوائی و مدافعه هوائی •

 سرویر الی سوپروایزر در موسیسه سروی ماین روبی در افغانستان به همکاری یوناما •

 های ریاست اوپراسیون آمر بخش امنیت گارنیزیونها در مدیریت خدمات قوت •

معاون قوماندان و مسوول اوپراسیون قوماندانی هماهنگی و اوپراتیفی بگرام در میدان هوائی   •

 بگرام با قطعات خاص ایالات متحده امریکا  
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 مدیر عملیات روانی ریاست اوپراسیون، ستردرستیز وزارت دفاع ملی    •

 گزاری ستراتیژیک دفتر شورای امنیت ملی رئیس پلان •

 نستیتوت مطالعات جنگ و صلح  کارشناس ارشد نظامی در ا •

  رئیس دارالانشا و عضو کمیسیون امنیت سرحدی ریاست جمهوری •
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 نامه سپاس

رفقا و وطندارانی  انگیزه، احساس و جرئتی که مرا به نوشتن این کتاب علاقمند کرد، تشویق دوستان،

اسماعیلی می دانند    است که از ظلم و ستم خاندان نادر به شدت متاثر شده و آسیب دیده اند. جماعت

ی استبداد خاندان نادری گسترش یافته از هیچ نوع ظلم، استبداد و عداوت علیه تا هر جایی که سایه

 مردم خود دریغ نکرده اند.  

لازم می بینم از دوستانی که مرا در این عرصه کمک و رهنمایی نمودند نکات چند بنویسم. نخست  از  

گزاری می کنم که تشویق های او سبب شد تا خاطراتم عمادی سپاس دوست گرامی ام دکتور حفیظ الله  

را بنویسم. ایشان علاوه تشویق و راهنمایی رساله های را که در باره اسماعیلیه های افغانستان به زبان  

انگلیسی نشر کرده و کتاب های دیگری از این باب را در اختیارم قرار دادند. از ایشان که شخصیت دلسوز  

 نی هستند، عمیقاً سپاسگزارم و ممنون و مدیون شفقت شان می باشم. و مهربا

دیاران خویش هر یک؛ قیام الدین قیام، عبدالکریم دوستیار، صاحبنظر سنگین، جنرال از دوستان و هم

محمدحیدر نیکپی، جنرال محمد طاهر، سردار محمدعلی، ارباب محمد رحیم، ارباب محمد ثنا، محمدنبی 

زاده، ضرب علی اندیوال و سایر کسانی که در رابطه به ظلم و استبداد بای، غلام قادر سخیمشهور به نبی  

خاندان نادر تجربه های شخصی، چشم دیدها و روایت های مردمی را با من در میان گذاشته و صادقانه  

مانه قصه کرده و صحبت های خصوصی و مشوره های سودمند و ممد شان را از من دریغ نکرده اند، صمی

 های آنها منحیث ماخذ و منابع استفاده شده است.ها و روایتسپاسگزاری می کنم. از اندوخته

بینم از  مرحوم پدرم حاجی محمد اسمعیل یاد آوری داشته باشم که او نمونه ای از شهامت و لازم می

صور نادری در دره  ایستادگی بود. هفت سال از عمر پر بارش را در زندان تجرد، مخوف و کوته قفلی من

کیان سپری نمود. هرگز به ظلم و ستم منصور نادری تن در نداد و ازخانواده، فرزندان و دوستانش حمایت 

کرد. تا نفس داشت از حقیقت دفاع کرد و از گفتن حق و عدالت چشم پوشی نکرد. بر خود منت می دانم  

شت در باره خاندان کیان قصه های تلخ و  که یادی داشته باشم از دلاور خان کاکای مادرم که تا دم دا

های مختلف داشتند. چون در  های زندگی شان روایتفرمودند. آنان از تجربهمان ارزانی  پند گونه را برای

کیان و در همسایگی خاندان نادر زندگی می کردند و به چشم سر می دیدند که در این دره مخوف   دره

به بند کشیده می شوند و چگونه سر به نیست می شوند و در  چه چیزی جریان دارد و چگونه مردم  
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نهایت خانواده شان با چه رنجی زندگی می کنند. آنان راویان زنده ای بودند که منابع موثر، موثق و خوب  

 آیند. رو ح شان شاد و یاد شان گرامی باد!برای تدوین این کتاب به شمار می

 منت بار تان هستم 

 جنرال محمدصالح جهش
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 پیشگفتار 

هدف از نوشتن وجمع آوری این یاداشتها را دین، رسالت و مسوولیت تاریخی، اخلاقی و اجتماعی خویش  

ها و گزارش های ترور، اختناق، وحشت، دهشت، چور، چپاول و غارت مال ها، چشم دیدمی دانم. روایت

استبداد مذهبی آنان مثل بارگرانی بود که باید از روی دوشم  و دارایی مردم توسط نادر و خاندانش و  

با نوشتن این کتاب می خواهم معلومات و روایت هایی را به امانت بگذارم که مسئولانه بر می داشتم. 

گان. تا آنان در انتخاب، دوستی اندک کمکی شود به نسل های آینده، جوانان و روشنفکران و تحصیل یافته

ی خویش راه روشنی را در پیش رو داشته باشند و بدانند که خاندان نادری چگونه مردمانی ها و حمایت ها

هستند، چگونه به قدرت رسیدند، دین و مذهب را چگونه آله دست خود ساختند و بلاخره چگونه با  

 استبداد مذهبی مخالفان و منتقدان خود را از سر راه برداشتند. 

تغییر دوخته اند، از ظلم و استبداد خاندان نادری خسته و بیزار اند.   می دانم جماعتی که چشم به راه

اند. من به عنوان   اند و راه های مختلف را پیموده  برای نجات از استبداد آنها قربانی های زیادی داده 

جنرالی که از میان این جماعت برخاسته بودم و کمر به خدمت بسته بودم، انتظارات این مردم را می  

بلند خواهد کرد و مرا   دانم. از این جماعت مظلوم و درد دیده صدا  می دانم که حد اقل روزی کسی 

مخاطب قرار خواهد داد که شما، که از بین مردم تان با مشکلات و چالشهای زیاد برخاسته اید و این  

شودنی را انجام  های نابخ خاندان بالای خانواده شما، قوم، دوستان، رفقا و مردم تان واقعاً ظلم و جنایت

داده است، به عنوان یک شخص مطرح، برای نجات مردم از زیر استبداد آنان چه فعالیتی را انجام داده  

اید؟ پاسخ دادن به این پرسش، بسیار دشوار است. اکنون که در غربت به سر می برم، نمی توانم پاسخ  

گان و باز ماندگانی که در اثر توطئه دهدیگری داشته باشم. پاسخ من به خانواده های قربانیان، آسیب دی 

های مجهول و پنهان، بهترین عزیزان شان توسط خاندان نادری و عمال شان سر به نیست شدند، چیزی 

ادعایی   ندارم و  نویسندگی  تجربه  نیستم،  نویسنده  با آنکه من  این کتاب.  باشد، جز  نمی تواند  دیگری 

های آینده جماعت اسماعیلیه افغانستان، باید بنویسم رای نسل ندارم، خود را ملزم می دارم که بنویسم. ب

تا مردم بدانند و آگاه شوند از معامله گری ها، جعل فرامین امام، تذویر مذهبی، کتمان حقیقت و عدم  

اطاعت خاندان نادری از امام حاضر. مردم باید بدانند که همه هست و بود زندگی خاندان نادر از نام و  

ماعیلی است. از برکت مذهب آنها در نهایت رفاه و خوشبختی زندگی می کنند. پس برکت مذهب اس 

 چگونه است که در عین زمان دست به اعمال جاهلانه و رذیلانه و بدعت می زنند.
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سالها است که سایه شوم این خاندان بر روی زندگی جماعت اسماعیلی سایه افکنده و جز درد، فلاکت،  

ری به ارمغان نیاورده است. این خاندان نه تنها با سیطره مذهبی بر گرده های  بد بختی و رنج چیزی دیگ

مردم سوار اند بلکه انواع بهره کشی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در کارنامه سیاه و مکدر خود 

ثبت نموده اند. ترور، خفقان، استبداد، تجاوز بر نوامیس مردم، هتک حرمت دسته جمعی محاسن سفیدان،  

بی عزت ساختن زنان و دختران مردم، زندانی کردن خود سرانه، شلاق زدن، مثله کردن و بی حرمتی بر  

اجساد شهدا و قتل های زنجیره ای جزء فرهنگ خاندان نادر و از شیوه های بسیار موثر استبداد و سیطره  

سه اختارات این خاندان آنان بر مردم اسماعیلی است. درد ها و رنج های استخوان سوز تر این است که سل

تا عمیق ترین لایه های زندگی خصوصی و شخصی مردم نفوذ کرده است. آنها به نام پیر و مرشد حتا  

حق ازدواج آزادانه را از مریدان خود سلب کرده بودند. بسیاری از جنایت های هولناک آنها زمانی اتفاق  

دعا، مخلصانه به خانه این نامردان روزگار مشرف   افتاده است که عروس و داماد قبل از ازدواج برای گرفتن

شده اند. در مدت چند ربع قرن اخیر زیر سایه استبداد مذهبی این خاندان جنایت های اتفاق افتاده است 

که گفتن و شنیدن از آن موی را بر تن آدمی راست می کند. روزی که سیه رویی آنها بر ملا گردد یادی  

ان مذهب اسماعیلی نه تنها ننگ و شرم محسوب خواهد شد، بلکه هم وطن  از آنها به عنوان سردمدار

 بودن و هم مذهب بودن نیز عرق شرم را بر پیشانی تک تک ما ظاهر خواهد ساخت.

خاندان منصور نادری در سالهای حاکمیت و تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان و جنگهای داخلی 

ت برای اهداف شوم خویش استفاده می کردند. آنها چور و از جماعت منحیث چوب سوخ  1۳۷1سال  

مردم   کشتار  از  بود.  انداخته  راه  به  بغلان  ولایت  ساکن  اقوام  بین  را  اتفاقی  بی  و  عامه  دارایی  چپاول 

اسماعیلیه به خصوص روشنفکران، مردمان ملکی و مخالفان شان و کسانی که در تنظیم های جهادی 

دریغ نمی کردند. از نام مذهب سوء استفاده می کردند و همیشه خود را    ولایت بغلان فعالیت داشتند،

به خاطر   مخالف  و  های مختلف  گروه  با  کردند.  قلمداد می  اسماعیلیه  رهبر  امام  و حکم  فرمان  بدون 

امتیازگیری و منافع شخصی شامل معامله می شدند. زد و بندهای سیاسی با مخالفان دولت، شمولیت  

باراتی مانند کی جی بی اتحاد شوروی وقت، غصب دارایی و زمینهای زراعتی، مال و  درسازمانهای استخ 

های است که این خاندان بی شرمانه انجام دارایی مردم و تجاوز بالای ناموس مردم ازخیانت ها و جنایت

 می دادند و لحظه ای درنگ و دریغ نمی کردند. 

بیچ افغانستان، جماعت  امامتی در  ایجاد دفاتر  نادری خلع  با  بی دفاع فکر می کردند که خاندان  اره و 

صلاحیت شده است. اما دیده شد که این دیده درایان همچنان از موقف امامت سر برآوردند و نسبت به  
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گذشته ظالم تر و بدترشدند. آنان دوباره چنان چنگ و دندان تیز کردند که گویا همه ای جنایات، ترور و  

 ی برده است.اختناق شان را باد فراموش 

های تروریستی در ولایت های کابل و بغلان برقرار  های که با شبکهآنان با استفاده از پیوندها و هماهنگی

توان  کرده بود، مخالفان و متقدان خود را مخفیانه ترور می کردند. نمونه های آن زیاد است. از جمله می

ری ولایت بغلان بود، یاد آورشد. آنها با دلقک  ثنایی که رئیس سکتو  محمد صفااز پسر ارباب محمد ثنا،  

های وابسته ی خود به نام این و آن مخالفان مردمی را به سخره می گرفتند، سرکوب می کردند و به  

شیوه های گوناگون از سر راه خود دور می کردند. مفکوره و هدف از این یاداشت ها و جمع آوری معلومات  

این خاندان را افشا نموده و در دسترس خواننده گان عزیز جماعت  این است که گوشه ای از جنایات  

اسماعیلی و مردم افغانستان قرار بدهم. گرچه نمی توان تمام جنایات این خانواده را جمع آوری کرد اما  

می توان رویدادها و چشم دیدهای خود، روایت های دوستان و خانواده های قربانیان را جمع آوری کرد  

ل های خانواده های آسیب دیده ها یاد آور شد. چنانچه مشت نمونه خروار است از ظلم و  و از نقل قو

استبدادی که خاندان نادری علیه همکیشان و هم وطنان خود انجام داده است. گرچه این کتاب دارای  

داده  ای از جنایات و استبدادهای خاندان نادری را در خود جای های است، اما شمهکمبودی ها و کاستی

است. کمبودی های دیگری نیز در این کتاب وجود دارد و بابت آن قبل از قبل از خوانندگان گرامی 

 معذرت خواهی می کنم.  

 با حرمت
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 : اهدا

از   به شکل يو عمال و يافغانستان که توسط منصور نادر ه یلیاسماع  يبه تمام شهدا

  شده اند.  دیاشکال ترور و شه 
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 بخش یکم 

 نویسنده آشنایی با

، ولسوالی دوشی، ولایت بغلان به دنیا آمدم. در خانواده  کلانگدرقریه  خورشیدی در 1۳41میزان  10 در

اسمعیل مشهور به حاجی اسمعیل که  ای بزرگ شدم که شغل شان دهقانی و مالداری بود. پدرم محمد  

چون آدم مالدار و زمیندار بود   1۳۵1الی    1۳4۹سالی سالهای  اصلاً حج نرفته بود و در قحطی و خشک

غله جات خود برای امرار حیات مردم که شدیداً با مرگ و قحطی دست و پنجه نرم می کردند و شدیداً   از

ی را ملقب به حاجی ساختند و همیشه برای شان دعای  سبب مردم و  تاج بودند، کمک کرده بود. بدینمح

زیمیرو بود، دختر    خیر می نمودند و به این نام مشهورش ساختند. مادرم بی نظیر از خانواده خانهای

آنها در دره کیان در همسایه گی نادر کیانی زندگی می   .کاکایش دلاورخان نام داشت  محمد علی خان،

و آمد داشتند. بدبختانه نادر با اکثریت خاندان خود تریاکی بودند. کسانیکه  کردند. با آنها مراوده و رفت  

در همسایگی با آنها زندگی می کردند با کمال تاسف آلوده به تریاک شدند. اکثریت پسران نادر هنگامیکه 

قدرت نداشتند دلاورخان را کاکا می گفتند. وی انسان شریف و انسان دوست بود. در بین مردم منطقه 

 . نداز احترام خاص برخوردار بود

خیلر زندگی داشتند و بعدها    روم ذیشادی بود. پدرکلان های وی دپدر کلانم علی جم نام داشت از ق

به کلان  تربیت دو فرزندش محمد پدرش  بودند. وی در  دارای زندگی مرفه  بود.  مکان کرده  نقل  گذر 

برادر سواد را نزد ملای زمانه خود آموخته بودند.  اسمعیل و محمد ابراهیم آرزو خیلی کوشیده بود. هر دو  

بیگ و    مادر کلانم گوهربانو دختر حاجی برخوردار بود. حاجی برخوردار دو پسر به نامهای محمد دیدار

محمد ناصر و یک دختر به نام گوهر بانو داشت. گوهر بانو خانم بی نهایت مهربان بود. او در واقع معلم  

ن وخانم های قریه را درس اخلاق می داد. او از احترام خاص و عام در بین  اخلاق بود. همه ی دخترا

انقلابی  اهالی قریه، همسایگان و اطرافیانش برخوردار بود. ناگفته نماند که علی جم بای فطرتاً روحیه 

داشت. از جمله با سید و ملاهای مفت خور چندان میانه خوب نداشت. هنگامی که خانواده و ناظرین نادر  

به نام مال چینی به قریه ما می آمدند تمام مصارف آنها را پدر کلانم به دوش خود می گرفت. اما درخانه 

از   را  پدر کلانم تمام مردم قریه  انتخاب می کردند و  را مردم  بود و باش آنها  داد. محل  راه نمی  خود 

 پرداخت مصارف معاف می کرد.

و بزرگان مردم نیکپی، بعد از گذشتن از هفت خوان رستم    به اثر سعی و تلاش متنفذین  کلانگدردر قریه  

مکتب تاسیس شد. درآن زمان نیز امر بازگشایی مکاتب از وزارت معارف گرفته میشد. قصه می نمایند 
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نفر از متنفذین مردم ما به خاطر ارتقای مکتب از دهاتی به ابتدائیه )امر تاسیس مکتب(   12که به تعداد 

کابل در هوتل اباسین سپری کرده بودند. چون بعد از سقوط حاکمیت شاه امان الله،  به مدت دو ماه را در

خاندان آل یحی در ایجاد مکاتب مشکلات زیاد را در مقابل مردم قرار می داد. از کار و تجربه ای حاکمیت  

ل کرده  شاه امان الله جوان این خاندان ترس و هراس داشتند. دستور بازگشایی مکاتب را بی نهایت مشک

بودند. مردم به دولت وقت تعهد نامه کتبی می سپردند که فرزندان شان مخالف دولت شاهی نمی شوند  

به   دادند که شاگردان  تعهد می  اینکه  نمی گردند. خلاصه  راستی علاقمند  و  به سازمانهای چپی  یا  و 

رخوردار که درآن  سید احمد ب  کلانگدرمخالفان دولت شاهی تبدیل نمی شوند. در تاسیس مکتب قریه  

 وقت درسکرتریت معنییت وزارت داخله کار می کرد نقش کلیدی را ایفا نمود. 

از سوی دیگر در آن زمان نظربه مشکلات اقتصادی و غیره کسی حاضر نبود فرزندان شان را به مکتب 

خوشبختانه    بفرستد و حتی به دنبال واسطه بودند و رشوت می دادند که از مکتب معاف نمایند. خانواده ما

روشنفکر و فطرتاً طرفدار علم و دانش بودند و از جمله نخستین علم برداران و پیش گامان علم و دانش  

در دره نیکپی محسوب می شوند. معیار فراغت از آموزش در دوره ما فراغت از صنف هشتم بود. یعنی 

کشافی داوود خان در باره اصلاحات  بعد از صنف هشتم تابع امتحان کانکور بود و این بخش از پروژه های ان

سکتور تحصیلی کشور محسوب می شد. زیرا در آن زمان حاکمیت به دست سردار داوود تعلق گرفته بود  

صنف هشتم ناکام می ماند،   بود. کسیکه در امتحان کانکور  و این تجربه را از کشور های دیگر انتقال داده 

دوباره در مکتب شامل شده نمی توانست. سردار داوود می خواست ناکام های کانکور صنوف هشتم را  

آینده نسل کارگر و حرفوی کشور نیز سواد    شامل مکتب های کارگری، حرفوی و مسلکی بسازد، تا در

 وود بودیم. کافی داشته باشد. ما از اولین دوره های این برنامه سردار دا

به پیشنهاد دستگیر پنجشیری وزیر معارف حزب   1۳۵۷امتحان کانکور صنف هشتم بعد از حادثه ثور  

دموکراتیک خلق افغانستان و مصوبه شورای انقلابی آن وقت لغو شد و زمینه تحصیل برای کسانیکه علاقه  

 1بودند مساعد گردید. ت عالیمند تحصیلا

لیسه مرکز ولایت بغلان، صنف یازدهم و دوازدهم    ری، صنف دهم را درصنف نهم را در لیسه ذکور پلخم

را درلیسه عالی نادریه به اتمام رساندم. یک موضوع را باید یاد آورشوم که در زمان سردار داوود شیوه  

امتحانات در مکاتب نیز تغییر کرده بود و با این کار معلمین مخالفت شدید می کردند. چون کار معلم  
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ه بود و همیشه شاگردان فعال نگهداشته می شدند و درس می خواندند. در امتحانات ماهانه و  زیاد شد

خالف این کار درختم هرماه مدت یک هفته اخیر تمام مضامین را امتحان می گرفتند. معلمین شدیداً م

 شان زیاد شده بود.   شغولیتم بودند. چون

هیچگاهی در ردیف اول قرار نگرفتم. همیشه در    من در جریان مکتب شاگرد سخت کوش بودم. با آن هم

داشتم. به مطالعه علاقه فراوان داشتم. همیشه کوشش می کردم چیزهای بیشتر و خوبتر را    وسط قرار

 بیاموزم.

فراغت ما از لیسه نادریه با تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان مصادف شد. صدای طیاره های غول  

ل را دیگر گون و مردم بیچاره را آشفته و نگران ساخته بودند. همه به این باور  پیکر روسی فضای شهرکاب

بودند که چیزی درحال رخ دادن است. تنش میان رهبران هم تبار خلق لحظه به لحظه شدید می شد.  

آنها بر سرحاکمیت جنجال نموده و با همدیگر برخورد خشن می کردند که بالآخره منجر به کشته شدن  

 تره کی شد. آنهم توسط عمال شاگرد وفادارش حفیظ الله امین. نورمحمد

از  مقابل هوتل کابل اختطاف و به هوتل کابل    طرف سازمان چپی سازا در  زمانیکه دابس سفیر آمریکا 

نظربند می گردد، از سفارت آمریکا با سفیر اتحاد شوروی درتماس می شود و از قضیه اختطافش وی را  

با رهبری حکومت خلقی طرفدار    خواهش می کند که در  درجریان قرار می دهد و قسمت رهایی اش 

اتحاد جماهیرشوروی کمک ویاری نماید. سفیر اتحاد شوروی به حفیظ الله امین تماس می گیرد و می 

  گوید که هوتل کابل را محاصره کرده و نگذارند که به سفیر آمریکا آسیبی برسد. ولی حفیظ الله امین از 

قطعه خاص سپورت که در وزارت داخله بود و به اصطلاح فعلی قطعه کماندو خاص    ،از زدهین امر سر با

را به ساحه اعزام می کند، تا تروریستان را دستگیر نماید. متاسفانه از اثر برخورد مسلحانه قوتهای پولیس  

سفیر امریکا    دابس  شده بودند،  با اختطاف گران که قبلآ خواستار رهایی رهبران شان از زندان پلچرخی

در حین حمله و درگیری در تشناب هوتل کشته می شود. این رویداد خونین سفیر اتحاد شوروی را 

کی رهبر حزب و رئیس شورای انقلابی می رود. در  محمد تره خشمگین می سازد. وی عاجل به دفتر نور 

وی داخل اتاق جلسه  که سفیر شور  آنجا جلسه سیاسی تحت رهبری نورمحمد تره کی جریان دارد. وقتی

امین می گوید که نگفته بودم که به سفیر آمریکا کدام آسیبی نرسد و چرا    دد با خشم به تره کی ومی گر

 این کار را کردید؟

من به دابس وعده داده بودم که تمام زندانیان سیاسی را که گیروگان گیران قلمداد نمایند، از پلچرخی  

د، می فرستم. سفیر شوروی ایستاده و به جدیت این حرف را به تره  رها و به هر کشوری که خواسته بودن
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ته زمونژ په   "کی و امین می گوید. تره کی برآشفته می گردد، به ترجمان می گوید که بچو ورته ووایه  

سفیر اتحاد شوروی با قهر و خشم به آنها می گوید:  "دربار کی نوکریی مونژ ستا په دربار کی نوکر نه یو

اصلاً حکومت کرده نمی توانید. می دانید امروز چه کردید؟ با کار امروز تان روابط خود را با نصف  شما  

 1جهان قطع کردید. او با خشم از دفتر بیرون می شود. 

اعلانات پرده گیری سیاه و تاریک سازی منازل رهایشی درجریان شب مردم را بیشتر به دلهره و نگرانی  

شب به نشر سپرده می شد. می   8ه ها ازطریق تلویزیون ملی کشور بعد از اخبار انداخته بود. این اعلامی

خواهم در این باره که بعد ها حقیقت آن روشن گردید، وضاحت بدهم؛ گروپ مشاوران اتحاد جماهیر  

 شوروی در افغانستان پلان حمله و برنامه بدنام سازی حفیظ الله امین را داشتند. آنها به حفیظ الله امین 

گفته بودند که در حدود پنجاه هزار ملیشه های پاکستانی آماده و دارای احضارات عالی عسکری هستند 

شهر بالای  شبانه  پاکستان  نظامی  توسط طیارات  احتمالآ  نمایند.  کابل حمله می  به  ور    کابل حمله   و 

ام. این گونه حفیظ الله امین را ترسانده بودند و به اصطلاح عام حفیظ اللهخواهند شد ین را مصروف  

اما حفیظ الله امین این راپورها را با بخش خلقی های پشتون تبار مانند عبدالرشید   .نموده و می ترساندند

جلیلی، فقیر محمد فقیر و دیگران به شکل جدی یاد آور شده بود که آنها عاجل با پشتونهای آن طرف  

یا از واقعیت  ومات را جزء شایعات می دانستند.  تماس شده بودند و آنها قطعاً این گونه معل  پاکستان در

بی خبر بودند و اطمینان داده بودند که چنین چیزی درحال واقع شدن نیست و به هیچ صورت وجود  

بود که دوستان شوروی چنین می گویند و   بسیار وارخطا و سراسیمه گردیده  امین  الله  ندارد. حفیظ 

ی می گویند. اما واقعیت قضیه این بود که در مرز خط  رفقای را که من توظیف کرده ام چیزی دیگر

 دیورند هیچ گونه تغییرات قوت های نظامی و ملیشه های پاکستانی و یا بخش نظامی مشاهده نشده بود. 

گفته بود که آدم بالای کی   حفیظ الله امین با رفقای اعضای بیروی سیاسی طرفداران خود به صراحت

یم که رفقای اتحاد جماهیر شوروی هم دروغ نمی گویند و گفته بود که  اعتماد نماید و من مطمین هست

تا شام همرایم می باشند   بکلی گیچ شده ام. زیرا رفقای اتحاد جماهیر شوروی روزانه در دفترم می آیند و

و برایم وقت نمی دهد که با مردم و رفقا و دوستان وعلاقه مندان انقلاب نوپا دیدار های داشته باشم. تا  

 
 عامه حکومت وقت و در جلسه حاضر بوده است .   فواید عضو بیروی سیاسی و وزیر . پنجشیری دستگیر، 1
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آنها از حقانیت انقلاب بدانند و از پیشرفت ها آگاه شوند و باید با آنها جلسات و نشست و برخاست داشته  

 1باشم.

خصوص بخش استخبارات یعنی کی جی بی به حفیظ الله امین  ه  ب  شوروی و  اتحاد جماهیرمشاوران  

استقلال افغانستان را اعلان کرده   مشوره داده بود که شما باید به دارالامان جای که امان الله خان از آنجا

 است، مستقر شوید. زیرا جای تاریخی و مهم برای شما و انقلاب تان است.

خلقی های که در کمیته رهبری بودند و با حفیظ الله امین رابطه تنگاتنگ داشتند و از رفقای با  برخی از  

اعتمادش به حساب می آمدند به وی گفته بودند که راپور رفقای شوروی حقیقت ندارد و کاملآ دروغ 

رگ در داخل شهر  است. روسها پلان داشتند که حفیظ الله امین را در دارالامان به دام بیاندازند. چون ا

کابل قرار دارد و دیوارهای طویل و عریض آن سبب می شود که در حین حمله تلفات، خسارات و ویرانی 

خصوص جناح پرچم و  ه  علاوه زندانی ساختن اعضای حزب ب  امینبیشتر به بار آورد. چون حفیظ الله  

را از بین   نستانیفکران افغاتن از گلهای سرسبد روشن   1۷،000اکثریت روشنفکران چپی دیگر به تعداد  

و . در حقیقت ارتش افغانستان بودافزایش رو به روز به روز روسها در بین مردم او و از نفرت از ، برده بود

   ند.قرار گرفته بود در برابر مردم قوای سرخ اتحاد جماهیر شوروی 

ام نابودی امین جمعه شب صدای ببرک کارمل، از رادیو تاشکند پخش شد و پی 1۳۵8شب ششم جدی  

خون آشام را به مردم افغانستان نوید داد. کاکایم، محمد ابراهیم آرزو، که خلقی مشهوری بود، درآن وقت 

افغانستان بحیث رئیس تبلیغ و ترویج کار می کرد. این اداره   در اداره مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

گ ریاست جمهوری فعالیت داشت. جدیدآ در تشکیلات حزب و حاکمیت دولت ایجاد شده بود و در ار

که پیام ببرک کارمل    کاکایم آن شب سخت دلهره و نگرانی داشت. از فردای آن در هراس بود. اما وقتی

بین رهبری    وحدت درغانستان شنید، کمی راحت تر شد و گفت؛  را به نام حزب واحد دموکراتیک خلق اف

 مینیان آسیب خواهد رسید. و صفوف حزب تامین خواهد شد و صرف به باند امین و ا 

نقاط مرکزی شهر قوای    در همان سال زمستان بی نهایت سرد بود. وقتیکه صبح از خواب بیدارشدیم در

اتحاد جماهیر شوروی بالای زره پوشهای شان قرار داشتند. افغانستان علناً اشغال شده بود، ما احساس 

های سرخ جلد خوانده بودیم درحال تحقق  کتاب    می کردیم که مزایای جامعه سوسیالیستی را که در

 
عدلیه و   همچنان وزیر. شرعی جوزجانی، عبدالحکیم، عضو بیروی سیاسی کمیته مرکزی زمان حاکمیت حفیظ الله امین و  1

 قول کرده است. لوی سارنوال وقت ازحفیظ الله امین نقل و 
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یافتن است. دقیقآ فکر می کردیم که تازه خوشبختی آغاز شده است و مثل جامعه اتحاد شوروی دارای  

عصری خواهیم شد و ما خود را مستحق آن می دانستیم. چون اتحاد  همه امکانات و مالک زندگی مدرن و  

 خیال می کردند. جماهیر شوروی را درآن وقت همه شکست نا پذیر

اما پیامد آن تجاوز بالای مردم افغانستان، منطقه و جهان خیلی گران تمام شد. نسل ما در این مرحله 

قربانی شدند. در حین جوانی و ایام خوبی ما افغانستان مورد تجاوز قرار گرفت. اتحاد شوروی در تقابل با  

اتحاد جم تجاوز  این  با  نکوهش و سرزنش مردم و  افغانستان و جهان قرار گرفت و  اهیر شوروی مورد 

جهانیان قرار گرفت. هر انسان با وجدان درحد توان و ظرفیت خود توسط قلم یا دیپلوماسی و کسی هم  

ایستادند و این دفاع را حق مشروع  ی مختلف پاسخ دادند. در مقابل شان  با تفنگ و خمپاره به گونه ها

که این تجاوز پیامدهای خونین برای مردم افغانستان به جا گذاشت. مردم افغانستان دانستند. ناگفته نماند  

همچنان بالای جغرافیای جهان نیز تاثر انداخت. جنگ سرد را داغ تر کرد. جهان با دو قطبی شدن پر از  

تلاطم شد. حمایت های هم سو و مخالف جامعه جهانی در مقابل پکت ناتو و وارسا قرارگرفت. ثمره این  

یان یافتن جنگ سرد و سقوط اتحاد جماهیر شوروی وقت انجامید و جهان یکسره به طرف تجاوز به پا

یک قطبی شدن روان شد. آمریکا یکه تاز میدان برآمد و هرچه که دلش خواست به نام تروریزم و غیره  

فبار و انجام داد. تجاوز بالای کشورهای شرق میانه مانند عراق، سوریه، لیبی، یمن و افغانستان نتایج اس 

 ویرانگر را در عرصه بین الملل پیشکش کرد.  

کشمکش های خونین، من به حربی پوهنتون معرفی شدم. به زودی جنگ و جهاد مردم افغانستان    در این

یافتم.    علیه روسها آغاز شد. بعد از فراغت در حربی پوهنتون بحیث ضابط اداری فاکولته لوژستیک تقرر

های فرزندان هزاره اسماعیلیه بودم که به نظام عسکری کشور راه یافتم. قبل از  ه من از جمله اولین گرو

 آن مردم هزاره و بخصوص مردم اسماعیلیه را در نظام عسکری کشور راه نمی دادند. خوب یادم است، در

  عیلیانیکپی که اکثراً هزاره های اسم  مردم قرا و قصبات یک تعداد از فرزندان    کلانگدرصنف ششم مکتب  

بودند درس می خواندند. آنها در زمان حاکمیت سردار داوود ازطریق ریاست معارف ولایت بغلان به مکتب  

و یک تعداد دیگر که متاسفانه   1حربی شونزی معرفی شدند. از جمله داکتر امام نظر مراد، منور خوشحال

البته با سرهای تراشیده. چون    اسم شان فراموشم شده است. آنها بعد از دو ماه دو باره به مکتب برگشتند.

 
. امام نظرمراد و منورخوشحال ازجمله جوانان بودند که یک دوره از ما پیشتر بودند. آنها از مکتب متوسطه کلانگدر به مکتب   1

 نظامی عسکری معرفی شده بودند.
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ه هستند. بنا  یعیلم هزاره اند و به لحاظ مذهبی اسمامسئولان حربی شونزی فهمیده بودند که اینها از قو

 بر این با توهین و تحقیر مسترد شان کرده بود. 

در  این نکته به همه مردم افغانستان مشهود است که خاندان آل یحی با شمولیت فرزندان شریف هزاره  

نظام لشکری کشور مخالفت شدید داشتند. دلیل دوم شاید حادثه ای باشد که شهید عبدالخالق هزاره  

حین یک جشن فراغت با تفنگچه دستی خود بالای نادر شاه حمله کرد و او را به    متعلم لیسه امانی در

ه به اتفاق  د هزار.  این هم می تواند دلیلی باشد که یک حادثه تاریخی توسط یک فرزنبود  قتل رساند

ن  ی انجام داده بود که قلم از ذکر آخان، ظلم و ستمی را بالای مردم شمال  که نادر  درحالی  افتاده است.

خجلت می کشد. اما یک نفر تاجیک تبار پیدا نشد که چنین واکنشی را در برابر خاندان آل یحیا در تاریخ  

 1افغانستان ثبت نماید.

ساختار لشکری  اعد کرد. اندکی چهره های  ب برای اقلیت های کشور را مسزمینه خو  1۳۵۷  ثور  ۷حادثه   

نی به رتبه جنرالی ارتقا  کشور تغییر کرد. من یک نمونه ی از آن هستم که تا بالاترین مقام عسکری یع

آخرین وظیفه ام مسوولیت ریاست پلانگذاری استراتیژیک دفترشورای امنیت ملی در ارگ ریاست  یافتم و

 د. جمهوری بو

 

 

 

  

 
 ه محمد نادرشاه را درمحفل فراغت با فیر تفنگچه دستی در محضرعام کشت..خالق هزاره، متعلم مکتب لیسه امانی ک 1
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 بخش دوم

 کیانی  نادر خاندان هنگاه اجمالی ب

 معرفی خاندان نادر 

چشم به دنیا گشود.  لاب کو در، پسرگوهر( عیلیادر جامعه اسمهای خونین کشمکش )نقطه عطف نادر  

نام  خود را مکی    (فریدونبزرگش به نام )برادر    وی یک ساله بیش نبود که پدرش چشم از جهان پوشید و

  واز دنیا رفت  یدون نیزفر کهنشده بود نادر یازده ساله  گرفت.عهده به نادر را  تربیهتعلیم و فریدون. نهاد

سرپرستی    نادر تحت مراقبت و  به بعد  از این زمانکرد.  خود را مکی معرفی    "تیمور  "نام  ه  برادر دیگرش ب

 گرفت.  قرار برادرش تیمور

براساس آن کسانیکه    .نموداعلان  عفو عمومی  فرمان    (12۹8- 1280امیرعبدالرحمن )پسر    اللهامیرحبیب  

  تیمور .  به وطن برگردند  یافتندشده بودند، اجازه    کشورمجبور به ترک    - امیرعبدالرحمن  - در زمان پدرش

. کرد  ومدتی را در قندهار زندگی  گشتنیز از این فرصت استفاده نموده با خانواده اش به افغانستان بر

که به سرزمین آبایی شان    داد خانواده اش اجازه    تیمور و   افغانستان به الله پادشاه جوان    که امان  زمانی

.  ماندکابل    در نادر    و  مسکن گزین شددره ی کیان    در تیمور  بدست آورند،  شان را دوباره  جایداد  برگشته و

به عیش و عشرت    ماندگار شد و  کابل  در   نادراما  .  یایدکه به کیان ب  خواستاز او    تیموربعد از چند سال  

مستمری که دولت برایش تعیین  معاش  و    (ده یک)پول های هنگفتی را از طریق مال واجبات    پرداخت و

در این  شد.  به تدریج تیره    تیمور  اب  نادر  رساند. مناسبات  کرده بود جهت خوش گذرانی به مصرف می

 ف بین نادر لا. بروز اختنمود   تامینرابطه حسنه    ود  حاصل کرنادر با افراد سرشناس دولتی معرفت    حال

در هنگام مکی . نادر با وجودیکه  بیافتدفکر رهبری بعد از مرگ برادرش    بهکه نادر    شد  باعث  تیمورو  

به این مقام رسیدند چگونه  آنان  که  اما می دانست  داخل افغانستان نبود،    در شدن برادر، پدر وپدر کلانش  

 .  قراردادندوجماعت اسماعیلی را تحت رهبری خویش 

از این اوضاع به نفع خود  کرد  ، نادر کوشش  گرائید  تیمور رو به وخامت نادر با برادرش  زمانیکه مناسبات

ذ اسماعیلیه را طرفدار خود نماید. تیمور از  یهای متنف شخصیت  وسود بیشتر بجوید    نموده وبرداری    بهره

  شود. او در نظر داشت  های نادر  مانع فعالیتتا  د  نمو  کوششبه نوبه خود    شد و  این فعالیت نادر مطلع

اما نادر با درک این موضوع    تعیین نماید.  ان افغانستاناسماعیلیمکی    شجاع را رهبر و  بعد از وی فرزندش

با درک این  نیز تیمور .خود شد سیاسی های اجتماعی و تحکیم پایه کار شده در صدد تقویه وه دست ب



٩ 
 

اختسازد.  خنثی    را  نادر  تا فعالیت   کرد  می  فعالیتموضوع   نادر در مورد  بالاچنانچه  تیمور   فات شان 

  ریش سفیدان مردم مناطق اطراف مثل چاریکار و غوربند یا هزاره هرگاه  :برادرش چنین اظهار نموده اند

کابل به عیش در  ت می کرد که  جات می آمدند، همرای شان خیلی گرم جوشی نموده از طرف بنده شکای

با جوانان و عیاشان و شراب خوران و به کیف و عمل زیست می کند و از ما و از اقوام و خویشان  ت  و عشر 

 .بسیار می گفت چیزهاآرند از این  وطن خود هیچ بیاد نمی

 اسماعیلی می خواهد    رهبری را دارد و  قصد گرفتنوی  از سیاست نادر آگاهی می یابد که  تیمور  وقتی  

  می کند از عیاشی و حرکات نادر ابراز ناخرسندی  ،  قراردهد  برداری خویش  تحت بهره  مستقیماًرا    مرکزی

از وی می   ماید.او را مطیع خویش ساخته و خیال رهبری و جانشینی را از سر او دور نکوشش می کند  و  

به فکر خویشاوندان وجماعت    و  دوری جویداعمال ناشایست دیگر    وعیاشی وخوش گذرانی    از  خواهد

. تیمور به نادر می گوید که؛ از من و از شجاع پسرم که جانشن من خواهد شد، پیروی باشد  اسماعیلی

کات  کسانیکه نادر را به خوبی می شناسند و از حر  .دستگی بین اسماعیلیان نگردد  تا سبب تفرقه و دو کن  

سیم   ،قدرت  نادر تابع هیچ نوع عقیده و مذهب نبوده، به جز  ، به این باور اند کهدننادرست او آگاهی دار

ست تا در  داده او تربیت  تعلیم  روحیه  چنین  با  فرزندانش را نیز  اسد.  و زر هیچ چیزی دیگر را نمی شن

برای خودشان زندگی   و  هجماعت را فریب دادمذهب را وسیله ساخته،    ،ستثمار و بدست آوردن پولا

1. پرزرق و برق را مهیا نمایند

مال واجبات که از طرف برادرش تیمور برایش اجازه داده شده بود تا   نادر در مورد دریافت پول نذرات و 

تیمور شاه خان، جماعت  است:    به مصارف شخصی شان برساند، چنین بیان داشته  وری وآ  آن را جمع

جهت مخارج من داده بود و فرموده بودند که؛ به ملک مسافری بدون تعلق   آباد را لالکابل وکوهدامن ج

خان شغنانی خویشی   وقت خیال تعلق داری کردید با خاندان نوروز  داری دشواراست گذاره کردن. هر

خود شما کمبود کرد، برایم خبر بدهید که پول روانه ه  کنید، هرقدر خرچ ومخارج شود. اگر از پول تعلق

  ج آرد و روغن هم از باعث خر  داد وتعلق خود را برای من میانه  صافی هم مال نذر، م. خلیفه سیاسنگکن

 2د.مال روانه می کر

دادند مثل پول شخصی شان دانسته و هر طوری که میل جماعت را که به او می  ده یک  نادر پول نذرانه و

  هر   فکر کرد کهدانسته و    خود  به ضرررا  در کابل    زندگی  تیمور، نادر  نمود. بعد از مرگداشت استفاده می

 
. 1۵تاریخ غریب ص  کیانی، نادر، ١
 . 1۵کیانی،  نادر، تاریخ غریب ص   .2
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و دست او را از  ساخته  خودمطیع    ان را بیشتراسماعیلی  - تیمور  فرزند- در کابل بماند، شجاع    اندازه بیشتر

صورت تاخیر،   در رود. او دانست کهتا هرچه زودتر به کیان ب کردش لاترهبری کوتاه می کند. بنا بر این 

سازد،  برا مستحکم    خود های اجتماعی    این، پیش از اینکه شجاع پایه  فایده خواهد بود. بنابر رفتن شان بی  

رهبری جماعت را از جانشین و وارث برادرش شجاع بگیرد. نادر داستان    کردش  لات  نادر به کیان رفت و

 1.را چنین گزارش می دهد

 اوج قدرت خواهی نادر  فوت برادر و

خیلی مردم بود.  به کیان رسیدم. در اینجا نیز گاوی را کشته بودند، والده ام بی بی صاحبه، پیش قلعه  )

. فراهم شده بودند. پرسان کردم که؛ خود سید کجا است؟ گریه کرده گفتند که؛ به حرم سرای می باشند

پریشان   .یم، گریه می کردبه دروازه قلعه رسیدم که شاه محمد پسر عمویم ایستاده بود. باهم پرسانی کرد

شدم، از کسی سوال کردم که؛ آقا به کدام خانه می باشند؟ تاوه خانه را نشانم دادند. به تاوه خانه درون  

اینها پس خانه را برایم اشارت   اینها نیز سوال کردم،  از  اند.  شدم، دیدم که زن های بسیار جمع شده 

افتادند. گفتم؛ وضعیت  کردند. هنوز نمی دانم که چه وضعیت است. درواز ه را زدم که زن ها به گریه 

ه خود را بر زمین زدم و گریه لادیگر حال خود ندانستم، ک.  فوت شده  برادرمچیست؟ دانستم که تیمور  

داد. به شجاع خان نظر  کردم که شجاع پسر مهتر برادرم تیمورشاه آمده مرا تسلی و خاطر جمعی میمی

متفکر گردیده به فکر اندر شدم که؛ من غصه و اندوه اینها   دارد، حیران وکردم که هیچ کدورت به خاطر ن

دانند. و من هم در اینجا استقامت کرده خرد و نادان که هیچ خیر و شر خود را نمی  ه را دارم که هم

د  ت و قابلیت ندارند که چنین کار مهمی اجرا نمایند و انجام کارها به کجا خواهئتوانم و اینها نیز جرنمی

 کشید؟ 

در آن زمان بنده بسیارآسوده بودم که هیچ تکلیف را به خود پسند نمی دیدم، خصوصا چنین کارهای 

را که همین منصب مکی دانستم که منافقان چه فتنه و  مهمی  از سیمای شجاع  است،  فسادی    گری 

ند، نظر کردم که  نا بوده باشد. مرا به خانه آوردلابرانگیخته، موجب بربادی تمام مومنین و جماعت مو

نصف خانه بوریا، نصف خانه نمدهای کهنه صندلی نهاده، به سر صندلی گلیم انداخته شده کمال طبیعتم  

با آنهم   ، برباد و پریشان است. برج قوس بود که به کیان وارد شده بودم، به چنین معامله که نظرکردم

از  . بعدشب هیچ چیزی نیاشامیدم ه آنهیچ چیزی نگفتم. شجاع خان هم در این خانه دیگر نیامد و بند

مدتی از شاه محمد خان سوال کردم که؛ وضعیت چیست؟ وچنین اوضاع مختلف و منعکس چه دلیل  
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دارد؟ مرحوم شاه محمد خان یک شخص ساده بود، گفت؛ که تیمور زمانیکه وفات می کرد، گفته اند که؛ 

ه بعد از وفات، آقای سلطان بای مردم را جمع  همان بود ک  بعد از من شما ها شجاع خان را بشناسید و

 1. کرده شجاع خان را دعا دادند

این کار خیلی امر بزرگ    ولیگری را نداشتم و ندارم،    که؛ من هیچگاه خیال مکیگفتم  شاه محمد  به  

د، اختیار به امام ناست که به اختیار کسی نیست که من یا سلطان بای یا تیمور خان، کسی را مقرر کن 

دست چنین نوشتم که؛ شخص خودم،   اطراف کیان بود خواستم، و به اطراف دور . مردم که به  زمان است

فر منافقین کمر دشمنی را با من و حسن  شجاع خان به واسطه ی چند ن حالا گری را ندارم، خیال مکی

ری  که به شما مردم هم معلوم است که شخص عاجز و صاحب گذاره خواهد بود ممکن است که هرکا خان،

که در امور دنیوی پیش آید به مصلحت بنده اجرا کند، اگر شما مردم جماعت، بنده را وکیل مطلق  مهمی  

 م مردم در حد اسکار جمع شدند. گردانید فکر و رای من چنین قرار گرفته. تما

شما ها فتنه ای را برپا کرده اید که باعث بربادی  ) من محمد حسن را نزد خود خواستم و برایش گفتم که   

.  غوری و مردم نیکپی ،کمپیرک ،وادو، مردم از اطراف در اینجا جمع اند چه از تاله همهحال . مردم باشد

حال از مردم جماعت سوال می کنم که شما ها  .  حاضر اند  هم محمد که از شیبر می باشد، هملامیر غ

ح نمایند. می دانید که از حرف من لاچه کسی را وکیل خود انتخاب می کنید، که چنین کار مهمی را اص 

   انتخاب کرده اید(.شما ها مرا وکیل مطلق خود  تجاوز نخواهند کرد، وایشان را می گویم که

از طرفدارن خود می خواهد که به نفع شان در قبل از رسیدن به دره کیان  نادر اما واقعیت این است که 

تیمور، پسرش    هبین جماعت تبلیغ نموده، وی را مکی معرفی نمایند. درصورتیکه مردم نظر به فرمود

 شجاع را مکی می دانستند. 

  فغانستانجع به رهبری جماعت اسماعیلیه اهدایت امام را

مورد سفر شان به هندوستان    شجاع دو تن را نزد محمد حسن شاه فرستاد تا محمد حسن شاه ایشان را در

  د. آن دو تن فرمان مکی را به نام شجاع از . محمد حسن ایشان را به بمبی رهنمایی نموکندی  یرهنما

جی سید حسن به نام حاه  امام زمان سلطان محمد شاه تقاضا کردند. ازطرفی، نادر شخص دیگری را ب

نام وی بگیرد. نادر در مورد دریافت فرمان و تقرری اش به حیث مکی ه  تا فرمان امام را ب  فرستادهند  

ن از هندوستان رسید و فرمان از حضور حاجی حس  :گوید  زی چنین میکجماعت اسماعیلیه مناطق مر
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و نادر به مثل پدر مشفق، و شجاع   نموده ه باید نادر با شجاع اتفاق نا حاصل کرده بود. مضمونش اینکلامو

نماین به مثل فرزند رفتار  با هم چنین سلوک و  اختیار جماعت   1د.مطیع  را در  امام زمان  نادر فرمان 

که واقعیت از چه قرار است. با وجود آن هم اگر این فرمان از طرف امام  تا مردم بداند  اسماعیلی قرار نداد  

 مجموع از چگونگی آن آگاهی ندارند. جماعت در، وقت ارسال شده باشد

نشان می دهد که نادر رهبر    کرده،  حریرتخود در تاریخ غریب    که  نادر   ی و یادداشت ها  ها   نظر به گفته 

و شجاع نیز شریک این مقام با نادر بوده است، اما   جماعت تمام اسماعیلیه های افغانستان تقرر نیافته بود

- 1۳08)شاه  محمد نادر - ی که با دولت وقت، بخصوص شاه افغانستان نادر با استفاده از قدرت و شناخت

که با جمع سران هزاره جهت تبریکی های قدرت خود را مستحکم نمود. نادر هنگامی   داشت پایه  - (  1۳12

نادر وظیفه  به کابل رفته بودند، محشاه  به محمد نادر نادر شاه به  از    داده بودمد  که صفحات شمال را 

زاده ی نادر نیز شامل این دسته مخالفان    وجود مخالفان دولت پاک نماید. این درحالی بود که شجاع برادر 

  نمود. شجاع در زمان حکومت حمایت می(  بچه سقاوالله کلکانی )حبیب  امیرحکومت    دولت قرار داشت و از

یت  لامجبور نماید که از کیان به بهسود و و ست داده، موفق گردید که نادر را شکامیر حبیب الله کلکانی

از دسیسه و  میدان   بود و  را خود به دست گرفته  اسماعیلیان  بدین طریق رهبری  نمایند.  فرار  وردک 

کمک دولت و طرفدارانش    ه بعد از چند ماه نادر ب  . این حالت دیر دوام نکرد.  ددیکارشکنی های نادر ایمن گر

 . ت اداره حکومت مرکزی افغانستان درآوردتوانست صفحات شمال را تح

 معامله سرکوب مخالفان  

با    که  . زمانیکرد  و رهبری او را قبولشد  که تاب مقاومت نیاورد به نادر تسلیم    زاده نادر  شجاع برادر

های با نفوذ اسماعیلیه را که از  شخصیت،  گرفتجامعه اسماعیلیه را بدست    رهبری، نادر  حمایت دولت

نابود کرد. یطرفداری مشجاع   تا    را شدیداً  ای عده  کردند،  شجاع  از  را به طرفداری    کسیمجازات نمود 

حرکات و سیاست   از کند یا کسی جرأت نمی توانست علیه نادر مخالفت تشویق نکنند. تا حدی که بعداً

موده بود از صحنه هبر جماعت تعیین نراو انتقاد نماید. به این طریق نادر شخصی را که امام زمان منحیث  

به و  ویبه این باور بودند که؛ نادر رهبری مذهبی را از شجاع با حیله و نیرنگ قبیل اکثراً مردم دور نمود. 

میان نادر و برادرزاده هایش بر   اختلافکه  زور غصب نموده است. تا زمانیبه  متنفذین اسماعیلیه واسطه 

برا  گری  سر مکی اسماعیلیان وجود داشت،  ها و  در و رهبری  نادر   زاده  را به صفت مکی    هواخواهانش 
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، فرمانی از امام  بحیث رهبر اسماعیلیه افغانستان  برای تقرری خودنادر هم نتوانست  .  افغانستان نشناختند

ش می نمود تا جماعت اسماعیلیه  لاهواخواهانش در هراس بود و ت  همیشه از شجاع و  اوحاصل کند.  زمان  

نگهدارد.   بدور  شجاع  با  تماس  از  بهره  امارا  داشت،  دولت  با  که  نزدیک  و  ارتباط حسنه  و    برداری  از 

ی زیادی از افراد  اعده  اواو اطاعت نمایند.    از  کردو مجبور  نموده  نموده، مخالفانش را شکنجه  سئواستفاده  

بالآخره    آزار نمود.  که با وی مخالفت می نمودند، شناسایی و اذیت وی دیگر را  اعده  نیکپی را نابود نمود و

 کرد.را وادار به اطاعت  "نیکپی"صورت جماعت اسماعیلیه  بدین

 کشتار اولین مبارزان توسط نادر 

بای، پدرغلام نبی خان مشکلات زیاد با نادر مشهور به سید کیان داشت و همیشه باوی مخالفت می    مراد

و کسی را وظیفه می دهد که مرادبای را بکشد. آن  نماید  وی را با دوستانش مهمان میکرد. نادر شبی  

شب مراد بای با سایر میهمانان نادر پشت بام خانه سید کیان می خوابند. شخص موظف در هنگام شب  

را    شود. فردا سید کیان هئیتیبای کشته می  سر مراد بای را نشانه گرفته و با مرمی شلیک می کند. مراد

جریان تحقیق چنین برملا می گردد که نادر کسی را وظیفه   توظیف می کند تا قضیه را بررسی نماید. در

داده است که وی را بکشد. مردم قوم زیشادی خشمگین می شوند و حین انتقال جنازه مراد بای بالای  

از ساحه می گریزد. مردم    پلنگگکند و با اسب خاصه خود مشهور به  ور می شوند. نادر فرار مینادر حمله

کند. نادر از کوتل راه رمه مناطق ائیلاق نشین نیکپی عبور می کند. چون  خشمگین وی را تعقیب می

اسپ پلنگ اندام کوچک و خیلی تیزداشت با چالاکی از کوتل عبور کرد و از چنگ مردم خشمگین رهایی 

 1یافت. 

دوباره به دره    ندهاشم خان که حمایت کننده نادر بود بعدها با زور حکومت ظاهرشاه و کاکایش محمد  

تحت نوازش خود قرار داد. از لحاظ مالی  نام داشت،  کیان آمد و کلان ترین فرزند مراد را که غلام نبی  

گاه وی را دربین مردم نمی نگذاشت که منحیث ارباب و یا داری  هیچلحاظ مردم  وی را کمک کرد، اما از

مردم به غلام نبی خان مسمی نمود. در حالی که  ت رابطه تامین نماید و فقط به نامنماینده مردم با دول

غلام نبی خان علاقمند بودند که ارباب و یا نماینده تعیین شود. اما نادر قبل از جلسات علنی با مردم  

لفت نماید.  درباره انتخاب نماینده به کسانی وظیفه می داد که حین جلسه و یا شورا با غلام نبی خان مخا 

وقتیکه جلسه علنی شروع می شد، یک آدم ایستاد می شد که ما با غلام نبی مخالف هستیم چون آدم 
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عیاش و این و آن است. نباید نماینده مردم انتخاب شود. از این طریق نادر خواست های شخصی خود را  

 به کرسی می نشاند.

می کرد و برایش می گفت: بچه من علاقه داشتم معمولاً بعد از چنین جلسات نادر غلام نبی را احضار  

شما نماینده و ارباب مردم تان تعیین شوید، اما چی کنیم که نظر مردم هم خیلی مهم است. مردمت با  

بین مردم خود   خان در  طرف من شما نماینده و  تو مخالفت می کند. من چیزی کرده نمی توانم. اما از

های دولتی بلدیت و شناخت پیدا  ی خواست مخالفانش به ارگانخصلت نادر چنین بود که نم  1هستید.

 نماید. چون از آینده می ترسید. 

ان مرکزی اسماعیلیرهبر    را مکی و  نادر.  مخالف نادر بود  های بانفوذ وارباب شیرمحمد یکی از شخصیت

حیله و نیرنگ دست    اما نادر برای اینکه این شخصیت با نفوذ را از صحنه بردارد به  .دانستافغانستان نمی

ش نمود با ارباب شیر محمد از در دوستی پیش آمده و بدین طریق او را از صحنه بردارد. ارباب  لات  .زد

از کارهای سیاسی نداشت، فریب   ی کافیتجربه مسجد آموخته بود و  در شیر محمد که سواد خواندن را  

د. ارباب شیر محمد با وجودی که به نادر تسلیم  ش تسلیم  نادرکنار گذاشته به را مخالفت  نادر را خورد و

و بعد از صرف غذا در داخل    شبی او را در خانه خود دعوت نموده، نادر از او رضایت نداشت.  ه بودشد

  . را از نوکرانش جویا می شود  قتل ارباب شیر محمدز مدتی قضیه  ا  بعدنادر  رساند.  به قتل    مهمانخانه خود

و می گوید: تشریح می کند زبان ساده یکی از نوکرانش که شخصی ساده وصادق بود، اصل حقیقت را با 

ه شما بیرون کردیم. او در داخل مهمانخانه شما کشته شده بود. نادر  نرا از مهمانخاارباب  جناب ما جنازه

  نا فهم  نوکرانش را توظیف می نماید تا آن نوکر از می شود و یکی دیگری    عصبانیسخن    از شنیدن این

 . را چنان تنبیه نماید که توبه کند و هرگز حقیقت را به دیگران بیان نکند

دست گرفته بود، همیشه می کوشید تا  ه  وجودی که رهبری جماعت اسماعیلی را از طریق زور ب   نادر با  

دیوانه خطاب  بین مردم  درنقش شجاع را در بین جماعت خنثی و نابود کند. روی این ملحوظ شجاع را 

یعقوب پرسان کرد که؛    محمد د:. نادر در این مورد چنین می گویی شدماو  های  مانع فعالیت  و  می کرد

ی را به جای خود مقرر کردید؟ گفتم حسن را. چونکه  شما کابل تشریف می برید، برای سرپرستی مردم ک

کارهای خانه را  .  زم داشت قایم مقام و سرپرستلا اینها از کوایف خبر داشتند. محمد یعقوب گفت؛ چه  

سن که هنوز نادان و بچه است، ت حبی بی صاحبه اجرا می کند، به ملک داری و کارهای دهقانی مال دول
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زم است؟ خصوص ندارد. بخیال آنکه قایم مقام البته مثل خود لاچه    ظرفیت نظر مقرر است، دیگر کس

باعث   بربادی خودش و  از دستش صادر خواهد شد که موجب  ناشایسته  دانسته وضعیت  را  شما خود 

حسن برادر کوچک   خنده کرده گفت؛ خود آقا صاحب  گالم حسین بیعبدنامی جناب شما بوده باشد.  

به گفته   سرپرستی جماعت تعیین می نماید، اما شجاع را که امام نظر   او را جهت  شجاع می باشد و نادر 

ایشان به صفت پسر در مقام رهبری تعیین نموده اند نادیده می گیرد و نمی خواهد که شجاع در بین  

 . جماعت به فعالیت ادامه دهند

ت در  نادر  ولی  داشتند،  مستقلی  و  جداگانه  رهبری  بدخشان،  رهلااسماعیلیان  که  بود  مناطق ش  بری 

اسماعیلیه نشین بدخشان را نیز در کنترل و اختیار خود داشته باشد. روی این ملحوظ با افراد سرشناس 

از این طریق رهبری  . تا  با تقدیم هدیه کوشید روابط خود را با آنها مستحکم نماید  منطقه در تماس شده و

زمان خود را به آستان بوس فرستادم،   لازمانیکه م:  دست آورد. نادر چنین می نویسده  را بجماعت مرکزی  

هزار افغانی از جماعت تعلقه خود و دوهزار افغانی از طرف محمد علی شاه، به حضور روانه    همبلغ پنجا

گری سرافراز گردیدند و فرمان جداگانه به اسم   نمودم و مال واجبی مذکور منظور یافته، به منصب مکی

نذرات خود را به هرطریق که نزدیک تر و  و داعیان بدخشان مالیه  این فقیر نیز عنایت نمودند که عموما

آسان تر می دانند برای اینجانب بفرستید. اگر به نادر کیانی مالیه واجبی خود را تسلیم نمایید هم به این  

 .به توسط نادر سهل تر بدین آستان خواهد رسید  و دجانب می رسد، نذرات شما تعطل واقع نشو

 نادرثروت  پول و

از حساب شخصی او بوده، یا اینکه از  سرمایه های هنگفت و بی شمارش گاهی اظهار نکرده که  نادر هیچ 

در جای دیگر  وی  .  می شدبه امام زمان فرستاده    باید  کهاست  سهمیه نذرات و مال واجبی اسماعیلیان  

نویسد برسنه    عموماً  :می  بدخشان مالیه  این فقیر فرم  لانااز حضور موه ش    1۳1۳داعیان  اسم  به  ان 

نادر تسلیم نمایید که بدین جانب می رساند.   - واجبی خود را تهیه نموده، برای داعی کابل   دصادرگردی

فرمان و رسید مالیه واجبی خود را نیز از سید نادر شاه موصوف مطالبه نمایید برای تان می رسد. همواره  

ه برای نادر برسانید، چونکه پول نقد به دولت خارج  مالیه واجبی خود را بدون حیله و بهانه، تغافل نکرد

به نسبت چنین اشخاصی جرایم و جزا مقرر    1 گذرانیدن از طرف دولت خداداد افغانستان ممنوع است.

م است که به آوردن مالیه نذورات خود نافرمانی و جهالت نکرده، قلیل و کثیر انموده اند. شما را نیز الز

نادر فرمان را در اختیار جماعت  تسلیم نمایید.مال واجبی تعلقه خود را برای داعی کابل نادر رسانیده  
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چه زمانی همچو  یا  اسماعیلی نگذاشت تا جماعت آگهی می یافت که چنین امری واقعیت داشت یا خیر؟  

رهبران  فر و  به جماعت  اینکه  یا  است  داشته  ارتباط  نادر  به  تنها  فرمان  این  آیا  بود.  شده  ارسال  مانی 

خویش نیز قرائت  ه  اسماعیلی بدخشان نیز ربط داشته است. نادر این فرمان را برای جماعت های متعلق

رکی وجود ندارد تا  نکرده. جماعت های متعلقه شان نیز از متن این فرمان معلومات ندارند. لذا هیچ مد

برساند ثبوت  به  را  گردیدو    واقعیت  رفع می  داشت  وجود  عده ی  نزد  که  تردیدی  و  برای  .  شک  نادر 

خویش، از هیچگونه حیله و نیرنگ کوتاهی نکرد. نادر در تضعیف    ان استحکام قدرتش و تضعیف مخالف

اد نموده و رابطه ایشان  رمضان عاشوری و روشنفکران کوشش زیملا شجاع، منصور فرزند محمد حسن،  

را با جماعت اسماعیلیه تحت قلمرو خویش قطع نموده و به جماعت تحت رهبری خودش اجازه نمی داد  

اسماعیلیه را  که مردم . نادر کوشیدداشته باشندرمضان و روشنفکران تماس  و ملاکه با شجاع و منصور 

بق میل و آرمان خود حرکت نموده و پول و  در غیر آن  نمی توانست مطا  .از علم و دانش بدور نگهدارد

. اگر جامعه صرف امور شخصی خود نماید ووری نموده آنام نذرات و مال واجبی، جمعه دارایی مردم را ب

مند می شد و از فرامین امام آگاهی می یافت، نادر اقتدار را از دست می   اسماعیلیه از علم و دانش بهره 

  د.دا

انش را همیشه به وحدت و همبستگی دعوت نموده، برای بهبود زندگی مادی و  امام، اسماعیلیان و پیرو

اسماعیلیان خطاب به  سخنرانی هایش  یکی از  در  امام حاضر  ش نموده است.  لاسعی و ت  مردممعنوی  

سوم این تغییر، در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم این   هنتیج:  نموده استافغانستان چنین ارشاد 

زیادی از مردم که مسلمان اند ارتباطی نداشتیم. مقصود ما اینجا آسیای  ی عدهاست که، ما در گذشته با 

جماعت است، در قسمت های دیگر آسیای میانه  تاجیکستانمیانه است. در افغانستان جماعت است، در 

مستقیم و متوالی نداشتیم. این مرید ها  ه  سال، رابط  هبا آنها در گذشته تا پنجا  جماعت ها هستند که

تا آنها هم سوی آینده به نظرامید بنگرند   .امیدوار کمک، هدایت و رهنمایی امام و موسسه های امامت اند

ی با طریقه  و معتقد باشند که با تعمیرآینده، آنها هم دارای موسسه ها و کمک باشند. این فرزندان روحان

زم است که این مریدها را تشویق کنیم، تا آنها هم جزو این برادری جهانی باشند که لااند.    قمندلاما ع

ماست. نباید آنها احساس کنند که از نظر تاریخی، جدا از جماعت های قسمت های دیگر جهان، ه طریق

ما است که ه این وظیف  1 .ما هستند آنها جزو جماعت. لذا آنها جزو جماعت ما نیستند .تکامل یافته اند

دهیم. در این    آنها را استقبال کنیم و به آنها بگوییم که روایت آنها التفات یابد و باید آنرا مورد احترام قرار
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امام زمانه اند. در این  ی  این مسئله ها در اختیار ویژه  .زمینه مسئله های تشریح عقیده ما در پیش آیند

ط در اختیار امام است، که نزد جماعت ما امام زمان است و ما این تصمیم ها بگیریم  گیری فق  امور تصمیم

و ما میل داریم که جماعت های سایر جهان از این حقیقت آگاه باشند که طریقه اسماعیلی دارای مردم  

گوناگونی خرسند  د که از این  ما بای  دارند.  بسیار است که دارای زبان های بسیار و روایات تاریخی بسیار

و نباید که این را یک عامل افتراق آور و ضعیف شماریم. باید که این فرزندان روحانی را استقبال   شویم

  1. های دیگر جهان به جماعت های دیگر کمک می کنیم که در قسمت  کنیم آنها را کمک کنیم، همچنان

دهه اواخر  ولااخت  1۳۵0- 1۳40  در  نادر  بین  وخامت  اش  زاده    برادر  شجاع   ف  به  رو  . گذاشتدوباره 

به خانواده شجاع هتک حرمت    گانگماشته  باعث ش   کردند.نادر  امر  به حکومت وقت د که  این  شجاع 

که دهد و حقیقت را دریابد    تا قضیه را مورد بررسی قرار  نمودت تعیین  ئعارض گردد. حکومت وقت هی 

. زنان و  ندکسانی بر نوامیس شجاع تجاوز نموده اد و چه  نول غارت اموال شجاع می باش ئمس  انیچه کس

واقعیت را از زبان  اعضای هیئت  دختران شجاع و برادرانش جهت تحقیق و معلومات فراخوانده شدند تا  

  و تحقیر قرار   ، تمسخر ش می نمود شجاع را زیاد تر مورد توهینلاد. در این حال نادر تنخود شان بشنو 

هیات های منتخبه، فرج نوامیس  گفته بود:  کنایه به پیروان خود    روزی در پیش قلعه شان طور .  دهد

شجاع را معاینه نموده و برق انداخته اند تا بدانند که چه اندازه آسیب دیده اند و قطر و عرض فرج نوامیس  

شجاع را مورد تحقیق و مطالعه قرار داده اند تا بدانند که متجاوزین چند بار تجاوز نموده اند و چند تن  

کاکای استاد صفر علی که در بین آن جمیعت حضور داشتند، از سخنان رکیک و کنایه آمیز  .  وده اندب

من تا هنوز فکر می کردم که  : نادر نسبت به شجاع ناراحت شده در مورد نادر چنین اظهار نظر نموده اند

که او   شدی معلوم وامروز حرف های  ست و کرامت دارد ولی از نادر شخصیت روحانی بوده، پیر و رهنما

نوامیس    باشد. از تجاوز بر زاده هایش، نوامیس خودش می  تا هنوز این را درک نکرده که نوامیس برادر 

توان به او اعتماد  . از این به بعد نمیکندمی  نموده و به مباهات یاد  زاده هایش توسط نوکرانش افتخار  برادر 

 . این افسونگر گردد جماعت اسماعیلیه نباید فریفته چال و نیرنگ. کرد

برای اولین بار  . یق نمودندلااسماعیلیان ترکمن و بهسود از رهبری نادر ناراض شده با او قطع عاز ی اعده

باجماعت خانه   را که  این    "جماعت خانه  نخستین"نام  ه  ی  نهادند. رهبری  بنا  مشهور شد، در کابل 

ترکمن به عهده داشت. بعد از چند سال، عدم جماعت ناراضی را منصور پسر محمد حسن شاه، از دره  

رمضان عاشوری از او  رهبری ملا  د که گروهی از اسماعیلیه ها به  ش یت از رهبری منصور نیز باعث  رضا
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مسمی   "انه  عمومیجماعت خ"نام ه این امر باعث شد که نادر نیز جماعت خانه  بسازد که ب. جدا شوند

 دولت درعوض  وشد  شد، جماعت خانه  عمومی تخریب    می  که نقشه شهری کابل تطبیق  زمانی.  نمود

آن پول هنگفتی را نیز برای شان    . علاوهرا در اختیار منصور نادری قراردادوسیع  همان محل زمین    در  آن

را اسماعیلیان به طور رضاکار   ت خانهاین جماع  اعمار  با این وجود کار  .سپرد تا جماعت خانه  را اعمار کند

در بدنه دولت شریک بود و به نام خود  وقوع پیوست که منصور نادری  ه  ین موضوع زمانی بد. اانجام دادن

مردم را در حاکمیت اتحاد شوروی و گروه پرچم مربوط  نیز بود و  همکار خاد  لوای قومی داشت و هم زمان  

 1ارمل تشویق و ترغیب می کرد.به ببرک ک

جلوه دهد و نفوذ  و ملحد  زندیق    ،فراذهنیت عامه ککوشید تا مخالفان خویش را در  می  نادر همیشه   

می داد تا علیه    شان را در بین جماعت محدود سازد. بدین منظور به افراد دست نشانده خویش دستور

نماید و جماعت اسماعیلی را نسبت   و توهین تبلیغ منفی نموده و آنها را در بین جماعت تحقیر انمخالف

 به آنها بدبین بسازد. 

حاضر  کسی  تا هیچگاهی    بکارد را در بین جماعت و بدبینی  طریق نادر کوشید تخم کینه،  نفاق    به این  

نموده و زندگی مسالمت  روی مسایل وحدت قومی، اجتماعی و مذهبی برادروار صحبت  دیگری  نشود با  

 نمایند. ت موجود را از طریق مذاکره حل لامشک آمیز داشته باشد یا حد اقل

ی اسماعیلیه اگرچه جماعت بهسود و  کثرا از شیوهلیه های سایر مناطق می گوید:  انادر در مورد اسمع

شان ه  مسایل مذهبی و عقیدتی خود خبر نداشتند، و خلیفاز  سیاسنگ خیلی وحشی و نادان بودند، و  

از    نیز تحت تاثیر نفس ظالم خود، مستجیبان را ایمن ساخته، چشم های شان را دوخته اند که به غیر

با وجودیکه از مستجیبان ؟  و امام کدام است؟، حجت کیست  ؟خود خبر ندارند این که داعی چیسته  فخلی

ما ها هم خیلی     ەعید محمد نام در آنجا وجود نمی داشت، گذار  لاو مخلصان شخص من بودند، اگر این م

در مورد  .  عید محمد جمله عیب های آن جماعت را مضمر ساخته بود   لادر آنجا محال و دشوار بود، مگر م

نا شاه حسن علی  لازمان امامت مودر هجری  1۳0۹در سال د: سید کاظم و آخند صافی چنین می نویس

اثناعشر، خود را به  شاه، به داعی از اقوام سید های  گری عمویم جعفرخان، شخصی به نام سید کاظم، 

مرحوم به سرپرستی جماعت سرخ و پارسا و کوهستان کابل   از جانبموده بود.  دعوت نمذهب اسماعیلیه  

بر ضد عقاید و مذهب اسماعیلیه بود، جماعت آن دیار را به عقاید   سید کاظممقرر گردید. چونکه عقاید  

 
در ماه سرطان و مخالفت با منصور    1۳62درحین تظاهرات روشنفکران مردم نیکپی درسال . طغیان، فضل احمد، والی کابل   1
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  "دین بوده هیچ مشرب ندارند تبلیغ می نمود. سید کاظم که به  لا  و مذهب ملحد و قرامیطه که آنها

خود را به مسلک زندیقان و ملحدان رهنمایی می نموده و به    هنیز معروف بود، جماعت متعلق  "قلمسر

لت می کرد. گرچه خود مذکور فارسی خوان بود ولی چندان علمیت نداشت. با لاشیوه آنها دعوت و د

رفتار  ومنافقت، تخمینا چهل، پنجاه خانه جماعت اسماعیلیه را گمراه ساخته به عمل شنیع گ  زبان بازی 

 .ساخته بودند

ع  لاو پیروان او، اط  "سر قلم"ه زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان حکومت از عمل و رفتار ناشایست  ب 

عیال و اطفال   هموصوف را همرای عیال و اطفال شان فرار قندهار نمودند. در آنجا با هم   قلمسریافته،  

ولی از دخت  .فوت کرده بودند  هانده، هم، پسری باقی نملمسرقخود به قتل رسیدند. به این صورت، از  

شد به  می    دسر، دو پسر باقی مانده بود. یکی ابوالحسن و دیگری محمد حسن شاه که شاه منصور یاقلم

پارسا کامر پدر خود محمد حسن شاه فعال  یاسرخ  رفتاری مثل  بجای  پارسا، عمل و  جماعت سرخ و 

شان    رهکرد  قه داشته و به شدت پای بند بودند. عمل ولاکامریا داشتند. خیلی به کامریای خود عه  متعلق

به ملحدان و زندیقان شباهت داشت. کامریای شان محمد حسن شاه نیز چشم پوشی نموده حقوق داعیان  

ل  اخود رهنما قرارداده بود. مستجیبان خود را احوه  خود را غصب نموده و خود را به مستجیبان متعلق

پیروان خود را به معرفت  بود.    گشته  از افعال مذموم خود در گذشته باز  ساخته بود، لیکن در آخرعمر،

عیال و اطفال خود   ت می کرد. به جبران آنچه مالیه واجبی که به مصرف خود ولالداعی خود دعوت و د

واجبی خود برایم فرستاد و  ه  رسانیده بود، مال و اسباب شخصی خود را به فروش رسانیده، همرای مالی

وفات محمد حسن شاه پسرش    ز وت خود را از دین خالص ساخته مبرا از ذمه گردانید. بعد ابه زمان م

نمودم. جماعت متعلقه پدرش، گرچند که به شخص محمد حسن    منصور را به کامریای سرخ و پارسا مقرر

  را به کامریا جای پدر قبول نمی کردند. سه صد  ص داشتند، ولی پسرش منصور لاشاه بسیار عقیده و اخ

خانه مستجب، متعلقه محمد حسن شاه بود. اکنون یکصد و هفتاد خانه به زیر اثر شاه منصور می باشند. 

زیادتر از صد خانه، از اوامر داعی و کامریای خود سرکش و نافرمان گردیده اند. مدت دو سال می شود  

 1.واجبات شان نرسیده و به کار شان تعطیل واقع است همالی

وی هیچگاه از مخالفت های درونی جماعت اسماعیلی فارغ نبوده    نادر نشان می دهد کهاین سخنان  

ش می نمودند با ذهنیت دهی لات  کردند ورفتار و کردار نادر انتقاد می  از   است. دسته های مخالف همیشه

ا را  یده و آنه. نادر این دسته افراد اسماعیلی را زندیق و ملحد نامبر ملا سازنداسماعیلیان واقعیت ها را  

 
 . 110ص  الینادر، جوهرخ ، یانیک . 1



٢٠ 
 

هدایت می داد تا از روابط با آنها اجتناب   . به این منظور، به پیروانش ه استداد  بیرحمانه مورد سرزنش قرار 

در  کردند ن تلاش میولی با وجوِد همه ی موانع و دشواری های که نادر خلق می نمود، روشنفکرا .دنمای

را بیدار نمایند. آنها تا حد امکان کوشش  مورد مسایل مذهبی، سیاسی و فرهنگی، جماعت اسماعیلی  

فرامین امام زمان را در اختیار جماعت اسماعیلیه قرار دهند، تا اسماعیلیان با درک حقایق، بیشتر    نمودمی

 .  قرار نگیرند ی نادر از پیش مورد بهره برادری ناروا

 منظم و در وقت معین سال   طوره  را بخود  نذرات و مال واجبی  و    او بودند  پذیرکه فرمانرا  افرادی    نادر

پذیران سواد نداشتند و در عالم  این فرمان  ءخوبی یاد می نمود. اکثریت عمدهبه  ه نیکی و  ، بسپرد  می

 خود را اسماعیلیه خالص می   صرفاً. اما  قرار داشتندزمان  خبری از جهان و فرامین و دستورات امام  بی

از ارثی  بصورت  را  این طریقه  زیرا  بودند.    پنداشتند.  نموده  های گذشته کسب  را  آنان  نسل  نادر  فقط 

ودند ب  و معتقداست  از طرف امام زمان رهبر جماعت تعیین شده    و فکر می کردند که نادر  شناختندمی

اسماعیلیان  ،  بجز از خاندان نادر. آنها در این فکر اند که  که بعد از مرگِ نادر، پسرش رهبر جماعت می باشد

گانش چنان در  قدیسیت خود ساخته خود را توسط گماشته  زیرا نادر  .باشندقام نمیسزاوار این مدیگر  

کردند   فکر می  اسماعیلیان  اکثریت  که   بود  کرده  نهادینه  مردم  از  بین  شان  فرزندان  و  نادر  سایر  که 

افراد فرمان  .هستند  و پرستش  احترام،  سزاوار اطاعت  حتا  . اسماعیلیان برتری دارند   یرپذ  نادر در مورد 

 :  سماعیلیه چنین اظهار نظرنمودها

ص و عقاید، عبودیت و فرمانپذیری و حق شناسی نسبتا خوب اند، لیکن افسوس که  لاجماعت کابل به اخ

یک عقیده و معرفت و اطاعت، رفتار ندارند. شیوه های مختلف در بین جماعت کابل رواج دارد و    تماماً

با احدی  اکثر جماعت کابل خیلی پاک فطرت و صاحب معرفت است، که بدون امام و حجت و داعی 

پذیر می که مراد از داعی بوده باشد، خیلی یقین کامل داشته، فرمان  عقیده و ارادت ندارند. به صاحب امر

 ردهی، باشند. حقوق هر اشخاص را به تفاوت می شناسند، مثل جماعت وزیرآباد و بعضی حدودات چها

ل آباد، مثل بهترین جماعت  لاجمله جماعت ج  مهرو، ده مسکین، قرغه وغیره. توابعات کابل از  بی بی

اعت مِردم شیبر،  ص و باصداقت، فرمانپذیر و حقوق شناس می باشند. جملاکابل، صاحب معرفت، با اخ

خیلی پاک طینت و پاکیزه مشرب کوهستان نیز شیوه و روش مختلف دارند. مستجیبا می باشند و با 

کامریانان خود را   .ص و صداقت فرمانپذیر بوده، از امام زمان تا حجت و داعی، به مراتب می شناسندلااخ

، بمقام رضاجوی فرمانپذیر بوده حقوق  خود فرمانپذیر بوده  به نسبت احکام و امر داعی و معلمان روزگار

 . آگاه می باشند نیزشناس و از عقاید فرمانبرداری حاضر است. جماعت کالو 
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شان را به   "ده یک "و   "نذرات "نادر از جماعت هایی که مطابق آرزو و میل شان رفتار نمی کردند و مال 

:  توهین آمیز یادآوری نموده است  او نمی سپردند، احساس نارضایتی نموده و همیشه از آنها با سخنان

صافی که مردم بهسود است، خیلی وضع و شیوه مختلف در بین شان    خندآ  و  جماعت متعلقه کامریا

اجراآت می شود. کسانیکه به تعلیم کامریای خود عمل و رفتار دارند، آنها به دیگر شیوه و عقاید مذهبی 

عمل و پیروی می کنند، خیلی ضعیف و الله  کتاب  شان به دیگر نوع می باشد. کسانیکه از روی علم و  

 .  قلیل مردم است. اکثریت به موعظه و گفتار کامریای خود عمل دارند

نادر از جماعت اسماعیلیه ی که وابسته به رهبر قبیلوی شان در کالو، بامیان و بهسود می باشند، نکوهش  

کرده و مطابق هدایت رهبر شان کامریا نموده، آنها را متهم می کند که؛ مطابق دستورات الهی عمل ن

عزل می نمود. و آنهایی صافی عمل می نمایند. سوال اینجاست که نادر رهبران محلی را خود تعیین و  ملا

توانست آنها را عزل  نمی  با نادر مخالفت می کردند، با وجودی که خودش تعیین کرده بود و  اًرا که بعد

ف روش و  لااین عمل نیز نشان می دهد که نادر همیشه خ.  کند، شروع به بدگویی و سرزنش می کرد

زیرا در کیش اسماعیلیه تعیین و تقرر و عزل رهبران مذهبی .  ی اسماعیلیه رفتار می نموده استقاعده  

د. پس  ول را ندارئتقرر و عزل اشخاص مس ،از جانب امام زمان صورت می گیرد و کسی دیگر حق تعیین

حیت را داشته که رهبران مذهبی محلی را  لاام امام اسماعیلی، نادر این ص چگونه و مطابق به فرمان کد

روی    کردند وتعیین و تقرر و عزل نماید. نادر در مورد جماعت های اسماعیلی که از ایشان اطاعت نمی

  :چنین سروده استاصل رهبری وی انتقاد داشتند و او را رهبر خود خوانده و خود ساخته می دانستند، 
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اق مـــآنچه  فقیرانندـــــــــــوام  وخوده  هم        ا  رای   فروشانند   خود 

ع ژاژ  و  اندــــابله  عقل  از  خروشانند   ه هم     اری  خویشتن   با 

ش  ضمیر  در  حیوانند ادور      نبودانــــمهرحق  مردمیت   ز 

ک هیچگاه  خداـــــلانشنود  رسو    م  از  منکر   ندلانهمگی 

همچ را  پنداردــــــــپیر  خویش  ایمانند         و  و  کیش  و  دین  از   فارغ 

ای از  تغابن  خبیثــصد  خران  گریزانند      ن  حق  ز  بدست   حق 

ک از  دعوت  رسوللاگرکنی  خوانند    م  غزل  پنداردش   نیز 

موم ملحدـــــــنشناسند  از  نند    ن  ایشا  پیروان   ملحدان 

شان غبهگررسددست  دیده    ههم   ریبــــمال   بارانند گرگان 

باشد می  مغز  خشک  سر  جنبانند   ه هم     خشک  خشک   شوریده 

 حجت و داعی ومعلم را نشناسند           ی تقرر ـــشمردورانند طبع شان را دم

نیست قانون  واعدو  هر  از  مسلمانند    غافل  گاه  کفر  زمان   هر 

خ نهی  و  نپذیردــــــامر  پرستانند   ههم   دای  بت  خیل   از 

بـــــظاه شیخ  تسبیحـــــرش  آنند      ا  رسد  شان  فکر  در   آنچه 

گوی ایشانـــــــــــــآنچه  معلم  شیطانن  در   ههم       د  وحیله   1د. مکر 



 

  ها هاسماعیلیبه مخالفان خویش چنین تحریر داشته اند و از کلماتی که دیگران نسبت به    نادر همچنان  

کردند،  لاقاط است.    می  برده  کار  شودبه  می  اعتقاد  که  نادر    دیده  مذهب  خود  به  باوری  ، نداشتهو 

کرده است. این موضوع به وضاحت در نوشته    را ملحد و خدا ناشناس خطاب می  خود  اسماعیلیان مخالف

پول، نذرات و ده یک  و زر اندوزی می چرخد. از نظر او    های نادر نمایان است. هدف و فکر او در محور

و مالیه و ده یک را پرداخت نمی کند و از فرمان امام حاضر  کسانی از دین خارج شده و ملحد اند که به ا

سوال می کند. مثلاً هرگاه بخشی از مردم به اصطلاح پول واجبات و نذرانه را به موقع تحویل نمی کرد،  

شدیدا مورد انتقاد و نگوش نادر قرار می گرفت. نادر در مورد آنها از هیچ نوع کلام رکیک و زننده دریغ 
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را به طبع او آنها کسانی بودند که از فرمان سرپیچی کرده و سزاوار هر نوع نگوهش و سرزنش  نمی کرد. زی

 اند:

رهبدارند ملحدیان  چند چند        ری  ــــــبخود  خبری  است  شغال  و  روبا  و  گربه   از 

 مردم خنثی بود این قوم به کونش ذکری چند                ه زنــــــــــــــخویش بود نه نه مرد ر

ع و  بود  خداوند  پیمبرـــــــمردود  چند        اق  کری  و  کور  مرین  روانند  جاده   بی 

شیطانــــدامخبرانبیای چند     را    صفتانن  خطری  در  مگر  نیفتید   بگذار 

ب و  خطرها  به  گلانادان  چند         رفتارـــــهاست  بیبصری  بسی  هرزه  خران  کونی   ای 

وم  پیشم  رجا  و  خوف  بودش  چند         نــدایم  بیخبری  حق  ز  راست  سخن   بشنو 

قوم خ این  از  نشناسدــــــــــفریاد  را  رهگذری چند             دا  هر  پی  در  دوان  کلب   1.چون 



آثار نظم و  است. صورت مشخص انعکاس یافتهه و تصویر فرهنگ فیودالی، ب ددر نوشته و اشعار نادر، نما

مندانش پیدا می  صلانویس موجود است، در نزد پیروان و اخ  که هنوز نشر نشده و به شکل دست او نثر

شود. تعدادی از آثار او در عشق و محبت و تعدادی دیگر در هجو و تحقیر زنان است. در این آثار اندیشه  

نادر ازیک  ت که  یافبخوبی می توان  و    انعکاس یافته است  مردان نسبت به زنان  جویی  تبعیض آمیز برتری

و مطابق دساتیر امام  ده  ارتباط نبو  در   امام حاضرازطرفی با    دارد و فرهنگ قبیلوی و فیودالی  یدگاه  طرف د

   دارد. قرار  تضاد  در  و  در مغایرت    با دساتیر و فرامین امام زمان کاملاًاو    رفتار  لذا، عمل و  ند.عمل نمی ک

از فراوان    با اشتیاق  - ان جهان  اسماعیلیرهبرآقاخان سوم    - این درحالی است که؛ سلطان محمد شاه  

گردهمایی  آموزش زنان و حضور شان در عرصه های اجتماعی حمایت نموده است. سلطان محمد شاه در

داشته باشیم،  چگونه از فرزندان مادرانی انتظار نماز   :هندوستان خطاب به مسلمانان چنین گفت  دربزرگی  

درحالیکه هرگز با بشر آزاد امروز در نیامیخته است و حتی آنرا ندیده است؟ این مرض وحشتناک یا از  

  2.را نابود خواهد کرد اسماعیلیبین برود یا آلودگی دایمی زنان، جسم جامعه 

نیز از حقوق زنان دفاع    - آقاخان چهارم  امام حاضر  –جانشین سلطان محمد شاه، شاه کریم الحسینی  

کرده و از حضور شان در فعالیت های انکشافی حمایت نموده است. امام حاضر، زنان را در فراگرفتن علم  

در طول :  استنموده  و ترغیب  اجتماعی و فرهنگی تشویق    رو دانش و در سهیم گردیدن ایشان در امو
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شرکت داشته  لسالها من مریدان خود را تشویق نموده ام که در میان جماعت، برای تعلیم زنان باید کام

باشند. من آرزومندم که امروز اقدامات خاص به عمل آید، تا آنها در پیشرفت جماعت شما را تشویق کنم 

  .ازیدجماعت س ه تا آنها را هرچه بیشتر جزو امور فکری و عقلی و آیند

سالهای زیادی پدر    :های علمی و فنی، امام اسماعیلیان گفته است  در مورد تحصیل و آگاهی از دستاورد

آوری   بین جماعت تاکید نموده ایم، و امروز من به شما یاد اهمیت تحصیل در  هبزرگ من و خودم، دربار 

که شما در   هه امروز و آیندمی کنم که ما نمی توانیم از زمانی قصور کنیم که در آن تحصیل نسبت ب

دارید، بیشتر اهمیت پیدا می کند. تحصیلی که ما از آن سخن می گوییم، آن نیست که مردان    پیش رو

ش در این  لاو زنان نو عمر در دبستان ها، دبیرستان ها و دانشگاه ها کسب می کنند، بلکه مقصود ما از ت

و بهتری   تخصص کسب کنند که نفع بیشترای    زمینه  در  ها  امر، این است که هریکی از این تحصیل کرده

برای جامعه بدست آرند و بر آن قادر باشند. بنابراین، اکتفا کردن به درجه اوسط در تحصیل خطا می 

ت رسمی خود نتایج عمده بدست  لاباشد. از مردان و زنان نو عمر، هرکسی باید سعی کند تا از تحصی

ان اختتام نمی پذیرد، در جهان سوم، بالعموم این مفهوم را می  آورند. همچنین اینکه تحصیل در دبست

ت رسمی خود را به پایان می رسانید، عمل آموزش متوقف می شود. در  لاگیرند که وقتیکه شما تحصی

 .پایان قرن هستیم، اینگونه تشریح دیگر اهمیتی ندارد

ا یک پزشک، یا شخص کاسب، تعلیم عملی است که ادامه می یابد، خواه شما یک حقوق دان هستید ی

هر شغلی که داشته باشید، نباید اینطور فکر کنید که فقط دانش و تخصصی را که شما در مدت بیست  

ت رسمی بدست آورده اید برای سراسر زندگی شما کافی است. بنابر  لاسال یا بیست و پنج سال از تحصی

حیت کار رسمی خود اضافه کرد. در سالهای  لات خود را باید در سراسر عمر ادامه داد، و بر ص لااین تحصی

باید  آینده یک جنبه مهم زندگی تحصیل خواهد شد. لذا تحصیل را باید عملی بدانید که در سراسر عمر 

اهمیت تعلیم در میان جماعت تاکید نموده ایم.   هتا دهه های زیادی جد من و خود من، دربار  .ادامه یابد

زنان، همچنین برای فرزندان خرد سال شما و آماده ساختن پسران  تحصیل برای مردان و تحصیل برای  

و دختران جماعت ما و باسواد نمودن آنها برای آینده یکی از اساسی ترین ضرورت هایی است که باید  

بنای زندگی آینده شما روی آن باشد. و هر قدر که جامعه دارای پیشرفت باشد، به آن اندازه باید که شما  

 ا برای تحصیل خود در آینده کوشا باشید. و فرزندان شم

تا برای هره  برای کسب دانش وتخصص سرمای اندازید،  چیزی که شما در زندگی خود   خود را به کار 

تصمیم می گیرید، برای انجام دادن آن دارای دانش و تخصص بهتر باشید. مقصود این است که شما یک  
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های گوناگون که انتخاب می کنید درآن ه  وزه ی از حرفهر ح  بذرگر ماهر باشید، تاجر ماهر باشید، در

ت خود را لاتحصیاً حرفه یک کارگر ماهر باشید. بنابر این، در جامعه ی که درحال پیشترفت است، اساس 

الز  پایان نمی  امطابق آن پیشرفت آماده سازید.  م است که به یاد داشته باشید که تعلیم در مدرسه به 

شود.   این گمان وجود داشت که، اگر تعلیم یکبار تمام شود، دیگر متوقف میرسد. تا دهه های بسیار،  

این باور درست نیست. تعلیم عملی است که در سراسر زندگی ادامه می یابد و همیشه احتیاج دارید که  

به سوی یک منبع علمی مراجعه کنید تا راجع به فعالیت های حرفه ای خود علم و دانش خود را تازه و  

با زمانه هم آهنگ ساختن مطابق   زمان داشته باشید. بنابر این در سراسر زندگانی خود دانش خود را 

 .دیگری است که در جامعه آینده درحال رقابت مهم باشد هجنب

 علم ستیزی نادر  زن ستیزی و

پسران و  هدارد. او مانع مکتب رفتن  تا جماعت اسماعیلی را از علم و دانش بدور نگاست  نادر کوشیده  

دختران می شد. به افراد تبلیغی خود دستور داده بود تا فرزندان جماعت اسماعیلی را به هر وسیله که  

نادر و  ی  گفته  به.  مردم را دور نگهدارنداز کسب علم و دانش    و   ممکن باشد از رفتن به مکتب باز دارند

نابود میهایش  تبلیغی اندی  سازد.علم و دانش عقاید مذهبی را ضعیف و  باره تعلیم و  یعنی  نادر در  شه 

تر از وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان است که، گفته بود: آموختن آموزش زنان حتا بد  تربیت و

  هدارد.زنان را از سهم گرفتن در فعالیت اجتماعی و فرهنگی به دورنگ  می کوشید  او      1علم مباح است.

تا آخرین رمق حیات او  د و رسیدگی به امور پخت و پز می دانست.  لارا فقط سرپرستی او  ان زیرا وظیفه زن

و اهل معارف و زنان دشمنی ورزید. چنانچه در یکی از اشعارش در مورد زنان چنین می   روشنفکرانبا  

 : نویسد

 
 . مولوی حنفی وزیرسرپرست امر و به معروف طالبان چندی قبل درجلسه شورای اقتصادی اعلان داشت.  1
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پهلوی  ز  آمد  زن  پدید  آمد         چپ  بعید  حیا  و  شرافت   از 

آنــــــکی  هدند چپ  پهلوی  ز  سبب             ج  شیطان زان  از  گفتش   دام 

ن بودـــخلقتش  ضعیف  و  بود        اقص  ناشریف  و  دون  و   سفله 

خ نادانی  ـــــــهست  ضعیف  جنبانی      لق  خشک  یاوه  ادب   بی 

ص  مردان ــــــــــهیچ  برابر  ایمان        ورت  بی  ناقصان  این   نیست 

زم فاجرــــــــاین  مردم  بعضی  قاصر          ان  شان  رای  و  عقل  بود   که 

جویندـــــــخحریت   برابری  د      واه  از  شویند اشرم  خود   یگان 

حچوزن روـــــبرگیرد  از  نیکو      جاب  رخ  آن  بینند   خلق 

اس عقل و  است  ناقص   ـاو  نهاد       عدادـتـــ به  نارسا  قوم  این   بود 

ن او  رای  و  ادراک  و  فرمان          اقصـــــعقل  ناقصو  نفس  او   رای 

بــــلی نبود  مــــــــــک  زنان       ردانرابر  لباس  دوختن  و   پختن 

ت مناسب  ها  مرد  زنان  نظر       ر ــــاز  کنید  اگر  حقیقت   به 

دوخدمت خاص این  با      اینهاست  هکه  کارگر  مردان   ست لادست 

براب مردان  به  نکنندـــــــــــزن  زنند           ری  کار  صنعتیست  سه  دو   این 

ن قوم  این  استـــــــاصل  افتاد  بنیادست           اقص  سست  راست  از   1. عاری 



نابودی جهان و کینه   اساس شر و فساد است. خرابی و  اصلی و  عامل  اندیشه بود که زن  این  نادر به 

بخاطر زنان است. نادر همیشه زنان را مورد نکوهش قرارداده است.    که اتفاق می افتد  هایو جنگ  هاتوزی

را به زن پیوند  دنیا  ی نفاق و بدبختی  همه  ای دیگروی درمجموع  یک عنصرضد زن بوده و همچنان درج

 کند : می بیان  چنینمی دهد و در باره زنان 

ان گفته  را  مادهـــــزنان  شیطان  زیاده       د  حد  از  اش  فتنه  و   نفاق 

ب با  ورزدــــــــــبرادر  کینه  ورزد      رادر  دیرینه  کینه  دشمن   چو 

م جهان  ویــــــخرابی  از  باشد  پی بود       ی  در  فتنه  را  زنان   دایم 

بینند خویش  پای  پیش  در  خر  گزینند      چو  دوری  خدا  احکام   2. ز 



 
 . کیانی، نادر، صد و یک حدیث.   1
 . ۵6منتخبات حدیث نبوی ص . کیانی، نادر،  2
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نادر نه تنها نقش زن را در عرصه ی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردود دانسته، بلکه زن را از شرکت در 

ان ماده است.  در این شعر به وضاحت ادعا می کند که زنان شیط امور اجتماعی نیز بدور نگهداشته است.

حتا بدون احترام به زنان صدر اسلام، زنان ایمه و زنان پیامبران. دیده می شود که نادر آنقدر خودخواه و  

مغرور است که حتا به مادرش نیز رحم نمی کند. او بدترین کلمات را در مورد زنان استفاده می کند و از  

ی شود که نادر چندان اعتقادی به دین و مذهب دایره ادب و انسانیت خارج می شود. از این شعر دیده م

 ندارد.

 انتخابات ولسی جرگه در  که گفته آمدیم، نادر فقط روی منافع خود و خانواده اش فکرمی کرد. در  قراری

پسرش ناصر را کاندید نموده بود. در آن وقت به تمام زنان مردم نیکپی هدایت داد که آرایش    1۳44سال  

در محل   و  موعود   کرده  روز  در  نمایند.  شرکت  بود  شده  انتخاب  دوشی  ولسوالی  مرکز  در  که  رایدهی 

نظرگرفته بودند. عمال وی    یک هوتل دوشی در  چندین موتر لاری را کرایه کرده و نان چاشت را هم در 

ن  به زور در هوای سرد پاییزی مردم را از مناطق نیمه ائیلاق پاین کردند تا برای ناصر رای دهند. در آ

وقت نادر زنده بود. می بینیم که نادر با توجه به ضرورت خود از زنان چگونه استفاده می کند. با آنکه  

زنان در اندیشه نادر جایگاه پایین تر از حیوان را دارد و بد ترین صفت را برای آنها ) شیطان ماده ( قایل  

پسرش ناصر به اساس   سد.اهداف خود بر  می شود، اما در هنگام ضرورت باز هم به سراغ زنان می رود تا به

همان رای در ولسی جرگه و کیل شد.  ولی در جریان وکالتش هیچگونه حرکت مثبت به نفع زنان و 

 تحصیل فرزندان اسماعیلیه انجام نداد و فقط از امتیازات آن به نفع شخصی خود استفاده کرد. 

این راه برنامه های زیادی را روی دست داشت.    نادر تلاش می کرد خود را سرآمد روزگار جا بزند. او در

ی کل و سرآمد اناخود ستایی می کرد. فخر می فروخت و ادعاهای بزرگ را مطرح می کرد. خود را د

جامعه اسماعیلی قلمداد می کرد. در شعر ذیل ادعا می کند که امور دهر، انتهای سرنوشت، رمز و راز  

 تر است: . حتا در مکر و فریب از خدا و شیطان هم پیش قدمهستی، ابتدا و انتهای عالم را می داند
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م خویش  انتهای  فقیران  دانیمـــــــــما  هر      ی  پیش  امور   ما  دانیم  دهر  می   ازپیش 

خوب اسرارما  به  ما    روزگار  رموز   و  داناییم  دانیم  می  درویش  دل  مکتوم   راز 

ع انتهای  و  ابتدا  اندر  ماــآنچه  است  مام  دهر     الم  دانیم  می  ریش  قلب  درد   از 

ع دانیم ما       اشقان صادقیمــــــــــما طبیب دردمند  نیش می  اشارت های زخم و   از 

 از خدا در مکر شیطان پیش می دانیم ما        ی نیش و نوشــخورده ام بسیاردرآوان گیت

 می دانیم ما   هر که را آیین و راه و کیش        لتی گردیده امـــبا هزاران دین و مشرب م

 1ا. خویش از کفران خیر اندیش می دانیم م         م ا  هرطریق من به هرره داخل   ما بیرون از

 

   

تا مال و ثروت    داد فرزندانش را وظیفه    .  ف با برادرزاده هایش دست نکشیدلانادر تا زمان مرگ، از اخت 

 هد و چنین هم کردند.دقرار چور و چپاول مورد شجاع را 

اما دو باره  شد.بودند. نادر درهمان ابتدا همه را تصاحب    خود  وارث ملک و ثروت پدر  رادرانششجاع و ب

که بعد   ییاز آنجاخود ادامه دهد.   زندگی  در دره کیان به    به آنها دستور داد که برگردند و طبق معمول

این وضعیت را تحمل نکرده و  نادر و پسرانش  شد،    بار دیگر ثروتمند  زیاد شد وع  ی پیروان شجاازمدت

 تمامی مال و اموال او را تصاحب شدند.

ات و مال واجبات و و نقره از طریق تادیه نذور  لاکیلو طصد  حدود یک    همچنان شجاع و برادرانش در  

 غصب گردید.  به زور توسط نادر و فرزندانش   وری نموده بود که این دارایی نیزآ جمع پول نقد 

به  تا در قندهار  تسلیم نمودند  و نقره را به خالدار ناظر    لافرزندان نادر، ناصر و منصور، مقداری از این ط

زیرا در آن هنگام قیمت نقره در قندهار بیشتر از کابل بود. اما خالدار   کند.ارزش بیشتری به افغانی تبدیل  

تسلیم می نادر   - ند و آنرا به منصور و ناصر( افغانی تبدیل می ک10)ده  یک قران نقره را در بدل ناظر هر 

قران نقره، به  یک    نقره را به قیمت هر همان    . درهمین حال، معتمد دیگر نادر در کابل، مقداری ازنماید

پسران نادر تحویل می دهد. در این    - به ناصر و منصور  و  افغانی و پنجا پول تبادله می کند  (12)  دوازده

  خود  جیب  بهخیانت کرده و مقداری از این پول را خودش    ناظر  د؛ خالدارمورد منصور به ناصر می گوی

 در این مورد باید تحقیق صورت گیرد تا پولی را که او غصب نموده است، از او گرفته شود. . زده است

 
 . 1۵4. کیانی، نادر، جوهر خیال، ص   1
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پی   د که شجاع و برادرانش علیه نادر و پسرانش آقامه دعوا نماید. درش   ظلم و تعدی نادر و پسرانش باعث

نادر و پسرانش، محمد ظاهر شاه، جنرال سعد  شکایت اس هیاتی جهت بررسی را در رالله  شجاع عیله 

فرد متعصب، افراطی و بنیاد گرا بود و با استفاده از فرصت، اسماعیلیان  الله  سعد    1. کردموضوع تعیین  

مجبور نماید تا از کیش  ی زیادی اسماعیلیه را  طرفدار نادر را تحت فشار قرار داد، تا به این شیوه عده 

ف بین شجاع و نادر بود، کنار گذاشته و لاموضوع اصلی تحقیق را که اختالله  اسماعیلیه روگردانند. سعد

با رهبری اسماعیلیه، خشم و کینه  اللهمسایل مذهبی را تحت تحقیق قرار داد. این شیوه ی برخورد سعد

 .تر نمود   به نادر و فرزندانش بیش از پیش مستحکم  اسماعیلیه ها را برانگیخت و ارادتمندی شان را نسبت

چندین   آنها  نام های منصور، نورالدین رونق، گوهر و قادر را زندانی نمودند وه  پسران نادر، هریک بالله  سعد

ی از  ا همچنان عدهالله  سرانجام رها شدند. سعد  و ن سپری نمودندلاسال را در زندان دهمزنگ کابل و بغ

آنها نیز چندین سال را در . ذ اسماعیلی را به جرم اسماعیلی بودن شان زندانی نمودندشخصیتهای با نفو

 . سپری نمودندمختلف  لایاتزندان های و

عیاشی و مسکرات   ، همچنان به اعمال ناشایست شان چون فحاشی ون نادر بعد از رهایی از زندانفرزندا

با وجوادامه دادند و هیچگاهی در اندیشه خدمت به مردم و جما آنها   که  دی عت اسماعیلیه برنیامدند. 

میان جماعت اسماعیلیه مشغول بودند. زیرا    خرافات  به ترویج جهل و  تنددانسمی  از دیگران    لاترخود را با

 تر نمایند. با آغشته نمودن جماعت با حرکات ناجایز می خواستند رهبری خود را مستحکم

داری شیبر و شیخ علی    قهلاآوری نذرات و ده یک در قریه جات ع  گوهر پسر نادر هنگامی که جهت جمع

 ه را تشویق به نوشیدن شراب می نمود. می آمد، به جز از شراب نوشی کاری دیگری نداشت و هم 

پسرش  آنها    و  نادر  سروده ی  عاشقانه،  اشعار  و صدای شان  با آهنگ  که  دختران جوان  از  استفاده  با 

کنار آن   نورالدین را زمزمه می کردند، به مجلس و بزم شان رونق داده آن را آراسته تر می ساختند. در

. ان، آوازخوانی می نمودند تا مهمان شان را خوش نگهدارندگاهی مردان خوش آواز نیز با دختران و زن

حالیکه تعداد زیادی زن ومرد زیر سایه درختان، در قریه امان قل شیبر،    روزی در چنین مجلسی، در

 
. جنرال سعدالله رئیس ثبت احوالات حکومت وقت بود. ظاهرشاه وی را توظیف کرده بود که مشکلات و اختلافات نادر را با   1

وت و ترغیب به سنی گری وتغییر برادرزاده هایش حل و فصل نماید.اما جنرال سعدالله ازتطبیق این امر سر باز زد و مردم را دع

 مذهب میکرد که این حرکت جنرال سعدالله باعث اتحاد مردم شد و از این عمل نادر استفاده خوب کرد. 
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ب پارسایی که مشهور به  جمع بودند، شخصی  اقبال  با    لااقبال بود، وارد می شود. م  نام ملاه  نام  اقبال 

 ساساتی می شود و می گوید: مشاهده ی آن صحنه اح

ای ساقی، احتیاط کن که هر خر را به اندازه زورش جو بدهید. هرگاه این خرها مست شدند، از کنترل 

  .خارج می شوند، آنگاه شما در جنجال این خرها می مانید 

 این حرف او عصبانی می شود. بدین لحاظ،   شود و از  اقبال به نظر ساقی خوشایند تمام نمی  لاحرف م

 را بخواهد ناسزا  هدیوانه است و هرک  لامی خواهد او را مجازات نماید، ولی حاضرین به این بهانه که این م

 ند.می شو گوید، مانع این کار می

آوری مال واجبات و نذرات به مناطق اسماعیلیه نشین سفر می کردند،   که جهت جمع  پسران نادر زمانی

ازاعده زیادی  را  خدمتگارهواخواهان و    ی  اکثراً .  می کردندهمراه  ان خود  پاییز و  در  این سفرها    فصل 

همانا اسپ ، را نقل در دهات که اکثرا بدون سرک است حمل ویله زمستان صورت می گرفت و یگانه وس 

تشکیل می داد. جماعت بی بضاعت و فقیر، نه تنها مجبور بودند برای مهمانان غذا تهیه نمایند،  مرکبو 

 .آماده کنند علوفه و جونیز  ی شانهامرکب ند برای اسپ ها و مجبور بود

آوری مال واجبات و نذرات به مناطق اسماعیلیه نشین می رفتند،  همچنین پسران نادر که جهت جمع

  اقدام می نمودند.    ( ده یک)آوری پول نذرانه و مال واجبات  زم به جمعلابعد از خوشگذرانی و استراحت  

ی را که با خود داشتند به دست شخص معتمد شان می دادند تا آن را در  نوشته جمع آوری  در آغازآنها 

فرزندش ناصر آگاهی یابند. بعد از استماع آن نامه،  اًواز بلند بخوانند و از نصایح نادر و بعدآعام به  محضر

فرمان خطاب می کردند، به  ی آن نامه نیز مقدار پول بدهند. آن نامه را  اهالی مجبور بودند که به خواننده

بدون چون و چرا    باید  پسرش ناصر، به پیروانش می فرستاد،  اً این مفهوم که هر امری را که نادر و بعد

د. معتمد، کوشش می نمود تا اسماعیلیان را در پرداخت نذرات و مال واجباتی بیشتر تشویق  ش   می  اطاعت

ی کرد از ایشان به افتخار یاد می کردند و می گفتند  م  زودتر و بیشتر از دیگران کمک  نمایند. کسانی که  

مذهبی   های  نیازبه  که؛ آنها مورد لطف و کرم خداوند و پیر وقت قرار می گیرند. نادر در فرامین خود  

تنها در پول دادن و اطاعت بدون چون و چرا    ی راراه و روش اسماعیل  او  اشاره نمی کرد.  یهجامعه اسماعیل

صحبت نمی کرد  دربین مردم  نه درک مسایل مذهبی. او هرگز از فرامین امام    رد،ک  صه میخلااز خودش  

  د.و جماعت را تشویق به کسب علم و دانش نمی نمو
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را سبب نابودی خود و   جماعت  زیرا او رشد و ترقی  ی کرد.به رشد و ترقی توصیه نمی نمجامعه را  نادر  

از جماعت می گرفت، نمی خواست فرزندانش را جهت وجود پول سرشاری که    می دانست. با  دخانواده خو

با قشر لاتحصی افغانستان بفرستد. هیچگونه همکاری  از    روشنفکران  ت عالی به مکاتب کابل و یا خارج 

جهت  توسط واجبات و نذرانه های مردم، جوانان را  می توانست   حد اقل  نداشت. در حالی کهاسماعیلیه  

کشور  تحصیلا از  خارج  در  عالی  بفرستد.یا  ت  عالی  تحصیلات  برای  کابل  خود    ی ازآنجا   در  نادر  که 

  . مدرن و مترقی آگاهی نداشت  یاز دنیا  و  تکنالوژی را نمی دانست  وت عالی نداشت، اهمیت دانش  لاتحصی

در کابل    1۳4۹در ماه حوت سال  نادر  را فراهم نکرد.    ت عالیلذا به فرزندان خویش نیز زمینه تحصیلا

 1کیان دفن گردید.ه وفات کرد و به در 

نادر از نگاه حکمت و دانایی خود را همقطار مولانای رومی، حجت خراسان و دیگر شاعران نامدار زبان  

او ادعا می کرد، هرچه   از آنها خود را آگاه از علم غیب می دانست.  فارسی قلمداد می کرد. حتا فراتر 

ی علما، فضلا و دانشمندان  خود را بالاتر ازهمهدرجامعه واقع می گردد را باخبر است. با آنکه به اصطلاح  

های  می دانست به مردم نیکپی صریحآ امر کرده بود که کتابهای حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، دیوان

مولانا، حکیم ناصرخسرو و شهنامه فردوسی را جمع آوری کرده و از خواندن آنها شدیداً دوری نمایند.  او 

که کتابهای من و فرزندم نورالدین رونق را بخوانید. یکی از امرهای عجیب نادر  به تمام مردم امر کرده بود  

این است که گفته بود عکس امام حاضر را در بین تکه بپیچانید و عکس مرا و فرزندان مرا به دیوار خانه  

م را  های تان آویزان نمایید که برکت خانه تان زیاد گردد.  او می گفت: درصورتیکه عکس من و فرزندان

 به گردن اطفال تان آویزان نمایید ازهمه مریضی ها و آفت ها معافیت حاصل می کنید.  

مشهور است که نادر کتاب های بزرگان و شاعران ادب فارسی را مطالعه می کرد. از آنها الهام می گرفت.  

از آنها کاپی یا مستقیما در نقل موضوعات مورد علاقه خود از آنها کمک می گرفت. به اصطلاح امروزی  

می کرد. اما در حین زمان مردم را از خواندن کتاب های بزرگان و شاعران ادب فارسی منع می کرد و 

زیرا روحیه نیست.  این کتابها سزاوار خواندن  را خراب می کند. در حالی که مردم  می گفت:  ی مردم 

از س  شهنامه خوانی  با شهنامه فردوسی آشنایی داشتند و  اقل   به  نیکپی حد  نیکپی  نن دیرینه مردم 

حساب می آید. نادر با نصایح و دستوراتش مردم را گمراه  و از حقیقت دور نگه می داشت. او تلاش می 

کرد در تمام لایه های فرهنگی و اجتماعی مردم نفوذ کند. ادعای رهبریت دینی را برای خود بسنده نمی  

 
. من دران وقت شاید صنف دوم مکتب بودم که نادر فوت نمود و مردم میگفتند که نادر جامه بدل کرده است و این به این   1

 ش ناصر باشد و مردم جوخه جوخه مرد و زن به طرف دره کیان روان بودند. معنی که جانشین اش باید پسر
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ه فرد داشته باشد. از همین رو به همه چیز چنگ دانست. تلاش می کرد در اذهان مردم جایگاه منحصر ب

می انداخت. شعر می گفت. حکمت می بافید. نقش رهبر و دانای کل را بازی می کرد. در حیله و نیرنگ  

 1مقام خود را بالاتر از خدا و شیطان توصیف می نمود. 

 

 

 

 

 
. بزرگان و کتاب خوانان مردم نیکپی این هدایت نادر را بار ها در بین مردم تکرار کرده بودند و حتی بعضی ها کتاب های   1

 دیگر را به شکل پنهانی حفظ میکردند. 
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 بخش سوم 

 کیانی  اختلافات خاندان نادر
 

اختلافات و مشکلات درونی جامعه اسماعیلیه افغانستان روشنی داده شد. در قدم  فصل گذشته در باره    در

روحانی و غیره خود را جا زده   اول خاندان نادر در دره تنگ و تاریک )قول اسکار ( با استفاده از نام سید،

 ب در زمان حاکمیت حبی   د را رهبر و پیشوای مردم ساختند. بعد ها  . سپس در کمترین وقت خوبودند

وباره در  . بعد از یکی دو بار فرار و گریز دالله کلکانی به دره کیان رفتند و با مشکلات زیاد رو به رو شدند

. در زمان امیر حبیب الله کلکانی کسی به نام سید حسن وزیر دفاع امیر حبیب دره کیان جاگزین شدند

، در اثر معامله  میر حبیب الله کلکانی ماهه ا ۹وط حکومت . بعد از سقلکانی با آنها مخالفت می کردالله ک

ند. در این معامله و امتیاز گیری از نادر  ای  که با نادر شاه انجام داد، مالک سلاح و تجهیزات نظامی شد

 یب الله کلکانی را سرکوب نمودند. و طرفداران حب ن، قدرت منطقه را به دست گرفتند خا

د تا روابط خوب و حسنه با خاندان آل   کلکانی سبب شداران حبیب اللهو سرکوب طرفمعامله با نادر شاه 

 خدمتگار و عسکر را درپیش گرفتند یحیا و عموهای محمد ظاهر شاه برقرار کنند. آنها در این روابط  نقش  

ته آهسته بلای  و بالاخره آهسو در اثر خوشخدمتی ها به نادر شاه به اصطلاح عوام پیاز شان بیخ گرفت  

. خاندان نادر در ادره اموال و دارایی مردم کردنداشاره خاندان آل یحیا شروع به مص. به جان مردم شدند

راس شان خود نادر تمام دارایی مردم را به نام ده یک، عشر، ذکات، مالیه دولت و حتی راه پاکی و غیره 

دند  جمع آوری می کردند. در حالی از مردم پول های سنگین را به نام های مختلف جمع آوری می کر

که مردم در اثر قحطی و گرسنگی فقط معیشت بخور و نمیر خود را داشتند و با فقر و مشکلات شدید  

زندگی می کردند. علاوه این پولها مردم منطقه مجبور بودند که هرخانه سالانه یک بار حیوان چوب ارچه  

کیان انتقال بدهند. این راه   یا بلوط و یا یک پشتاره بته را از کوه جمع آوری کرده و به پشت خود به دره 

ی ما می گذشت. من به چشم خود دیده بودم که مردم بیچاره بار چوب یا پشتاره بته را از  پیاده از قریه

 کوه و راههای دور به پشت شان یا توسط خر به دره کیان انتقال می دادند.

هنگام قاقی زمستان یک نفر از کلانهای   مردم نیکپی مردم علم پرور و شهنامه خوان بودند. زمستانها در

قریه را دعوت می نمود و در شبهای چله زمستان شهنامه خوانی برگزار می کردند. چون مردم نیکپی 

زندگی نیمه کوچیگری داشتند از بهار الی خزان درکوه ها با مال و مواشی شان مصروف بودند و در هنگام 

ی للمی های شان بودند. نبابر این  اکثر مراسم شان به شمول  پاییز اکثراً مصروف خرمن کوبی و جمع آور
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عروسی و غیره در زمستان برگزار می شد. از جمله چله نشینی و شهنامه خوانی. در هر منطقه و دهات  

حد اقل یک یا چند آدم با سواد و شهنامه خوان، شب را با خواندن شهنامه و خواندن اشعار حافظ و 

 ند. سعدی زنده نگه می داشت

شهنامه خوانی از قدیم بین مردم نیکپی رایج بود. اقوام مختلف نیکپی از جمله ذیشادی، ذینظر و ذیمیرو  

شهنامه خوان های نامدار داشند. از مردم ما خانعلی بای، غلام نبی بای شهنامه خوان های بنام بودند.  

مه خوانی می کرد. باری  به نظرم  ناگفته نماند پدرم نیز شهنامه خوان بود. برای ما و مردم قریه شهنا 

صنف ششم مکتب بودم که یک روزی معلم دری ما وقتی یک شعر را می خواند و معنی می کرد، یک  

کسی پشتاره بته به پشتش از سرک می گذشت. همان شخص هنگام شام معلم را در پیشروی دکان  

ا چه قسم درس می دادی و چه شیرکاکه می بیند و می گوید معلم صاحب توچه کردی امروز. بچه ها ر

قسم شعر می خواندی. معلم درجواب می گوید چرا؟ می گوید: قسم به خدا شعر را مسقره کردی. همان  

شعر را کاکای بته کش برای معلم اصلاح می کند و از حفظ می خواند. معلم حیران می ماند. بعد ها 

جا می آورد و از او به نیکی یاد می    . احترامش را به کش کمک می گرفتهمیشه از همان کاکای بته  

 کرد.

. شجاع مشهور به شیرآقا،  منوچهر و پسرانشان نادر متشکل از سه طایفه بودند؛ نادر و پسرانش،  خاند

بود. هر کدامی از برادران خود را    عت موضوع اصلی اختلاف آنانپول ده یک، واجبات و نذرانه های جما

تر بود. نسبت به سایر برادران  تر و چالاک تر، زرنگر از همه طماع مستحق دریافت آن می دانست. اما ناد

نادر واجبات و نذرانه ها پیش قدم تر بوددر جمع آوری ده یک و     . در واقع این اختلافات با حاکمیت 

تر شد و حالت رسمی بخود گرفت. نادر ادعا می کرد که نذرانه ها، ده یک و واجبات مردم  شدید  کیانی

ندانش است. در راستای این ادعا تلاش می کرد و عمال و نوکر زیادتر برای خود جمع آوری  مال او فرز

 می کرد.

افغانستان توسط سه شخص و خانواده های شان اداره می شد که عبارتند    در آن زمان طریقه اسماعیلیه در

 از:

از زمان زعامت    نام میرها یاد می شوند. این عرف و عنعنهه  پیرها یا خلیفه های بدخشان که ب •

 حکیم ناصرخسرو باقی مانده است.رهبری عارف بزرگوار حجت خراسان، و 
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سیدهای دره ترکمن که به نام منصور ترکمنی یاد می شوند و از دره ترکمن، ولسوالی غوربند  •

عیلیه آن ساحات و اطراف آن را امن خانواده مسوولیت رهبری مردم اس ای ولایت پروان بودند.

 داشتند.

نادر که پدرش گوهر نام داشت و اولین بار در قول )دره ( اسکار و بعد ها به دره کیان جاگزین  •

تاسی  گردیده بدو  از  نادر  خاندان  کسی  بودند.  شان  اتحاد  برای  و  داشتند  اختلاف  باهم  س 

ا  نکوشیده بود. نتیجه اختلافات خانواداگی آنها سبب شد که مردم نیکپی فقر و بد بختی را ب

پوست و گوشت و استخوان خود احساس کنند و سالهای سال در بدترین وضعیت زندگی  

کنند. چون محل بود و باش خاندان نادر دره کیان بود. کشمکش های آنان بر سر قدرت و  

نذرانه و ده یک زندگی مردم   نیکپیاموال  بود. اکثر ساکنان دره  تباه کرده  مردم هزاره    را 

های اسماعیلیه نیکپی مشهور اند. آنها به شدت تحت فشار بودند و   هستند که به نام هزاره

که سایر  این در حالی است  نادر می شد.  اختلافات خانوادگی  زندگی و روزگار شان فدای 

 زندگی آرام داشتند. اسماعیلیمناطق جماعت 

 زاده اش شجاع   برادر اختلافات نادر با

، میانه رو و خیر اندیش بود.  ازطرف دفتر  یک آدم با معلوماتادر  شجاع مشهور به شیرآقا، برادر زاده ن

امام که در آن وقت در شهر بمبی هند موقعیت داشت تعلیقه ای به نام شجاع الدین نوشته شده بود.  

. چون نادر این منصب را  این تعلیقه با خبر شد، برای کم اهیمت جلوه دادن آن اقدام نمود  نادر ازوقتی  

ق این موقف نیست. زیرا بعد از  ندارد مستح که پسر  خود می دانست، می گفت کسی  منوط و مربوط به

این سلسله ختم می شود. او همه چیز را میراثی و منحصر به خود می دانست. می گفت این سلسله  وی

  کشدباید دوام نماید و تعدادی را توظیف کرد تا در کابل برود و نامبرده را به هر وسیله ای ممکن باید ب

کابل توسط موتر یعنی حادثه ترافیکی از بین ببرند.   وظیفه گرفتند تا وی را در  یا از سر راه بردارد. گروهی

در یک حادثه که به قصد جان شجاع برنامه ریزی شده بود، شجاع  زخمی شد اما جان به سلامت برد.  

م جماعت راجمع نماید و  خانه و زادگاه خود برود و مرد  پس از صحت یابی می خواست به دره کیان در

قسمت ساحه تنگی دیگ افراد و مریدان خاص    تعلیقه را برایشان بخواند و بعیت مردم را بگیرد. اما در 

گرفتند. این تعلیقه بعداً توسط اشخاص ماهر    . آنها به زور تعلیقه را از شجاعنده بودنادر کمین افراز کرد 

کلان فعلی منصور نادری است، جعل شد و به جای  پدر میراحمد جان که خسر  خانه میرغلام محمد  در
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قات نادر در حضور مردم اعلام کرد که تعلیقه به بعد از این اتفا    1نام شجاع، نام نادر در آن ثبت گردید.

نام من است و حق دارم مردم را مطابق آن رهنمایی نموده و اوامر و هدایات امام و ارشادات وی را به  

 اید مانند ده یک و مال واجبات و غیره را جمع نمایم.مردم برسانم و تمام عو

شبه تروریستی و خشن، پسرش منصور را   ترورستی و ناگفته نماند که نادر در راس اکثریت پلانهای مهم

توظیف می کرد. زیرا منصور آدم شریر، ماجراجو و دسیسه ساز است. خصلت و شخصیت قاتل و آدم کش  

در چهره او هویدا است. تسلیم ناپذیر است و سر سازگاری با کسی ندارد. به ویژه در مقابل پسران کاکایش 

 ها به کمک عمالان خود دست به حمله مسلحانه زده بود. با بی رحمی و خشونت برخورد می کرد. بار  

و مجهز با نفر  2۵الی  20لآ اضافه از از مریدان و افراد وابسته و وفادار خود را که احتما منصور یک گروه

، مخفیانه رهبری می کرد. باری ساعت ده شب بالای خانه شیرآقا که در  بودند  تفنگ پنج تکه تاجدار

شتند و به دفاع از خود اقدام  . آنها نیز طرفداران خود را داان قرار داشت حمله کردنددره کی  قسمت بالایی

مهمات طرفداران شیر آقا تمام می شود. تجاوز کنندگان بلآخره  .  نمودند. جنگ تا ساعت یک شب دوام کرد

خانم شیرآقا داد و دروازه قلعه را به زور باز نموده، دست و پای افراد وابسته به شیرآقا را بسته می کنند. 

کمک می خواهد اما کسی جرات نمی کند نزدیک شود. متجاوزان دستهای خانم شیرآقا فریاد می کند،  

و دخترش را بسته نموده و بالای آنها به شکل گروهی تجاوز می کنند. در این حمله حتا مردان نیز از  

وزان بردند. بعدها متجا  آقا را با خود  دار و ندار شیر    تجاوز و آزار جنسی در امان نماندند. سپس تمام

موجود بود و ما همه را با خود انتقال    خانه شیر آقا   کیلوگرام طلا و نقره در  صدگفتنه بودند که حدود یک  

دادیم. منصور به مردم اخطار داده بود که اگر کسی به اینها  کمک کند، با عواقب بدی رو به رو خواهد 

الت نتوانست. پس از این حمله منصور رسماً مانع کمک مردم به شیرآقا شد. از ترس منصور هیچ کسی دخ

شد. خانواده شیرآقا در حقارت و دور از روابط با مردم زندگی خود را به پیش می بردند. از جمله افرادی  

این تجاوز  نادر،   2ارباب محمد ثنا بودند. ده بودند، محمد رحیم برخوردار و که در این عملیات شرکت کر

 
منصور به خانه   . زمانیمنصور با آفاق رابطه نا مشروع داشتشت. آفاق نام دا، خواهرش محمد رغلامیپسر م  جان، راحمدیم . 1

که صاحب از   دیگوی جوابش م. در  که دخترت چقدر مقبول است  دیگویم   آفاق را می بیند،دخترش  میر غلام محمد می رود.  

 .ذکر شد شی که کم و ب یگری د یها یزیچ  یاز جعل شروع و حتبود.  قیعم  یلیخاندان خ دو ن یرابطه ا. خودت است
جمله متنفذین مردم نیکپی اند که درین عملیات تحت فرمان منصور شرکت    . محمد رحیم برخوردارو ارباب محمدثنا از 2

 کرده بودند و این را بارها روایت کرده اند.
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را بار ها با مریدانش به افتخار قصه نموده است که هیئت های تعیین شده دولتی فرج زنهای شجاع را 

 1برق انداخته و اندازه نموده است که درحین تجاوز چند نفر بوده اند.

قرار گرفته بود و کسی حاضر نبود با وی عروسی نماید، بلآخره روی ننگ    دختر شجاع که مورد تجاوز

داشتند، باهم توافق کردند که کیقباد پسر  بودند و درد مشترک  منوچهر و شجاع که در یک موقف  ،زمانه

منوچهر با دختر شجاع ازدواج نماید. آنها باهم ازدواج کردند و از ده یک و پول واجبات که طرفداران  

ان حاکمیت شجاع پرداخت می کردند، زندگی خود را به پیش می بردند. من این زن و شوهر را در زم

اول طالبان درتایمنی کابل که جهت مال چینی از کراچی پاکستان در کابل و بعدآ به دره و بعضی محلات  

رفت و آمد می کردند، دیده بودم. آنها در ساحاتی فعالیت می کردند که  منصور و افراد   ه نشیناسماعیلی

یک تعداد طرفداران سرسخت خود را   شان در آنجا وجود نداشت و فراری بودند. ناگفته نماند که شجاع

بات خود را به آنها تحویل می دادند. خلاصه به شکلی از اشکال پول ده یک و واجداشت که رضا مندانه  

اینکه همه اینها دو رخ یک سکه هستند و هرکدام شان پول ده یک و واجبات را مال شخصی خود دانسته  

گونه جمع آوری و مصرف می نمایند. تمام این خاندان فقط  از مردم بیچاره به حیله و نیرنگ و گویا ارث 

و فقط به پول واجبات و ده یک چشم دوخته اند که چه قسم و به چه بهانه از مردم بیچاره بدون جواز و  

 امر امام مستفید شوند. 

 اختلافات نادر با منوچهر 

ارد. پسران نادر از ظلم و جنایت که هیچ پایانی ند  منوچهر به حدی بنیادی و عمیق است  اختلافات نادر و

در برابر منوچهر سیر نمی شدند. نادر با پسرانش زمینهای زراعتی وی را غصب نمودند.  مردم را نمی  

گذاشتند که پول ده یک و واجبات خود را به منوچهر بپردازد. زمینه فعالیت وی را محدود ساخته بود.  

ر اعم از زنان، مردان و کودکان  گان نادی کرد، گماشته کدام محل رفت و آمد م  که منوچهر در  حتا وقتی

استفاده می   کلمه اوگه )خوک ( را برایش  وی را کافر می گفتند و  به سوی او سنگ پرتاب می کردند و

ظلم نادر و پسرانش به حکومت وقت شکایت کرده بود. اما چون نادر در معامله گری و   کردند. منوچهر از 

یا برای شان خوش   وشی را با پول و امتیاز می خرید،ی داشت، اراکین ولسوالی دچاپلوسی دست بلند بالای 

خدمتی می کرد. از این سبب دعوای منوچهر دروازه به دروازه در ادارات دولتی سرگردان می گشت و  

 هیچ اثری نداشت. 

 
 درکتاب فیاص خدایار نیز تذکار یافته است.. دلاور خان کاکای مادرم این را چندین بار برایم روایت کرده بود.و همچنان  1
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م عادی دوشی، آغایی و منوچهری. روشنفکران، مرد به دو گروه تقسیم شده بودند: گروهتقریبا مردم عام 

خنجان و پلخمری گروه نادر را ظالم و گروه منوچهر را مظلوم می دانستند. تحصیل یافته ها و روشنفکران 

 نیکپی نیز با منوچهر همنوایی و دلسوزی نشان می دادند و بین خود هماهنگی خوب داشتند. 

وقتی ولسوالی تاله و   1۳۵8اوایل سال  بعدها قضیه اختلاف نادر و منوچهر شکل دیگری بخود گرفت. در

برفک ولایت بغلان به دست مجاهدین سقوط کرد، پسران نادر در زندان پلچرخی کابل بودند. منصور از  

 زندان به منوچهر نامه نوشت. در آن نامه نوشته بود کاکا جان، ما نیستیم. تا می توانی بالای مردم نیکپی 

صلاحیت بگیر. همان نامه منوچهر را تشویق کرد تا در   ظلم کن.  برو با مجاهدین یکی شو، قومندان شو،

 جبهه نجات ملی اسلامی به رهبری صبغت الله مجددی و مولوی محمد نبی، قوماندان  ترکیب مجاهدین

اینکه قوماندان شد، تمام طرفداران و دوستان قدیم خود را به   از  تاله و برفک شود. بعد  ساحه نیکپی، 

ش شده بود استفاده درست و معقول  نست از آن موقعیت طلایی که نصیبشمول پدرم زندانی ساخت و نتوا

 کند.  

بدهد که به غیر از ما، منوچهر  بلاخره مردم از وی سخت ناراض شدند. منصور می خواست به مردم نشان  

و غیره نمی تواند به مردم کمک کند. یعنی در این بازی هم نقش منصور برازنده بود. او به کاکایش گفته  

نکنید. خودت باش، طرفداران ما، شما را حمایت می   قدم اول ساحه را به کسی دیگری واگذار بود که در 

می تواند بالای مردم حاکمیت که به غیر از ما کسی دیگری ن   داد  این ترتیب در مرحله بعدی نشان  کند. به

. آنها خود را سپاه سر به کف اسلام معرفی کرده بودند و می گفتند که ازجهاد مردم افغانستان داشته باشد

به بهانه حمایت از جهاد مردم افغانستان پدرم را دست بسته از خانه   باید حمایت صورت گیرد. منوچهر

نتقال داد. قرارگاه منوچهر در خانه احمد بیگ بود. آنها به پدرم گفته بود که برادرت کافر  به قرارگاه ا

پدرم را تهدید به قتل کردند و بالآخره   آرزو و سید احمد برخوردار بودند. است. هدف شان محمد ابراهیم 

و    2حاجی امان   1، ه کشکاو را در زندان انداختند. منوچهر با قوماندانان نو بنیاد جهادی از جمله بازگ ای

 ند.  ه بودایجاد کرد جبهه مشترک ۳میروخان)میراخان (

 
 . ایه کشک اولین قوماندانان خودجوش جهادی در تاله و برفک بود که بعد ها کشته شد. 1
. حاجی امان قوماندان جهادی نوپا بود بی تجربه بود وی زمینه بازگشت منصور را مساعد ساخت وبعدآ توسط منصور کشته   2

 شد.
توسط افراد منصور درساحات سنگ تنو ساحه بین ولسوالی دوشی و تاله برفک در    ندانان جهادی بود و . میروخان نیز از قوما ۳

 کمین افراد منصورکشته شد.
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تبانی با خدمات اطلاعات دولتی منوچهر   د. منصور درتلافات نادر و منوچهر سرچپه ش بعد از مدتی ورق اخ

جا  دره کیان جاببه بق پلان از قبل ترتیب شده مطا خود و سلاح کرد را توسط قوماندان حاجی امان خلع 

  حاجی امان و میروخان را به قتل. در مدت کوتاه با حیله و ترفند  شد. کنترل منطقه را به دست گرفت

 .مطلق زمام امور را به دست گرفترساند و در دره نیکپی به عنوان حاکم 

منوچهر آدم ظالم و بداخلاق بود. کسی جرات نمی کرد با او دوستی کند. از این سبب دخترانش در خانه  

ند و ازدواج نکردند. بعدها تمام اعضای خانواده  بخاطر اخلاق زشتش از او متنفر شدند و او درحقارت  ماند

 زندگی را به سرانجام رسانید.

گلنسا نامزدش روزی به خاطرگرفتن دعا به منظور   نائب )از خانواده میرزا فلتن( وهای نوجوان به نام  دو

آنها را برای مدتی به  متاسفانه این خاندان وحشی    اماه بودند.  آمد  خودهای  پیش پیر  دره کیان  عروسی به

به شهادت  انه  مظلوم، آنها را  جنسی گروهیتجاوز    ازعنوان برده جنسی پیش خود نگه داشتند. بلآخره بعد  

را  .نیدند رسا شان  کاکای  جسد  پسر  دل  1ند. انداختمنوچهر    شعقب خانه  اول  به  قدم  در  اتفاق  این  یل 

با همکاری مردم قضیه روشن گردید. دولت وقت منصور   اًبعدزندانی شدند.    ی خانواده خودمنوچهر با اعضا

 سال در زندان ماند.   2کردند. منصور    به اعدامو دار و دسته اش را دستگیر و نظر به حکم محکمه، محکوم  

منوچهر با دوسیه و با پرداخت رشوت و غیره خود را رها ساخت. اما و بلآخره  1۳48- 1۳4۵بین سالهای 

محکمه( سرگردان بود. منصور با پرداخت پول و رشوت    سارانوالی وذهایش در محاکم و ادارات دولتی )کاغ

مقابل مخالفان خود و مردم عام از هیچ نوع    کار منوچهر را پیچیده تر می ساخت .خلاصه اینکه اینها در

 ظلم، زورگوی و انتقام جویی دریغ نمی ورزیدند. 

 اختلافات نادر با منصور ترکمنی  

  همراه منصورنخستین،    هبران قومی وابسته به جماعت خانهدر حدود یکصد نفر ر  1۳41جدی    4به تاریخ  

را از راه  لافات  اخت  هدف شان این بود تا   .کامریای جماعت خانه نخستین، به دیدن نادر رفتند  ترکمنی

شتی دهند. آنها می خواستند در موارد و موضوعات  و جماعت اسماعیلی را با هم آنموده  مذاکره حل  

  تا با مقامات امنیتی دولت در   داده بود ی نادر به پسرش ناصر دستور  ول.  گیرندبمشکوک از نادر رهنمایی  

با  ند که منصور ترکمنی  ه بودآنها به مقامات دولتی چنین وانمود کردجویای امداد شود.  تماس شده و  

. بعد از خانه نادر کیانی را تاراج نماید آمده اند و تصمیم دارندور و چپاول بخاطر چاین جمعیت از مردم 

 
 نقل گردیده است.   http//www.kabulpress.com تیسا  بیواز  . 1
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ی آنانی  ه نادر می شوند و همه  نگ به کمک شان شتافته داخل خاندریت امنیتی باع، مقامطلادریافت ا

تن   12د از تلاشی،  شی، تحقیق و بازپرسی قرار می دهند. بعلانادر آمده بودند مورد ته  را که داخل خان

و مورد بازجویی قرار گرفتند عبارتند شدند که زندانی  یتن 12. آن می کنندرا زندانی و بقیه را رها آنان 

رمضان عاشوری، جمعه خان کالو، حاجی محمد محسن، محمد ابراهیم،   لارمضان فرزند بابه شاه، ملا  از؛ م

  هر کدام رهبران قومی بودند  ۔علی، ناصرعلی  رانعلی، نادنتر جلام نبی، داد علی، کلانوروز، غ  لامیر حسن، م

بودند. آنها از نادر طرح و همکاری می خواستند تا   رفته  نادر  دیدن  به  منصور ترکمنی  سرپرستی  به  که

 مشکلات پیش آمده را با هماهنگی و تفاهم حل و فصل نمایند. 

سالهای  اندان سید کیان این است که؛  چه در آن سال ها و چه اکنون عمده ترین شبهات مردم نسبت به خ

امام  اگر این پول را به  .آوری نموده اید  جماعت اسماعیلی را جمعه  زیادی است که پول واجبات و نذران

دستور داده اند که این پول در راه  زمان  اگر امام  .رسانده اید، سند تسلیمی این پول را نشان دهید حاضر

یا روشن  را نشان دهید.    آن  ، فرمانانیدصحی جماعت به مصرف برس بهبود وضع اقتصادی، فرهنگی و  

که در    شکیروشن سازید تا    می رسانید.مواردی به مصرف    چه  سازید که شما این پول ها را در کجا و در

این مورد برای جماعت خلق گردیده است، رفع گردد. اگر امام، این پول را به شما بخشش نموده اند نیز  

د. فرامین امام زمان را در مورد انتصاب  کنموجب به خیانت متهم ن  ا جماعت، شما را بیواضح سازید، ت

مانند .  آن شک و تردید را از خویش دور نماید  هحظلانشان دهید تا جماعت با م  مقام مکی نیز  بهتان  

می   ارکه فرامین امام را استماع می نمایند و آن را سرمشق زندگی خویش قرجهان  سایر اسماعیلیه های  

ع حاصل لاتا ما نیز از آن اط و متن آن را قرائت نمایید ردم نشان دهیدفرامین امام زمان را برای م ،دهند

 نموده و مطابق آن عمل نماییم.  

از رهبر خود خوانده شان   اسماعیلی  جماعت  ترین انتظاراتی است کهموضوعات یاد شده از جمله اندک

اریکی و جهل قرار نداشته باشند. اما خاندان نادر چه در گذشته و  می خواهند تا مردم بیش از این در ت

جماعت اسماعیلی را در تاریکی و    ،ها و بسا خواسته های اساسی دیگرچه اکنون در مقابل این خواسته

 جهل نگهداشته اند.

، بخشی از جماعت اسماعیلی راه خود را از خاندان  ه استچنین نارضایتی ها از خاندان نادری سبب شد 

اولین  ترکمنی  منصور  رهبری  به  اسماعیلی  از جماعت  بخشی  این  کند.  آنها جدا  رهبری  قیمومیت  و 

تاسیس کردند. فعالیت منصور ترکمنی جماعت خانه اسماعیلی را به نام » جماعت خانه   نخستین«  

جماعت اسماعیلی صاحب جماعت خانه رسمی شدند که تا  بار در کابل برای اولین بسیار موثر واقع شد. 
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هنوز فعال است و در خدمت جماعت قرار دارد. در این آوان که دوران پادشاهی محمدظاهر شاه بود،  

خاندان آل یحیا پسران عموی نادر شاه در امور مذهبی و قومی اقلیت ها بسیار دخالت و دست اندازی  

لف و تحقیر دشمنی می کردند و اقلیت های مذهبی و قومی را به نام های مختداشتند. آنها رسماً با مردم  

بین عوام بد نام می ساختند.  مذهب اسماعیلیه نیز با مخالفت خصمانه و مردم  در آمیز یاد می کردند و

ات  ستیزانه آنها رو به رو بود. آنها از هیچ نوع دسیسه سازی دریغ نمی کردند. از جمله به اداره استخبار

 وقت گزارش داده بودند که گروه جدیدی به نام )اسماعیلیه( پیدا شده است که علی را خدا می گویند. 

استخبارات وقت منصور ترکمنی را جلب نموده و تصمیم داشتند وی را به جرم بدعت به قتل برسانند. 

حد اعلای خود رسیده   در آن زمان ظلم و بیداد خاندان آل یحیا در برابر اقلیت های مذهبی و قومی به

خواه، دادگاه یا عدالتی وجود نداشت. ظلم و ستم خاندان آل یحیا مردم را به ستوه آورده بود.    بود.  داد

گروه آدم استی که علی را خدا می گویی؟ چه  از    از منصور ترکمنی پرسیدند که توجویی خود    آنها در باز

که؛ صاحب من نمی گویم، مردم می گوید.    ه بودرائه دادجرئت با قطعه شعری اولین جوابش را ا  نامبرده با 

 وی شعر ذیل را در محضر حاضرینی که آماده مجازاتش بودند با صدای بلند خواند: 

 بی مشکل گشا کی می شود   مرد         ود  ــــــشاها بی سپاه کی می ش 

 خلق می گوید علی دست خداست         دست از تن جدا کی می شود

ان مجلس گفتند راست می گوید. این شعر در بین عوام رایج است. بالاخره تصمیم گرفتند  قاضی های هم

که رهایش کنند. آقای منصور ترکمنی از اولین کسانی است که سنگ بنای جماعت خانه نخستین را 

در گذاشت. بعد ها نادر و پسرانش اقدام به ایجاد جماعت خانه دیگری کردند. بعد از ایجاد دفتر امامتی  

افغانستان تمام پیران،  خلیفه ها، میرها و سیدها جماعت خانه ها را به دفتر امام تسلیم کردند تا همه  

حال عملی شدن بود. دفتر امامتی   ای جماعت خانه ها وظایف شان را هماهنگ اجرا نمایند. این روند در

اعمار گردد و از هر لحاظ    اسماعیلیتصمیم داشت جماعت خانه های جدید مطابق معیارهای جهانی  

جماعت افغانسان مثل سایر جماعت های دنیا از تمام مزایای آن مستفید گردد. اما منصور نادری با بدعت  

کاری که همیشه کسب و کارش است این بار نیز با امر امام مخالفت کرد. علاوه سایر کار شکنی ها در  

درساحه تایمنی کابل موقعیت دارد، به دفتر امام  برابر تصمیم امام، جماعت خانه عمومی خویش را که  

تسلیم نداد. در این زمان میراحمد جوینده رئیس کنسل آغان خان در افغانستان بود. او با منصور نادری  

 و فرزندانش رابطه ای بسیار خوب و دوستانه داشت. 
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با ااظه  روزی جوینده را به خاطر سه سال   نادری   ر نمود که دوستی و رفاقت اضافه از چهل ساله خود 

امه  برن  . بنا بر این لازم نمی بینم که خلاف منافع نادریکند  دفتر قونسل امام خدشه دار نمی  ریاست

؟  موضوع جماعت خانه عمومی به کجا رساندی ، کردی ریزی و حرکت کنم.  روزی از وی پرسیدم که چه

داد که این مشکل    داشتند، وعده دروغین میاو نه تنها با من بلکه با اکثریت مردمانی که با او رفت و آمد  

جوابم با تذویر خاص    سایر مشکلات جماعت را حل می کنم. در همان صحبت میر احمد جوینده در  و

مرکزی را به دفتر امام حاضر تسلیم نماید.  د که ساحه باقی مانده جماعت خانهگفت: همه توافق کرده ان

ری شدیدا مخالف اند. بلآخره مثل همیشه مخالفت آنها روی  متاسفانه فرخنده زهرا نادری و سعادت ناد

برنامه های امام حاضر اثر بسیار منفی گذاشت. شور و شوق اتحاد در بین جماعت کم رنگ شد. تب و  

تاب برنامه های جدید دفتر امامتی نیز از رونق افتاد. حالت بی سرنوشتی جماعت خانه ها سوء تفاهم ها  

هنوز برنامه های مفید، جامع و ارزشمند دفتر امامتی بخاطر خودخواهی های    ه تارا بیشتر کرد. متاسفان

 فرزندان نادر تطبیق نشده است. 
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 بخش چهارم 

 مخالفت نادر با خانواده ما 
 

شاه کورسهای یک ساله تقویت زبان انگلیسی برای اول نمره های مکاتب دایر می شد. سید    در زمان نادر

این کورس راه یافت و بعد از ختم آن عازم آمریکا شد. گفتنی است که زلمی خلیل احمد برخوردار در  

ه از این بورسیه ها به مقام زاد و محمد اشرف غنی رئیس جمهور جعلی و فراری افغانستان نیز با استفاد

دم  ب امروزی شان رسیدند. از جماعت اسماعیلی فقط دو نفر به نام های سید احمد برخوردار از مرو منص

نیکپی ولسوالی دوشی ولایت بغلان و دیگری داکتر حفیظ الله عمادی از ولسوالی شیبر ولایت بامیان، از 

 این بورسیه ها مستفید شدند. 

اخذ بورسیه، راه یافتن به تحصیلات عالی در خارج از افغانستان موضوعی بود که با مزاق و اندیشهء نادر  

عت و رهبری خود می  یلات بود. او تحصیلات را به ضرر جماسازگاری نداشت. نادر به شدت مخالف تحص

رو فرزندان نادر نیز دارای تحصیلات آنچنانی نیستند. به هر حال وقتی سید احمد برخوردار  دانست. از این

از آمریکا برگشت، فکر و اندیشه اش پایه های حکومت مذهبی نادر را به لرزه آورد. محمد ابراهیم آرزو  

از  )عمویم( که عضو برخوردار  احمد  را داشت و سید  افغانستان  یت گروه چپی حزب دموکراتیک خلق 

جمله اولین کسانی بودند که جرقه های اعتراض را روشن کردند. آنها مردم را به روشنایی،  روشنگری،  

آزادی و حقوق مدنی شان دعوت می نمودند. سید احمد برخوردار در باره مسایل مذهبی طریقه اسماعیلیه 

یان دینی و مذهبی  ی رابطهء مردم عادی و بانیه مردم و جوانان توضیح می داد و دیدگاه تازه در بارهب

گاهی دهی سیاسی و مذهبی علیه خاندان نادر آهسته آهسته از دره نیکپی ه های آمطرح می نمود. جرق

لنی و آشکارا را  در ولایت بغلان شکل ع  1۳41- 1۳۳۹سالهای    به سایر ولایت گسترش یافت. بلآخره در

 به خود گرفت. 

عدالت طلبان نادر را با پرسش های جدی رو به رو کردند. آنها از نادر می پرسیدند که طریقه اسماعیلیه  

در سایر کشورها چه گونه است؟ امامت و دفاتر امامتی چگونه کار و فعالیت می کنند؟ مکی یا رهبر چه  

رد؟ امور مذهبی و اجتماعی مردم چگونه سر و سامان داده وظایف و مسئولیت های را در قبال جماعت دا

می شود؟ دادن نذرانه و مالیات ده یک به نام امام حاضر چه حکمت و فلسفه ای دارد؟ چرا شما و خاندان  

تان هر روز چاقتر و فربه تر می شوید؟ تجملات و عیاشی های فرزندان تان روز به روز افزون تر می گردد.  
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ه و فقیر روز به فقیرتر می شوند و در عین فقر و بدبختی نیز به شما نذارنه و مالیات ده  اما مردم بیچار

که توسط سید احمد برخوردار  یک می دهند؟ این پرسشها و سایر پرسش های مذهبی و عدالت طلبانه  

ران  در واقع عوامل و انگیزه های بودند که خاندان نادر را بیش از پیش نگو طرفدرانش مطرح می شد،  

می کرد. زیرا در تضاد با منافع شان بود. آنها که به مفت خواری عادت کرده بودند و مثل کنه به جان 

بیجان مردم چسپیده بودند و خون مردم بیچاره را به اشکال مختلف می مکیدند، نمی خواستند جماعت 

 هی یابند.  افغانستان با دنیای بیرون آشنا شوند و از طریقه اسماعیلی سایر کشورها آگا

سیداحمد برخوردار از امریکا پیام نو و تازه ای را با خود آورده بود. او می خواست مردم بداند که در دنیای  

امروزی باداری و غلامی ننگ است. زیرا همه ای مردم انسان اند، باهم برابر اند و از حقوق مساوی و مدنی 

آدم های بی سواد و عیاش اند بار دوش مردم بیچاره    یکسان برخوردار اند. او می گفت چرا پسران نادر که

ننگ و عار می دانست. از نادر و خاندانش  کمیت مذهبی چنین افراد را  و فقیر باشند. او زندگی تحت حا

 دوری می جست. 

گفت و مبارزه و شورشگری   "نه    "از اولین کسانی بود که در برابر فرمان نادر قاطعانه  سید احمد برخوردار  

ر برابر نادر آغاز کرد. او مردم را علیه نادر به مردانگی و آزادگی دعوت کرد. شجاعانه تعدادی از جوانان  را د

را دور خود جمع کرد. نیکپی  او  و کاکه های مردم  اولین جرقه های جسارت و خود    با رهنمود های 

دور او جمع شدند و از انگیختگی ناشی از آگاهی اجماعی و آزادگی در وجود جوانان شکل گرفت. جوانان  

 وی دستور گرفتند. 

در سال یکبار کاروان عمله های نادر به خاطر جمع آوری پول واجبات و ده یک با شان و شوکت  راه می  

افتادند. منطقه به منطقه می گشتند. کارناوال مذهبی راه می انداختند. ملا، مداح، گروه تبلیغ، نماینده 

پ  ول نقد و شمارشگران مال و اموال واجبات و نذرانه در یک کاروان  رسمی، کشیک داران، حسابداران 

اهای مخصوص  جمع می شدند. روزانه هر کدام شان وظایف خویش را انجام می داند و از طرف شب در ج

راق می کردند که کاملا مورد اعتماد  شب ها در جاهای اتراق می کردند. معمولاً  و از قبل تعیین شده ات

حتی مجلس عیش و عشرت را برپا می ساختند. این کاروان هنگام جمع کردن واجبات و  شان بود و به را

نذارنه های مردم ترفندهای مختلف را به کار می بستند. کشیک داران قبل از رسیدن کاروان به مردم  

آگاهی می داند که کاروانی در راه است. آنها مردم را تشویق می کردند تا در یک نقطه جمع شوند و  

 تظر باشند.  من
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وقتی کاروان از راه می رسید ملا یا مداح یا تبلیغی مردم راتشویق می کردند که مال واجبات و نذرانه  

های خود را پرداخت کنید. کسانی که با این تشویق ها پرداخت نمی کردند، آنها را تاپه بی دینی می 

ند و مقایسه می کردند با کسانی که زدند. کسانی که کمتر پرداخت می کردند، آنها را بی غیرت می گفت

بیشتر پرداخت کرده اند. آنها آنقدر چشم سفید شده بودند که رسماً می گفتند؛ فلانی که روزگار چندان  

شما  ندارید.  غیرت  شما  کنید.  نمی  پرداخت  او  اندازه  به  شما  کرد، چرا  پرداخت  اینقدر  ندارد  مناسب 

 حقیر ها و توهین ها در اشعار نادر نیز به وفور دیده می شود.  منوچهری نشده باشید. نمونه های این نوع ت 

تحرکات، عدالت خواهی و آزادی خواهی سید احمد برخوردار، محمد ابراهیم آرزو و سایر کاکه های نیکپی  

گیر شود. زیرا روشنفکران  سبب شده بود که کارناوال جمع آوری مال واجبات و ده یک و نذرانه ها زمین

منطقه دست به دست هم دادند و مانع تحرکات و جمع آوری پول توسط فرزندان نادر کیان و کاکه های  

شدند. این مبارزات زمینه سود جویی آنها را در منطقه کم کرد و حتا به صفر رسانده بود. پسران نادر با  

 مریدان شان در منطقه دیده نمی شدند و سر و کله شان گم بود. 

مردم معرفی کرده بود. روز به روز صفوف مبارزین تقویت می شد. تعداد شان  این مبارزه راه نو را به  

افزایش می یافت. اما نادر و طرفدارانش فقط گاهگاهی شبانه در بعضی مناطق بصورت مخفیانه به جمع  

آوری مال می پرداختند. از طرف روز کسی آنها را نمی دید. زیرا از ترس مردم خود را پنهان می کردند. 

قادر پسر چهارم نادر به بهانه جمع آوری مال واجبات یا نذرانه وارد قریه علم علی می شود. کاکه    روزی

ها به صورت پنهانی او را تعقیب می کنند. متاسفانه فرزندان نادر کسانی هستند که با عیاشی و تجاوز به  

ظر می رسد. وقتی قادر وارد  نوامیس مردم انس گرفته اند و چنین اعمال در نزد آنها یک پدیده ساده به ن

خانهء یکی از مریدانش می شود، می بیند که در خانه جز خانمی کسی دیگر نیست. بعد از چند لحظه  

صحبت و گفتگو تلاش می کند که بر او تجاوز نماید. در این هنگام کاکه ها وارد می شوند. قادر را بالفعل  

ت می دهند. مردم قریه نیز جمع می شوند و در بین  دستگیر می کنند و خانم بیچاره را از چنک او نجا 

خود فیصله می کنند که باید قادر تا حد مرگ لت و کوب شود و سپس بدون لباس و با بدن خون آلود  

 1به طرف بارگاه نادر پدرش فرستاده شود و چنین می شود.

 

 
در شخصآ شرکت داشت و به  . سردار محمد علی ازجمله اولین گروه کاکه های مردم نیکپی بود که درین تحرکات علیه قا 1

 کمک سایر کاکه ها او را دستگیر کرده و بعد از لت و کوب زیاد، لخت و عریان به طرف بارگاه نادر پدرش فرستاده بود.
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 خانواده ما   رظلم و ستم نادر ب

  را ابری و مساوات راه مبارزه را در پیش گرفته بود و زمینه خوبیمحمد ابراهیم آرزو برای بریگانه کاکایم 

برای روشن شدن ذهنیت جوانان مساعد ساخت. شاگردانی که در آن وقت متعلم صنوف ششم و هفتم 

. این حرکت در جهت روشن شدن نیکپی را به حزب دعوت نمود   بودند و سایر جوانان  رذکلانگمکتب  

اکثریت جوانان نیکپی که دسته های اول   پی نقش کلیدی و موثر ایفا کرد.  دره نیک  اذهان جوانان و مردم

آن در اروپا، امریکا و کانادا زندگی می نمایند، از دست پرورده های اول محمد ابراهیم آرزو است. آنها  

ابراهیم آرزو در حزب دموکراتیک خلق افغانستان جذب شده بودند و تا هنوز از این فعالیت محمد  توسط  

ا افتخار یاد می کنند. اولین حلقه روشنگری مردم نیکپی عبارتند از: قیام الدین قیام، انجنیرقادرسخی ب

برفک شهید شد،   تاله و   در  1۳۵8زاده، ضرب علی اندیوال، سکندر که در اولین حمله مجاهدین درسال  

شمس، شاه قدم محمد بارز، شمس الدین    سقوط هلیکوپتر شهید شد،  دگروال خیر  غلام حسین که در 

صاحب داد   خواجه احمد،  غلام علی روشنگر،لکریم دوستیار، محمدیونس فولاد،  نیکپی، میراحمد، عبدا

باشد  قلم مانده  از قید  نیکپی وغیره دوستان و وطنداران که  ثنا  نظر، محمد  از قوم ذی  بهمن  نجات، 

 معذورم. 

رسیده بود. در هر منطقه صحبت و بحث و حرف از نادر    وان تنش بین مردم نیکپی به اوج خود در این آ

از این تحرکات عمیقاً    زبانها بود. خلاصه این  و روشنفکران سر که هیچ کس بیطرف نمانده بود. مردم 

خوشحال بودند اما می ترسیدند. در جاهای که عیاران را می دیدند اظهار خوشحالی می کردند و می 

ر بدهد. در این مرحله حساس صف تان محکم و استوار باد. حمایه کننده گفتند خداوند شما را قوت بیشت

مردم فقط شما هستید. مردم بالای شما حساب می کند و افتخار می  نماید. کاکه ها مردم را به علم و  

کردند. یعنی همه طرفدار علم و دانش بودند. آنها نیز مردم   جوانان را به مکتب رفتن تشویق میدانش و 

اری و ترغیب می نمودند که فرزندان شان را داوطلبانه شامل مکتب نمایند تا منور به زیور علم و  را دلد

نادر و پسرانش مردم را   دانش گردد. در آینده مصدر خدمات عالی برای جامعه و وطن شوند. برعکس 

آرزو و س  ابراهیم  روان نکنید که مثل محمد  را به مکتب  تان  احمد تشویق می کردند که فرزندان  ید 

معلم وی را   داشته بود. تصادفاً برخوردار کمونیست می شوند.  یک نفر از قریه ما فرزندش را از مکتب باز 

می  بیند و می گوید کاکا، پسرت را چرا به مکتب روان نمی کنی؟ بسیار وقت شده است که غیرحاضر  



٤٧ 
 

رد. کاکا درجواب به معلم گفته است و باید روان کنی تا چیزی یاد بگیرد که در آینده به دردش می خو

 1بود که بسش است معلم صاحب بازکمودست می شود. 

با یکی از    1۳۵1سال   بار پدرم  پاییز مصادف شده بود، برای اولین  در روز اول عید قربان که در فصل 

واکنش های ناخوشایند پسران نادر رو به رو شد. در آن وقت رسم و رواج و عرف مردم طوری بود که  

بالا می هرک پخته می کرد و در محلی هموار یکجای جمع می شدند. کلانها در  نان  س درخانه خود 

صف های دوم و سوم قرار می گرفتند. همه یکجا غذای   نشستد و متباقی مردم نظر به سن و سال شان در

مردم عیدی شان را دسته جمعی صرف می کردند. این رسم در واقع نمونه ای بود از اتحاد و همبستگی 

قرا و قصبات نیکپی. کسانیکه زندگی خوب تر داشتند حتماً نان مناسب تر و چرب تر می آوردند و با 

دیگران یکجای سر یک سفره میل می کردند و بعد از آن به میله پهلوانی یا نشانه زنی می پرداختند. این 

 رسم از زمانه های قدیم به میراث مانده بود. 

ن جای پیش خانه فیض علی بای رسیدیم، ناگهان چهار، پنج نفر به طرف ما که ما در نزدیکی خرم وقتی

آمدند و پیامی را به پدرم ابلاغ کردند که؛ ما مردم مطابق رهنمایی پیرهای خود )فرزندان نادر( فیصله  

با ما هیچ رابطه ای قومی ندارید. در خوب و بد قومی دیگر کسی با شما شریک   کردیم که شما دیگر 

ز اینجا بروید، نان تان را ببرید، هرجای که می روید، بروید. ما مردم با شما کاملاً قطع رابطه  نیست. ا

با شما هیچ  داده است که  پیرهای ما هدایت  پیر هستید.  بی  پیوندی    هستیم. شما مردم کافر و  گونه 

 نداشته باشیم.

 فت هیچ مشکل نیست.  . گی و عصبانیت در سیمایش موج می زدپدرم به شدت ناراحت شد. ناراحت 

ما غوری های نان را پس به خانه آوردیم و صرف کردیم. پدرم بی نهایت ناراحت شده بود. گویا زمین و 

زمان برایش تنگ شده است. کاکایم محمد ابراهیم آرزو که در آن وقت در روزنامه اتحاد ولایت بغلان  

خانه    قریه سیاه قل بالا در  خانه آمده بود، در منحیث خبرنگار کار می کرد و با استفاده از رخصتی عید به  

غلام نبی خان مهمان بود. پدرم راهی خانه غلام نبی خان شد. وقتی به خانه غلام نبی خان می رسد، به  

کاکایم دشنام می دهد که بی غیرت تو در اینجا نشستی و میله می کنی، نادر و نزدیکانش امروز نان  

گفتند دیگر با تو مرده و زنده نداریم. غلام نبی خان آدم شوخ طبع، بزله    آنها    2.عیدی مره از قور کشید

 
 . کمودست به معنی کمونیست است مردم بیسواد بود و فقط پسران نادر به گوش شان گفته بود .  1
 ازجمع مردم جدا ساختن  است و همچنان قور نان دادن را نیز گویند. . قور به اصطلاح مردم نیکپی؛ کسی را  2
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گوی و هشیار بود. گفت: بیا حاجی صاحب یک کمی بنوشیم. تشویش نکن پروا ندارد. هیچ گپی نیست. 

دوستانی که درخانه بودند، پدرم را به خونسردی دعوت کردند و گفتند مبارزه این کارها را دارد و مبارزه 

 1انی می خواهد. تشویش نکو بیا حالی بنشین و باز فکر می کنیم که چه باید کرد؟قرب

پسران نادر به طرفداران، پیروان و مریدان شان هدایت داده بودند که تمام مال و دارایی پسران علی جم  

شان    بای )پدرم محمد اسمعیل و کاکایم محمد ابراهیم آرزو( را چورو چپاول نمایند و هیچ چیزی برای

باقی نماند. باید آنها مجبور شوند از قریه کوچ کنند و به کدام محل دیگر و یا شهر دیگری بروند. تا هم  

ما از شرشان خلاص شویم و هم شما. در مجموع آنها تصمیم گرفته بودند زندگی را بالای ما تنگ کنند. 

چاق ترسازند. آنها می خواستند در  پسران نادر می خواستند اختلافات مردم نیکپی را روز به روز چاق و  

قدم اول مردم را بین هم در اندازند.  در قدم بعدی با استفاده از مردم بیچاره و بی سواد به نفع خود بهره  

بگیرند و زمینه سو   را  بیداری و روشنگری مردم  با این شیوه می خواستد جلو  نمایند. در واقع  جویی 

 ا دوامدار و برقرار نگهدارند.استفاده از مردم و ظلم بالای مردم ر

در آن وقت سید احمد برخوردار مدیر قلم مخصوص معینیت وزارت امورداخله بود. جمعی از دوستان که  

به کابل رفتند و با هماهنگی هم دسته جمعی فیصله کرده بودند   ،در مبارزه علیه پسران نادر قرارداشتند

که: پسران نادر بسیار ظالم و خودسر هستند و بخش زیادی از مردم هم ترسو و فرمان بردار شان باقی 

اند. اگر این وضعیت تغییر نکند، ممکن است عواقب خطرناکی را در پی داشته باشد. بناً حاجی  مانده 

د به ولسوالی دوشی مراجعه نماید و برای تامین امنیت جان و مال خود  درخواستی  محمد اسمعیل، بای 

آینده اگر کدام واقعه    وقوع حادثه باید انجام شود تا دررسمی ثبت نماید. این کار به عنوان پیشگیری از  

اه شوند و ای رخ دهد، دولت آگاه بوده باشد. حتا بزرگان و موی سفیدان قریه نیز از این اقدام باید آگ

بدانند که هر کس در برابر اعمال خودسرانه خود مسوول و جوابگو خواهد بود. باید دولت آگاه شود که  

پسران نادر در انگیزه ایجاد حکومت علیحده هستند و علنآ دست به بدعت و خود سری می زنند. چون 

مطابق قانون، حق و عدالت را وظیفه دولت است که در برابر هرنوع زورگویی و قانون شکنی اقدام کند و 

 بالای اتباع جامعه یکسان تطبیق و تامین نماید.

پدرم مطابق این فیصله به ولسوالی دوشی ولایت بغلان مراجعه نموده وعریضه رسمی را خود را ثبت می 

دایت کند. در این عریضه ذکر شده بود که پسران نادر با ما سر دشمنی را گرفته اند. آنها به مریدان خود ه

 
 . غلام نبی خان ادم هشیار، شهنامه خوان و گپ فهم مردم نیکپی بود. 1
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داده اند که مال و دارایی ما را چور و تاراج نمایند. پدرم شخصاً با ولسوال صحبت کرده بود. از خودسری  

های نادر و مریدان و عمالانش با ولسوال یاد آور شده بود و گفته بود روی همین علت ها  نزد شما مراجعه  

آن را بگیرید. ولسوال، قوماندانی پولیس  کردم تا شما از زورگویی ها و بدماشی آنها با خبرشوید و جلو  

گان و مریدان ولسوالی دوشی را هدایت داده بود که عاملین روز اول عید را با جمعی از متنفذین، همسایه

 ین عریضه نامهای شان درج شده است جلب نموده و به ولسوالی بیاورد.  ا نادر که در

عریضه و درخواستی پدرم    در که نام های شان درمتنفذین، موی سفیدان، مریدان و پادوهای پسران نا

نفر می رسید. در هنگام تحقیق، ولسوال به آنها گفته بود که؛ شخصی به نام   18درج شده بود، حدوداً به 

این ولسوالی عریضه کرده. از ما درخواست نموده تا امنیت جان و مال   کلانگدرمحمد اسمعیل از قریه  

سران نادر و شما مریدان شان قصد دارید مال و دارایی ایشان را چور و تاراج  شان را تامین نماییم. زیرا پ 

آیا شما این موضوع را  تصدیق می کنید؟ هدید به تبعید و مرگ نموده اید. نمایید. شما اسماعیل نام را ت

گفته   جواب گفته بودند؛ بلی، کاملا درست  آیا شما در این تصمیم با فرزندان نادر شریک هستید؟ آنها در

ولسوالی دوشی زندگی می کند. دارای مال و دارایی زیاد    کلانگدراست. حاجی محمد اسمعیل در قریه  

نادر که پیرهای ما   است. ایشان کاملاً درست گفته است. حادثه روز اول عید نیز حقیقت دارد. پسران 

شما دولت و پادشاه هستید.   هستند چنین هدایت را به ما داده بودند. ما نیز مجبور به اطاعت بودیم. حال

هر امر و هدایت که می دهید ما راضی هستیم. ما مردم بیچاره هستیم، چون ما نمی دانستیم و فکر می 

دولت هستید حکم و فرمان بدهید. ما آزادانه و به صدق    که شما   کردیم که آنها هم دولت هستند. حالا  

 جان، بدون کدام عذر به سر و چشم تطبیق می نمایم.

ولسوال امر و هدایت خود را چنین اعلان می کند: خوبست شما تائید کردید که محمد اسماعیل درست   

گفته و دروغ نگفته، یا کتمان نکرده است. حالا با خبر شوید اگر به شخص محمد اسمعیل و خانواده اش  

ارایی وی را از شما مال و د یا به مال و دارایی اش ضرری برسد، تک تک تان را زندانی می کنم. ده چند

انجام دهد. دولت وظیفه دارد    ،گیرم. اینجا دولت است، قانون جنگل نیست که هرکه هرچه بخواهدمی  

جامعه یکسان تطبیق نماید. با خبر باشید که هیچ کسی    عدالت و قانون را در  حق را به حقدار برساند و

از همین لحظه ببعد شما از مال و دارایی  حق ندارد بالای مردم ظلم کند. یا تصمیم خود سرانه بگیرد.  

این آدم پهره داری می کنید. در برابر هرگونه حادثه مسوول و جوابگو هستید. ولسوال در رابطه به فیصله  

خود از آنها تعهد کتبی گرفته بود. طرفداران و مریدان نادر به شدت ترسیدند. در کابل به پسران نادر  

کنیم؟ اگر کسی دیگری به مال و جان محمد اسمعیل آسیب برساند، باز مراجعه کردند که حالا چه کار 
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هم ما زیر سوال می رویم. ما مردم بیچاره و بدبخت می شویم. چون ولسوالی ما را خواسته بود و برای  

 تامین امنیت جان و مال محمد اسمعیل و خاندانش از ما تعهد و ضامن خط گرفته است. 

بت عریضه در ولسوالی، برادر کوچکم که مریض بود، فوت شد. پدرم برای  در همین گیرودار و قبل از ث

که کسی صدای خود را به خاطر فوت طفلک بالا نکند. خودش با یکنفر    بود  خانمهای خانواده هدایت داد

دیگر درجریان شب در نزدیکی طبیله حیوانات که پائین حویلی در محوطه خانه ما قرار داشت، برادرم را  

کردند. کسی از این جریان با خبر نشد. چند روز بعد پسران کاکایش به نام های شیرمحمد دفن خاک  

مشهور به شیرکاکه، ملا احمد علی،  سنگی محمد و ایام الدین بای  پرسان کردند که حاجی همو طفلک  

 1مریض ات چطورشد، خوب است ؟ 

خاطر اینکه شاید مردم مرده مرا  پدرم درجواب آنها گفت: پشت گپ نگردید او طفلک فوت شد. من به  

در قبرستانی اجازه ندهند و کدام جنجال بلند نشود، طفلک را زیر کوته دفن خاک کردم. پسران کاکایش 

کس طرفت بد دیده نمی تواند. ما برای چه  جی تو چه می گویی و چه کردی؟ پدر  قهر شدند که حا

ن عام مردمی دو باره دفن کردند. فردای آن روز  هستیم. آنها طفلک را از قبر بیرون کردند و در قبرستا

 خانه ما نیامدند.  به جز از آقارب نزدیک ما، کسی دیگری به خاطر فاتحه در

در جریان این کشمکش و مخالفت ها فرزندان نادر می کوشیدند ما را بیشتر تحت فشار قرار دهند. از  

. عبدالرحیم بای زندگی متوسط داشت. ما در  قضا در این ایام پدرم عاشق دختر عبدالرحیم بای شده بود

راق می کردیم. تا للمی  می زار در منطقه ای به نام توپ اتاواخر فصل تابستان، حدوداً یک ماه در ساحه لل

بالای خانه   نادر  سپرده  سر  مریدان  و  ما  مخالفان  شبی  کنیم.  آوری  را جمع  های خزانی  و خرمن  ها 

این دزدی در حالی انجام شد که مریدان   گوسفند وی را دزدیدند.راس  ۵0عبدالرحیم بای حمله کردند. 

عبدالرحیم بای را تهدید به چپاول کرده بود و گفته بود که اگر با حاجی اسمعیل خویشی و دوستی   ،نادر

کنی، عواقب خیلی گران در انتظارت خواهد بود. عبدالرحیم  بای در جواب شان گفته بود که من هرچه 

تاوا و  شده  ضرر  دزدی  های  مال  تاوان  پدرم  شد.  چنین  و  گیرم  می  بای  اسمعیل  حاجی  از  ببینم  ن 

 عبدالرحیم بای را پرداخت کرد. 

 
. این چهار نفر که نامهای شان دربالا ذکر شد پسران کاکای پدرم بودند. همسایه گی و پلوان شریکی داشتیم و در یک قریه   1

کردیم. با هم  صمیمیت زیاد  داشتیم. ناگفته نماند که بشمول پدرم همه شان فوت شده و صرف ملا احمدعلی  زندگی می  

 درقید حیات است. 
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ما بود. یکی از این دزدان،    مردم اما راه بلد شان از    ،بعدها مشخص شد که آن دزدان از  اهالی ما نبودند

برایم قصه می کرد که در آن    قبلده سال  حدوداً  از قوم زیمیرو، به اصطلاح از قوم ماما خیل من بود.  

زمان ما آشنایی درست از شما و خانواده تان نداشتیم. ما به دستور پسران نادر چه کارها که نمی کردیم.  

امروز می دانیم که راه شما حق بوده است و این ظالمان را شما خوب شناخته بودید و حالی ما می دانیم 

هدایت امام به خاطر منافع شخصی شان عمل ناروا انجام می دادند. قتل،  که این بی وجدانها خلاف امر و  

  و در نموده  دزدی و خلاف ورزی می کردند. بدون مجوز قانونی مال ده یک را از مردم ساده جمع آوری  

در حق مردم آنها  بین مردم اظهار می کردند که به امر امام مال واجبات و ده یک را جمع می نماییم.  

ناموسی می کردند. هرکسی را که سرش به تنش می ارزید، از بین می برد. در آن زمان فرقه  ظلم و بی  

ملیشه اش چه ظلمی که درحق مردم انجام ندادند. وای برما! چقدر جاهل بودیم. اکنون از گناهان خود  

گناه می    سخت پشیمانیم .خداوندا! ما که درآن وقت نادان و بی خبر از همه چیز بودیم و به امر اینها

 غضب خود گرفتار نما.  کردیم، معافی فرما یا الهی و اینها را در

جریب زمین را خریداری کرده بود. بعد   1۵کلانم در قریه سربند که به نام منار مشهور است، حدود  پدر

از شهادت محمد ابراهیم آرزو، منصور نادری حکم داد که این زمین ها باید مناصفه شود. او به حکم خود  

نصف این زمین ها را فروخت و پولش را تسلیم شد که تا امروز آن پول بالای منصور و فرزندانش باقی 

 ابراهیم آرزو پرداخت نشده است.  محمد مانده است و به فرزندان شهید

این زمین ها گاهگاهی در اثر آب خیزی و    اشتیمجریب زمین زراعتی د  20حدود    کلانگدرما در قریه  

جریب زمین زراعتی ما به زمین های    ۷خانه کم و زیاد می شد. در یکی از سالها حدود    تغییر بستر رود

و    کلانگدراه قول وصل شد. تغییر بستر رودخانه سبب می شد که تقسیمات و سهم های  قریه  یقریه س 

  سیاه قول برهم بخورد. مردم بخاطر حل و فصل این موضوع نزد نادر مراجعه کردند. نادر حکم داد که: 

جریب زمین ما را به    ۷دریا پاد شاه است، هر چه دریا تقسیم کرده، درست است. نادر به همین سادگی  

باز هم بستر رود خانه تغییر موقعیت داد    در اثر آب خیزی فصلی  طرفداران خود واگذار کرد. بعد از مدتی

جی اسماعیل دشمن من جریب شد. این بار نادر حکم داد که: چون حا  20و زمین های ما اضافه تر از  

است، من گفتم دریا پاده شاه است و هرچه تقسیم کرده قابل قبول می باشد. ورنه کدام عقل سلیم باور  

جریب زمین زراعتی ما را تحویل مریدان خود   ۷می کند که دریا پاد شاه است. نادر به این ترتیب حدود 

 د.   نموده و تا هنوز این زمین ها در اختیار آنها قرار دارن
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 تحقیر جماعت اسماعیلی و ظهور کاکه ها

میراث داران نادر در کنار فریب و زورگیری، برای استحکام پایه های حکومت خود از ترفندهای دیگری 

نیز استفاده می کردند. آنها دختران و پسران جوان اسماعیلی را به نام خدمتگار به وزرا و اراکین بلند  

برخوردار می باشد. او    رتبه دولتی تحفه می دادند.  یکی از این خدمتگاران شخصی به نام محمد رحیم

در خانه مجید زابلی وزیر اقتصاد آن وقت به حیث خدمه کار می کرد. مجید زابلی یکی از وزرای پر آوازه  

آن وقت بود. محمد رحیم برخوردار قصه می کند که نادر بسیار تلاش می کرد تا مجید زابلی را از نزدیک  

خواسته بود که هرگاه وزیر در خانه خود آمد و وقت   ببیند، اما موفق نمی شد. او می گفت: نادر از من

کافی داشت به من اطلاع بده تا به دیدارش بیایم. یکی از شب ها که وزیر در خانه تابستانی خود آمده  

بود، نادر نیز با اشخاص نزدیک خود به دیدار وزیر آمد و همان شب تا دم صبح پیش دروازه وزیر منتظر  

 خانه راه نداد.   ماند، اما کسی او را در

پسران جماعت   و  دختران  از  زیادی  تعداد  او  آورد.  نمی  ابرو  به  هیچ خمی  ها  از چنین  حقارت  نادر 

اراکین دولتی می  به دفتر و خانه های شخصی درباریان و  نوکر، کنیز و خدمتگار  نام  به  را  اسماعیلی 

 1قت اثبات می کرد. فرستاد و از این طریق چاپلوسی و نوکر منشی خود را به دولت آن و

متاسفانه در این ایام سنت زشت و منحطی در بین مریدان و سرسپردگان نادر حاکم بود: آنها فرزندان 

شان را به نام نذری در خانه نادر می فرستادند. نادر از این اشخاص به هر ترتیبی که تمایل داشت استفاده 

سرسپردگان خود را تشویق می کرد. خانواده های  می کرد. او برای جمع کردن چنین نذری ها، مریدان و  

آنها را از نزدیکان و وفاداران خود قلمداد می کرد. او چنین خانواده ها را، خانواده های مطیع، سر به راه  

و اسماعیلی های اصیل لقب می داد. می رحیم برخوردار و ارباب ثنا خان از جمله کسانی بودند که به نام  

 شده بود و سپس به نام خدمه در خدمت اراکین دولتی قرار گرفته بودند.  نذری به نادر هدیه 

ظلم، استبداد مذهبی، جمع آوری مالیات، توهین و تحقیر مردم به شیوه های مختلف، مردم نیکپی را به 

ستوه آورده بود. نارضایتی ها کم کم آشکار می شد. رفتار مردم در مقابل نادر و خاندانش تغییر کرده بود.  

حتا مردم از طرف داران نادر دوری می جستند و آنها را مردمان ترسو و بزدل خطاب می کردند و کم کم  

 سر مخالفت را با آنها در پیش گرفتند. 

 
اقتصاد آن وقت منحیث خدمه کارمی کرد،   جوانی درخانه مجید زابلی وزیر . این موضوع را محمد رحیم برخوردار که در نو 1

 روایت کرده است. 
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روزی عروسی دختر یکی از طرف داران و سرپردگان نادر بود. در روز عروسی سردار محمد علی و ارباب  

روسی را بهم بزند. آنها در ولسوالی عریضه کردند که این  محمد رحیم برخوردار تصمیم گرفتند این ع

عروس و داماد و آقارب نزدیک شان را جلب کرد. پدر داماد    ،عروس نامزد سردار محمدعلی است. ولسوال

مجبور شد با پرداخت پول گزاف از بهم خوردن عروسی جلو گیری کند. بین طرفداران نادر و مخالفان  

رخ می داد. طرف های مقابل کوشش می کردند علیه همدیگر دسیسه چنینی  شان از این قضایا بسیار  

 کنند یا علیه همدیگر حق و نا حق شهادت بدهند و مخالف خود را به درد سر گرفتار کند. 

اوضاع نیکپی روز به روز بدتر می شد. اتحاد و اتفاق از بین مردم رخت بسته بود. جرات و شهامت مردم 

شتر شده بود. روزی در یک دعوای دیگر  ینداختن در کارهای نادر و مریدانش ببرای مخالفت و دست ا

به کسانی که سر مخالفت    ،نفر از موی سفیدان در ولسوالی جلب شدند. آنها از ترس سرگردانی  1۵  حدود

د.  هزار افغانی رشوت دادند تا در این دعوا کشانده نشون  2۵با طرفداران نادر را در پیش گرفته بودند حدود  

گفتن به نادر و رد اختیارات و صلاحیت    "نه   "نی ها توسط کاکه ها رقم می خورد و به معنای  این دیگرگو

 های او بود. 

کاکه ها کسانی بودند که در این گیر و دار مخالفان نادر را خسته می کردند. نادر در تنگنا قرار گرفته  

به اموال نادر دست درازی می کردند. روزی   بود. نمی توانست از مریدانش حمایت کند. گاهی کاکه ها

چاه گندم هواخواهان نادر را باز کرده و مقدار زیادی از گندم های را که نادر از مردم جمع آوری کرده  

بود، با خود بردند. هیچ کسی جرات نتوانست جلو آنها را بگیرد. گاهگاهی به رمه های باد آورده نادر حمله 

را به  زور می گرفتند و کباب می کردند. در این ایام شجاعت و شهامت کاکه ها می کردند. بز یا بره ای 

زبانزد مردم شده بود. اواخر حکومت ظاهر شاه و آغاز جمهوریت داوود خان بود. پسران نادر در زندان  

نوز  بودند. مردم می گفتند کاکه ها نتایج دعوای نادر را برعکس کرده است. به همین دلیل فرزندان نادر ه

زندانی اند. مردم از کاکه ها شناخت آنچنانی نداشتند. بعضی ها از آنها می ترسیدند. بعضی ها از جرات و 

شهامت شان قدردانی می کردند. بعضی ها می گفتند اکثریت مردم از نادر و طرفدارانش خسته شده به  

 همین دلیل از کاکه ها حمایت می کنند.  

مادر کلانم مشهور به ماما رفیق، سردار محمدعلی و تعدادی از قومای   محمد رفیق برخوردار برادر زاده

 بابه از جمله کاکه های مشهور بودند. آنها در دل طرفداران نادر ترس و وحشت ایجاد کرده بود. 
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 بخش پنجم  

 افغانستان  امامتی در  ایجاد دفاتر
 

افغانستان امام حاضر شهزاده کریم آغا خان    و ایجاد حکومت جدید در  2001مبر  سپتا  11بعد از حادثه  

به افغانستان علاقه مند گردید. او در زمان حاکمیت طالبان نیز پیگیر احوالات اسماعیلیه های افغانستان  

شده بود و با توجه به یک بازرسی کلی علل و عوامل مهاجرت تعداد زیادی از اسماعلیه های افغانستان را  

این گزارش که در اختیار امام حاضر نیز قرار گرفته بود، آمده است که رهبری   یافته بود. در بخشی از  در

گیر  و مریدان فدایی اش قرار داشت، درکه تحت رهبری فرزندان منصور نادری    80ملیشه های فرقه  

جنگ های نیابتی علیه مردمان همجوار شده است. چنین وضعیت سبب شده است که مردم بی دفاع  

د را ترک کرده در کشورهای همسایه مهاجر شوند. در همان زمان تصمیم امام حاضر خانه و کاشانه خو

در افغانستان، دفاتر امامتی در هفدهمین کشور که افغانستان    بر آن شده بود که بعد از بهتر شدن وضعیت

دفاتر    فعالیتشده و با شیوه    های امام حاضر مستفیداست، ایجاد شود. باید مردم افغانستان نیز از کمک

در آینده با استفاده از شیوه های جدید که در دیگر کشورهای جهان رایج است،   امامتی آشنا شوند. تا 

صاحب سرنوشت خود شوند. افغانستان و مردمش از مزایای فرهنگی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی و دیگر 

 و عملی میگردد، مستفید شوند. است حقوق و مزایای که در کشورهای دیگر مروج 

که سالگرد امام حاضر بود و آن را جشن امامت می نامند، امام حاضر فرمان تعلیقه   1۳81سرطان    20در  

افغانستان جزء  جماعت    و ایجاد دفتر جدید را در  افغانستان منظور فرمودند. این فرمان سبب شد که 

د و تشکیلات جدید که جهانی امام قرار گرفته و زمینه مساعد شد تا پای امام به افغانستان کشانده شو

عبارت از سفارت یا دفتر سیاسی امام و ریاست کنسل امام برای افغانستان است، به اراکین دولتی معرفی  

 1گردد.

قدم نخست شهزاده کریم آغا خان امام حاضر به کابل تشریف آوردند. هیئت رهبری جماعت را به    در

و به اصطلاح عام دستهای شان را  نموده معرفی ظاهر شاه بابای ملت و حامد کرزی رئیس جمهور موقت  

ها سردمدار جماعت اسماعیلی هستند. در دستهای کرزی و ظاهر شاه گذاشت و گفت که؛ از این پس این

 
، به زبان  2۵8استاد پوهنتون در امریکا در کتاب نقش اجتماعی اسماعیلیه ها در بغلان ص     داکتر، . عمادی، حفیظ الله 1

 انگلیسی نشر شده است. 
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در هرگونه کمک و فعالیت اینها از مردم اسماعیلیه افغانستان نماینده گی خواهند کرد. حمایت مالی، 

کمکی آغا خان برای افغانستان، توسط همین سردمداران و دفاتر   بازسازی، نوسازی و ایجاد موسسه های

 امامتی اجرا خواهد شد.

امام و  ایجاد دفاتر امامتی که شامل دفتر سیاسی سفارت  ( برای  )تعلیقه مبارک  بود که فرمان  همان 

مردم از این    1ریاست کنسل شهزاده کریم آغا خان برای افغانستان منظور و به افغانستان گسیل گردید.

راهنمایی و شفقت امام پشتیبانی نمودند. ولی پسران نادر به شکل از اشکال سنگ اندازی را شروع کردند.  

در امام  برای    تعلیقه  ها  خانه  جماعت  بتمام  و  پشتیبانی  حمایت،  مورد  شد.  قرائت  مردم یع مردم  ت 

ین موقف نام نهاد خلع و  ا  ه اش ازو خانواد  یقرارگرفت. همگی با دل و جان فرمان تعلیقه را که نادر 

باد می گفتند.   به همدیگر مبارک  بودند،  از مردم  سبکدوش شده  پذیرایی    با ذبح حیوانات  این فرمان 

از این پس جماعت اسماعیلیه افغانستان وارد یک  جماعت اسماعیلی به این باور رسیده بودند که کردند. 

این فرصت باید استفاده اعظمی   شد. ازخواهد  ، فرهنگی  مرحله جدید از زندگی تاریخی، اجتماعی، سیاسی

. اما با دریغ و درد که این همه فرصت ها و  ه سعی و تلاش خود را انجام دهد. درتطبیق آن باید همبشود

 های منفی و نابخردانه منصور، فرزندان و مریدان خاص او رو به رو شد.بشارت های تازه با واکنش

مسوول امور مذهبی کنسل   ۳ده خاص امام در امور افغانستان و ظاهر لالانی  سفیر و نماین  2علی موجی

امام برای افغانستان تعیین شدند. در گام نخست آنها می خواستند تعلیقه امام را در تمامی مناطق جماعت  

رهای  نشین بفرستد و به اساس فرمان امام مقرری های جدید را معرفی نمایند. متاسفانه از دره نیکپی راپو

ضد و نقیض به اینها رسیده بود. یک شام علی موجی مرا به دفتر دعوت کرد و به من پیشنهاد کرد باید 

را به مردم نیک امام  پیام  بروی و  به دره نیکپی  بخاطر تعلیقه مبارک  پی ولسوالی دوشی با یک هئیت 

خدمتم. آنها پیش از پیش    . با سر و جان دربا خوشحالی پذیرفتم. گفتم: کاملاً درست است  برسانی. من

جو و فرصت طلب اند. برایم  های کینهاز وضعیت دره نیکپی آگاه بودند و می دانستند که فرزندان نادر آدم 

 
. تعلیقه: فرمان  کتبی امام حاضر است راجع به ساختار تشکیلاتی یک کشورمشتمل بر ادارات سیاسی، مذهبی و تمام موکیها 1

سه سال مدار اعتباربوده و بعد از سه سال دوباره ارزیابی شده و توسط  فرمان امام  قابل  وکامریها. اکثرآ این فرمان به مدت  

 تغییر می باشد. 
. علی موجی، اولین نماینده سیاسی امام در امور افغانستان تعین شده بود. وی ادارات و کارهای سیاسی  دفتر امام را به پیش  2

 می برد. 
بود که همکار اداره کنسل ملی آغا خان برای افغانستان بود و باید تذکر داد که سفارت و   ظاهر لالانی، نماینده مذهبی امام  ۳

 اداره کنسل دربین هم هماهنگی دارند ولی ادارات جدا هستند. 
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نادری همین حالا در دره نیکپی است. متوجه باشید که شما    گفتند: احتیاط کنید که الفت پسر منصور

 را به درد سر گرفتار نکند.  

این   کرد، برای  همکار دفتر علی موجی قلمداد می  را که خود بری داماد ناصر نادری اک کسی به نام ظاهر 

دفتر راپور داده بود که علاالدین برادر حسام الدین )داماد منصور نادری( مطابق هدایت منصور سر مخالفت 

با فرمان امام را در پیش گرفته است. آنها تعدادی از افراد را مسلح کرده تا علیه تعلیقه مبارک و دفتر  

این راپور شک و سوی ظن وجود جدید امامت دست به بغاوت و شورش بزند. در باره صحت و درستی  

برای   اکثریت مردم  بودم که  نیکپی داشتم، مطمئین  از مردم دره  به شناختی که  توجه  با  داشت. من 

دریافت تعلیقه امام لحظه شماری می کنند. در این برحهء خاص خاندان نادر نیز خود به خود در حاشیه 

های رسمی مردم با شیوه های نادری سبب   قرار گرفته بود. از سوی دیگر جسارت کاکه ها و مخالفت

شده بود که رسوایی آنها بر ملا شود. آنها می دانستند که بازار حیله و نیرنگ شان از رونق افتاده و در  

 برابر شعور و آگاهی مردم نیکپی هیچ اقدامی نمی توانند.

ارد. دوماً تعداد زیادی از  لالانی اطمینان دادم که علاالدین چنین ظرفیتی ند  من به علی موجی و ظاهر 

مردم تازه از مهاجرت برگشته اند و دوست ندارند درگیر کشمکش و نزاع های گذشته شوند. همچنان  

حاکمیت اضافه تر از پنج سال طالبان در منطقه مردم را خرد و خمیر کرده بود. یعنی وضعیت دره نیکپی 

صور نادری حمایت کند. تصمیم و بخصوص منکس دوست ندارد از پسران نادر به گونه ای است که هیچ

شد که فردا در ترکیب هئیت ذیل رهسپار دره نیکپی شویم: معاون کنسل ضابط جمعه، علی شاه  بر این

صبار عضو اداره کنسل ملی، من وقیام الدین قیام نخستین موکی جماعت خانه مرکزی کابل با یک موتر  

 به مقصد دره نیکپی حرکت کردیم. ه ش از کابل   1۳81تونس کهنه در ماه سنبله 

بی نهایت خوشحال شد. تصمیم گرفت مهمانی مفصلی  ،  میجریان گذاشت  اول نزد پدرم رفتیم. ایشان را در

است، باید به خانه ایشان برویم. ما به   1را برپا کند. اما اعضای هیئت گفتند: اولین موکی امام نظر بای 

ی گوسفند ذبح کرد و مهمانی برپا نمود. تعدادی از مردمان مورد  خانه امام نظر بای رفتیم. امام نظر با

اعتماد و همسو از اهالی قریه و قریه های همجوار را دعوت کرد. هیئت پیام دفتر امام را ابلاغ کرد. امام 

نظربای اولین موکی رسمی از طرف دفتر امام حاضر معرفی شد. او اعلان کرد که این پیام را از دل و جان  

ذیرد و آنرا بزرگترین افتخار برای خود و خانواده خود می داند. در هنگام گفتن این سخنان اشک از  می پ 

 
. امام نظر اولین موکی رسمی از طرف امام برای جماعت نیکپی ولسوالی دوشی ولایت بغلان تعین شده بود.نامبرده ازقریه  1

 ر وخسربره کاکای شهیدم محمد ابراهیم آرزواست. کلانگذ
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چشمانش جاری شد. او با جمع فرزندانش به این پیام لبیک گفتند، حمایتش را اعلام کردند و وعده دادند  

 که در این راه بی نهایت تلاش می کنند. 

طرفداران منصور آغاز شد. چون هنوز دفاتر امامتی فعال نشده بود متاسفانه بعد از مدتی کارشکنی های 

 . نادر عرصه را بر او تنگ کرد و جماعت خانه ای وجود نداشت، تاخت و تاز طرفداران

محل    ۳  فردای آن روز در هماهنگی با موکی جدید، پدرم و یک تعداد متنفذین تصمیم گرفتیم که در

دم را جمع کنیم و فرمان )تعلیقه مبارک( را رسمآ قرائت کرده و  تجمعات و گردهمایی داشته باشیم. مر

 بعیت مردم را بگیریم.

وغی  ، سیاه قول بالا وپائین، علم علی، لربابه جی و گزت کلانگدرروز بعد نزدیک نماز دیگر مردم قریه های 

نفر از    ۳یا    2جمع کردیم و فرمان را برای شان قرائت کردیم. فقط     کلانگدررا درساحه گرم آبه قریه  

مردم لربابه جی مخالفت گونه صدا بلند کردند که فرزندان منصور چه می شوند؟ آنها خود شان بیایند و 

این فرمان را برای ما بخوانند تا ما بدانیم که موقف آنها تعلیق شده است. من به جدیت صحبت کردم و 

ام معنا نمودم. مردم یک صدا لبیک گفتند.  مخالفت  با تعلیقه مبارک را به معنای نافرمانی از دستور ام

به خوشحالی اعلان کردند.کار هیئت در روز اول    هیئت، موکی جدید را معرفی کرد. مردم بعیت شان را

 به خوبی سپری گردید.  

فردا چاشت به طرف قریه سه پسته و مردم اطراف آن روان شدیم. مردم در مسجد بالای سرک جمع  

ه گونه ای بود که گویا مخالفتی برپا خواهد شد. اعضای هیئت خواهش کردند  شده بودند. فضای آنجا ب

که شما پشت میز خطابه بروید و با مردم سخن بگویید و موکی را معرفی کنید. من به جدیت موضوع را  

مطرح کردم. اندکی از تاریخ اسماعیلیه و برنامه های آینده امام حاضر برای افغانستان صحبت کردم. از  

ه افغانستان برای شان نوید دادم. مردم پشتیبانی عام و تام یعیل ا، خوشبختی و آرامی جماعت اسمرفاه

 شان را اعلان کردند. 

شب را در خانه یکی از دوستان سپری کردیم. او با موسیقی محلی از ما پذیرایی کرد. فردا به طرف قریه  

باط می خواستند علیه هیئت مخالفت  رباط و اطراف آن در حرکت شدیم. طرفداران منصور در قریه ر 

نمایند. اما با واکنش مردم مواجه شدند. نکته خوب این بود که مردم از قرا و قصبات دور دست جمع شده 

ادی از طرف  بودند. یگانه کسی که مزاحمت می کرد، مامای امام نظرموج به نام گل احمد بود. او با تعد

کنند. اما به زودی مشخص شد که اختلاف شان شخصی است.   قیام الدین توهین  دارانش می خواستند به

نداشت. من به زودی این مشکل را حل و فصل کردم. فرمان کافی در بین جمعیت کسی از من شناخت 

 امام را خواندم. مردم یک صدا با فرمان امام بیعت کردند.
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اختلافات شخصی را کنار سپس برای مردم گفتم: بهتر است خون سردی خود را حفظ کنیم. مسایل و  

بگذاریم. ما آینده درخشانی پیش رو داریم. دفترجدید امام برنامه های بسیار مفید برای جماعت در نظر  

 گرفته است....

وقتی از مسجد بیرون شدیم، تعدادی از مردم در گروه های چند نفری دور هم جمع شده بودند. فضای  

آنجا دسیسه آلود و پیچیده به نظر می رسید. اعضای هیئت پیشنهاد کردند که زودتر اینجا را ترک کنیم  

. بهتر است موکی و به طرف کابل برویم. اما به آنها اطمینان دادم که هیچ مشکلی بوجود نخواهد آمد

جدید را همراهی کرده به خانه اش برسانیم. اعضای هیئت پذیرفتند. ما از قریه رباط به مقصد کلانگذر 

 حرکت کردیم. 

نفر در    1۵در قسمت دهن منگ ساحه ای که راه را به دره کیان باز می نماید، رسیده بودیم. حدوداً  

و وارخطایی گفتند: بهتر است موتر را ایستاد نکیم و   پیشروی موترما ایستاد شدند. اعضای هئیت با ترس 

به سرعت خود ادامه بدهیم. اما من گفتم بهتر است با آنها صحبت کنیم. حرف شان را بشنویم. ببینیم 

با ما صحبت  چه می گویند. موتر را ایستاد کردیم. سلام داده و احوال پرسی کردیم. آنها با صمیمیت 

امشب مهمان شان شویم. گفتند آمادگی گرفته ایم، وطندارا و قوما گوسفند    کردند. پیشنهاد نمودند که

خریده که امشب از شما پذیرایی کند. ما اصرار کردیم که عجله داریم، باید برویم. آنها گفتند اکثریت ما  

، در پاکستان مهاجر بودیم. ما ارزش و همکاری دفتر امام را می دانیم. کسی که مخالف فرمان امام است

به اصطلاح عام به ما رهایش کنید. معاون و علی شاه صبهار از این صحبت های آنها بسیار خرسند شدند 

و از آنها تشکری کرد و گفت: یار زنده و صحبت باقی. از اینکه نمی توانیم امشب در خدمت تان باشیم 

انیم. با آنها خدا حافظی  برس   کلانگدر  بسیار معذرت می خواهیم. باید موکی امام نظر را به خانه اش در 

کرده و حرکت کردیم. شب را در خانه پدرم سپری کردیم. فردای آن عازم کابل شدیم. اعضای هیئت از  

سفر موفقیت آمیز خویش بسیار خوشحال بودند. اعضای دفتر امامتی همچنان خشنود و راضی به نظر  

 رمی از ما استقبال کردند. می رسیدند. زیرا موفقیت بزرگی را بدست آورده بود. آنها به گ

 رهبری دفتر جدید امامتی برای افغانستان 

او قبلآ عضویت حزب دموکراتیک خلق افغانستان     1ریاست کنسل را محرم علی احمدی  به عهده داشت. 

های مختلف دولتی، مثل؛ معاونت شاروال کابل و غیره کار کرده بود. وی در  )پرچم( را داشت و در پست

 
. محرم علی احمدی  ازجمله اولین ماموران دولتی مردم اسماعیلیه بود که درکرسی های مختلف شاروالی کار کرده بود. در  1

اعت  زمان تصدی ریاست کنسل ادم بی صلاحیت و سمبولیک بود، چون انگلیسی هم یاد نداشت و از اولین پیش مرگه های جم

 شد.
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آرام و خون سرد بود. در مقام معاونیت، ضابط جمعه توظیف شده بود. این ساختار دارای مجموع آدم  

چهار بخش دیگر بود، مانند: قضا و داوری، تعلیم و تربیه، اقتصادی وتعلیمات دینی. برای هر جماعت خانه  

خاص ذیل  موکی، کامریا و سه نفر جماعت پایی به نام گارد موظف شده بود. علاوه مسوولین دفتر، اش 

  ظاهر  امریکا و  منحیث مشاور و همکار دفترجدید ازخارج آمده بودند که عبارتند از؛ شیر بازحکیمی از

دست آوردند. بطور مثال  ه  اکبری از لندن. بعد ها این دو مشاور امتیاز های بیشتری را نسبت به دیگران ب 

یس کنسل امام برای افغانستان  شیرباز حکیمی معین و مشاور وزارت تجارت مقرر شد و سپس منحیث رئ

اکبری به حیث سفیر در قزاقستان توظیف شد   به مدت بیشتر از هفت سال در این پست تکیه زد. ظاهر

 و برادرش را در وزارت خارجه مقرر کرد. 

 کابل   بعضی از خاندان نادر با دفتر نو بنیاد امام درفریبکارانه همکاری 

کردند؛ از این ببعد منصور در سیاست افغانستان نقش و جایگاهی     سایر وابسته گان منصور نادری فکر می

نخواهد داشت، حتا به افغانستان بر نخواهد گشت.  آنها به این باور بودند و تصمیم گرفتند باهم متحد  

دیگر عواید مناطق اسماعیلیه نشین به  الیات و شوند. با هم پیمان بستند. روی طرح جمع آوری نذرانه، م 

اکبری همکار دفتر بود. او از طرف دفتر با حسام الدین که در ایران زندگی می کرد  توافق رسیدند. ظاهر

بیا که زمینه  برنمی گردد.  افغانستان  به  بود که منصور دوباره  داده  اطمینان  به او  برقرار کرده،  تماس 

را در منطقه آغاز کرد. او پا   مساعد است. نوبت، نوبت ما و شماست. علاالدین فعالیت تخریب کارانه خود

اکبری با آنکه با علاوالدین رابطه خوب داشت و فعالیت شان با هم    جای پای نادر می گذاشت . ظاهر

هماهنگ بود، اما علاوالدین را مانند یک دیو سیاه و خطرناک در برابر دفتر نو بنیاد امامتی معرفی کرده 

نادر و سیستم نادری  و رسم  گر منصور نیست، ما هستیم و راه  بود. او در واقع به دفتر نشان می داد که ا

 پا برجاست. 

دفتر بود و احساس همدردی می   اکبری دفتر امام را بازیچه خود ساخته بود. از یک سو همکار  ظاهر 

از سوی دیگر به شکل غیر مستقیم دفتر را تحت فشار قرار می داد که گویا بدون ما و بدون در نظر   کرد،

اکبری در برابر دفتر امام   است های علاوالدین دفتر نباید کاری را انجام دهد. جسارت ظاهر داشت خو

تقریبا علنی شده بود. گاه گاهی رسماً از خاندان نادر دفاغ می کرد. در بحث ها و صحبت هایش ظلم  

او این معاملات  های نادر را بر حق جلوه می داد. حتا گاهی خود را میراث خوار و نواسه نادر معرفی کرد. 

بین مردم خوش نام هم    را با محاسبه دقیق انجام می داد. ادعا داشت که مردم را خوب می شناسیم. در

اکبری با استفاده از این موقعیت   هستیم.  در مظالم و بدنامی های منصور شریک نبودیم و نیستیم. ظاهر

که باید به کابل بیاید و یک موقف خوب    یک سلسله تبلیغات را در باره خسرش ناصر به راه انداخته بود 
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دولتی برایش در نظرگرفته شود و چینین شد. ناصر به کابل برگشت و مشاور رئیس جمهور شد. اما طرف  

شد و دوباره افغانستان را ترک    پشیمانداران منصور با او سر دشمنی را در پیش گرفتند. ناصر از آمدنش  

 کرد.  

هماهنگی با دفتر، حسام ن منصور در حال تحقق بود. او در  ای خاندااکبری بر   مقدمه چینی های ظاهر

الدین که داماد   از نفوذ حسام  ایران به کابل خواست. او برای دفتر گفته بود که می توانیم  از  الدین را 

منصور می باشد، استفاده کنیم. حسام الدین که قبلاً عضویت حزب جمعیت اسلامی افغانستان را داشت 

ساحه بود، در حکومت نو بنیاد افغانستان و جامعه اسماعیلی می توانست نقش    امنیت دولتی در  و نماینده

ملیشه ای منصور و قوماندان    80خوبی را بازی کند. او در گذشته قوماندان عمومی و هماهنگ کننده فرقه  

تان داشت. جهادی زون شمال و شمال شرق بود. روابط خوب و دوستانه با جزب جمعیت اسلامی افغانس

 اکبری در باره نقش موثر حسام الدین، علی موجی و دیگر خارجی ها را قناعت داده بود.   ظاهر

دست و آستین را بالا زد. تمام جنایات منصور نادری را یکه یکه به دفتر  حسام الدین از ایران برگشت،  

شده بود. دفتر به    اطلاع داد. در عین زمان نقش عجیب و غریب حسام الدین سبب سر درگمی دفتر

درستی نمی توانست نقش دو پهلوی حسام الدین را نادیده بگیرد. او از نفوذ سیاسی و جمعیتی بودنش  

  نیز استفاده می کرد. در نتیجه دفتر امامتی یک مقدار کمک مالی را منحیث امتیاز برای حسام الدین در 

 نظر گرفته بود و ماهانه پرداخت می کرد. 

آوازه آمد، آمد منصور به واقعیت نزدیک می شد. دفتر امامتی هم نوپا بود. هنوز هیچ    1۳81در ماه اسد 

گونه تاسیسات و کارهای که باید انجام می شد، نشده بود. بخشی از مردم مهاجر و بیچاره، نو از پاکستان  

ابتدائی را، از طریق دفتر امام   اولیه مثل سرپناه  دریافت نموده  به وطن عودت نموده بود. تازه خدمات 

بودند. گویا یک نفس تازه به حیات نیم بند شان مساعد شده بود. مردم امیدوار به همان پیامی بود که  

در این پیام آمده بود که فرزندان نادر در امور جماعت    1امام در فرمان خویش به وضاحت تصریح کرده بود. 

وین زندگی را آغاز کنند. به کمک دفاتر من دیگر کاری نداشته باشند. بگذارند که جماعت به شیوه ن

 امامتی مردم با شیوه جدید خو و عادت خواهند گرفت و خود صاحب سرنوشت خویش خواهند شد. 

 
. اولین تعلیقه که که مطابق سالگرد امامت دفتر جدید ایجاد شده بود و دران پیام به عنوانی جماعت افغانستان واضح تشریح   1

 گردیده بود. 
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روزی علی موجی به من اطلاع داد که امشب در دفتر وزیر اکبر خان بیا. سر موعود به دفتر رسیدم. 

  احوال ن نشسته بودم که علی موجی آمد. بعد از  محافظ دم در مرا به سالن دفتر رهنمایی کرد. در سال

پرسی از من خواست که به دفتر برویم. باهم وارد دفترش شدیم. حسام الدین داماد منصورنادری، امام 

گذر مردم نیکپی، جنرال محمد حیدر نیکپی، دگروال غلام ناصر و  نظر موکی جدید جماعت خانه  کلان

  . چیزی از این برنامه نمی دانستم،من هم به جمع شان پیوستم دگروال غلام سخی آنجا حضور داشتند.

قبلآ هماهنگی نشده بود. بعد از چند لحظه فهمیدم که بحث درباره شایعهء برگشت منصور نادری به کابل  

است. علی موجی نگران بود که چه خواهد شد و چه باید کرد؟ در این جلسه از طرفداران منصور نادری  

فتریاد می شد. دفتر اطلاع یافته بود که آنها تصمیم گرفته اند یک راهپیمایی بزرگ از  به نام مخالفان د

میدان هوائی کابل الی خانه منصور نادری در تایمنی برپا کنند. چندین راس گاو و گوسفند ذبح نمایند و  

سمی و بالاتر  مسیرهای منتهی به میدان هوائی کابل را مسدود کنند. به این هدف که از منصور پذیرایی ر

از سطح امام حاضر صورت گیرد. یعنی غیر مستقیم به دولت نو بیناد افغانستان، سفارت امریکا و قوای  

 بین المللی نشان بدهند که شخص اول مردم اسماعیلیه افغانستان منصور نادری است. 

ر امام در موجی در اول صحبت کرد که وظیفه ما چیست؟ چه کار کنیم؟ فیصله این شد که؛ به دفت

پاریس راپور داده شود که هدایت امام حاضر و دفترش در این باره چیست؟ علی موجی یک دستگاه 

تیلفون سیار داشت. بالای بام می رفت و بر می گشت. بالاخره گفت: داکتر شفیق که وزیر ارشد امام  

ه قابل دقت را از امام حاضر است، می گوید: من پیام شما را به حضور امام حاضر رساندم. نشانی و نکت

بازگو کرد که؛ امام حاضر در دفترش قدم می زد و چنین هدایت داد که از خاندان نادر دو نفر باید همکار  

اکبری و دوم حسام الدین. امام گفته بود که من به   دفتر باشند و حفظ شوند که عبارتند از: اول ظاهر

ق یافغانستان برنگردد. او امر و هدایت مرا قبول نکرده است. داکتر شفمنصور اکیداً هدایت داده بودم که به  

گفته بود که امام با شنیدن این پیام که منصور در مقابل امرم بدعت و نافرمانی کرده است و به کابل می  

 آید، به شدت ناراض شده است. 

دیده اش مثل باران جاری  با شنیدن پیام امام، حسام الدین چنان به گریان وشیون شروع کرد که آب   

هایش را پاک می کرد، فریاد می کشید و می شد. او دستمال سفید را ازجیبش کشید، درحالی که اشک

 به منصور بد و بی راه می گفت. علی موجی به لهجه تاجیکی پرسید که؛ این مردک را چه شده است!

مردم، من به امر و دستور منصور    حسام الدین به صدای بلند عق عق کنان و درحال گریه می گفت: او

نادری کم جنایت انجام نداده ام. جنایت های که به دستور منصور انجام داده ام حد و اندازه ندارد. تا هنوز  
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فکر می کردم این کارها به امر امام زمان اجرا شده است. حالی دانستم که امر امام نبوده و من اشتباه 

ام. او با عر عر و عق عق صدا می زد که؛ بیایید مرا بکشید تا امام    کردم و گناه بزرگی را متحمل شده

گناهان من گنهکار را ببخشد. می خواهم پاک از دنیا بروم. من انسان استم، نشود دوباره کدام خطا و 

نافرمانی از دستم سر بزند. او چنان اصرار می کرد که همگی حیران مانده بود. من و جنرال حیدر پهلوی  

ته بودیم. اشاره کردم که این چه کاراست؟ جنرال حیدر برایم گفت که کسب پدریش است. گریه  هم نشس

اش از مکاری و نیرنگ است. هدفش این است که از گذشته ام تحت رهبری منصور نادری خجالت می  

ی  کشم. چنان وانمود می نماید تا خود را به علی موجی نزدیک بسازد. می خواهد این گونه به علی موج

بفهماند که حالا من فدایی دفتر امام در افغانستان هستم. هر امری که به من بدهید بدون چون وچرا  

 اجرا می نمایم. این مکر و حیله عادت خانواده گی شان است. اینها از این اعمال هیچ باکی ندارند.  

جنبش    یبا تبان  احمد شاه مسعود  ی به رهبر  نی الله توسط  مجاهد  بیحکومت داکتر نج1۳۷1ثور    ۷در

ماجرا منصور دنباله رو جنرال دوستم بود. علاوه آن در    نیجنرال دوستم سقوط کرد. در ا  یاسلام  یمل

همان سال حسام    ی بود. در ماه جوزا  کیشر  گریجرم د  کی، چپاول و هزار و    ی چور، قتل ، غارت ، دزد

در کابل در خدمت   ۵20 یقوم یقوتها تحت نام لوا نیآورده بود. ا  یرا از پلخمر یپشتبان یقوتها نیالد

بدوش داشت . آنها از سقوط دولت   یکپیآن را جنرال محمدطاهر از مردم ن یمنصور قرار داشت. قوماندان

گفتند. در  یم کیتبر  گریهمد به شان را  یروزیخوشحال بودند و پ  تینها یب نیمجاهد یروزیو پ  بینج

  یو شورا  تهیکم  نی. امیداشت  یمردم  یو در کنار آن شورا  یحزب  یبرکوچک ره  تهی کم  کیهنگام ما    نیا

کرد که نزد حسام    شنهادیآغا پ   امیبه نام ق  یشده بود. کس  لیو مرواده با مردم تشک  یهماهنگ  یبرا  یمردم

 صله یما را قناعت داد. ف  یاز اشکال همه    یاو به شکل  خره.  بالامییبگو  کیشان تبر  یروزیو پ  میبرو  نیالد

  یرا برا   یروزیپ   نیو ا  میبرو  نیحسام الد  دنیبه د   یمنیواقع در تا  یبرآن شد که در خانه منصور نادر 

  ه یامن  یقوماندان  ی اس یکه آمرس  والیاند  یسمونوال ضربعل  ام،یق   نیالد  امی . از جمله: قمییبگو  کیشان تبر

بارز، دگروال    رمحمدیزاده، دگروال خ  یبه کابل آمده بود، دگروال غلام قادرسخ  داًیبدخشان بود و جد

ن  ار،یدوست  میعبدالکر نورمحمد، محمدثنا  تعداد  ری، من حق  یکپیارباب    دنیبه د  گر یاز دوستان د  یو 

 . میرفت نیحسام الد

  ی همراه  ینادر   منصوره  و ما را در روز موعود تا انتظار خان  رفتیرا پذ  یهماهنگ  تیاز همکاران مسئول  یکی

صبغت الله   می از تگاب که بعد ها مجاهد شد و در تنظ   یکرد. در آنجا با افراد مثل جنرال رحمت الله صاف

. میو معرفت حاصل نمود  میشد  تقرار گرفت و قوماندان محمد جمعه حقجو  از اندراب، هم صحب  یمجدد
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ن بودند. جنرال رحمت الله صاف  ز یآنان  انتظار  اتاق  از    یصحبت م  یو شادمان  یبا خوشحال  یدر  کرد و 

در قطعه    یمنصور نادر  یگفت من قوماندان تول  یکرد. او م  یم  ادیبا منصور با غرور و افتخار    یدوست 

  یار ها بالاآغا ب  نیخانم حسام الد  یهم  دی. شامیشتبا منصورآغا دا  ادیکماندو بودم و رفت و آمد ز  444

 باشد.  دهیشانه ام شاش 

  - کیما را    یدر صدر نشسته بود و کس  نیکه حسام الد  میشد   یداخل سالن  دیکه نوبت به ما رس   یوقت

با غضب و قهر    نی. حسام الددیبارز  رس   رمحمدیدگروال خ  ی نوبت به معرف  نکه یگرفت تا ا  یبه معرف  کی

.   یکردیم  یو همکار  یما همراه جمعه اسک در مزار آمده بود   هیکه عل  یخدا بخش هست  رکیگفت: تو خ

  کیو تبر یکنم. برنامه معرف یلخک دروازه از تنت جدا م  ریگردنت را ز ینکردم. حال تیدایدر آن وقت پ 

 ت یامن  ری. او بلا فاصله مدمیوارخطا و ناراحت شد  نیبر خورد حسام الد  نیبرهم خورد و همهء ما از ا  یباد

 . دیینما یرا نشان نهایت و به اشاره فهماند که اخود را خواس 

وارث و غم    گریها د  یداد که شما حزب  شنهادیاز کمان جسته، پ   ریمتوجه شد که ت  نیحسام الد  یوقت

دهم که شما را به   ی تان قرارم اریموتر کاماز در اخت کیفردا  د، یی. کوچ و بار تان را بسته نمادیخوار ندار

بر   نیدر ح   م،یشد   رونیب  ماشود.    یم  دهیتدارک د  فهیهر کدام تان وظ  یانتقال بدهد. بعداً برا  یپلخمر

  م ی؟ من ،کر  ستیمحمد ک  ریآمد و به شانه من دست گذاشت و گفت خ   ننی حسام الد  تیامن   ریآمدن مد 

پارک بود.    یلیحو  رونیدر ب  رمحمدیرفت. موتر خ  رمحمدیکه خ  میگفت   والیاند  یو ضرب عل  اریدوست 

 دهم.  ینم  میموتر را به شما تسل دینکن دایرا پ  رمحمدیکرد و گفت؛ تا خ دیموتر را ق تیامن ریبالآخره مد

رفتند   نیحسام الد شیبوده باشد، پ  والیاند یاز همراهان ما که احتمالاً ضرب عل  یکیبا  امیق نیالد امیق

 ی برخورد م نیو شما چن دیآ یشما به خانه تان م دنیتان، مردم به د  یگفت که شرم است برا شیو برا

 رمحمد یشرف من چه وقت گفتم خ   یکه او ب  دیگو  یخواهد و م  یخود را م  تی امن  ریمد   نی. حسام الددی کن

 میموتر را تسل  آمده. بالآخره   ادمیگپ نو به    کیکه    دیگفتم که تمام شان را پس بخواه  تی. من برااوریرا ب

 .والیاند یبه خانه ضرب عل میو  برگشت میشد

 ییگردهما  کیزون شمال  شرق  کشور؛ بغلان، کندز، تخار و بدخشان در    اتیولا  نیکندز متنفذ   تیولا   در

  یاتیح  لیمسا  ره یآن و غ  ی( جمع شده بودند و در باره انتخابات و برگزار ی)جامعه مدن   ینهاد هماهنگ

خواستند   یکنند م  گزاربر  یکردند. نهاد ها  یبود، صحبت م  دهیرونما گرد  دیحکومت جد  جادیکه بعد از ا

 صحبت کنند.   یده  یرا ی ها وهیانتخابات و ش  تیدر باره انتخابات، اهم اتیولا نیبا بزرگان و متنفذ
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که   یبرنامه دعوت شده بود. زمان  نیبغلان در ا  تیولا   هیلیاز مردم اسماع  یگ  ندهیبه نما  یمنصورنادر

  ی نشسته بود از جا  نیبزرگان و متنفذ   انیاز ملاها در که م  یکیخود وارد شد،    ارانیبا دست  یمنصور نادر

را مخاطب    ینادر  منصور  او.  ینادر  منصور  ریو تحق  نیبلند شروع کرد به توه  یخود برخاست و با صدا

  ی کرد  یناموس   یب  ،یکرد  یدزد  ،یآدم کشت  ،یکرد   تینا وجدان چقدر ج  یشرف ب  یقرار داد و گفت: تو ب

ا  یحال نما  نیدر  به  اسماع  یگ  ندهیجا  از چهار گوشه مجلس همهمه و سر صدا   ؟یآمد   هیل یاز مردم 

بلند    یصدا  ینادر  منصور  هیعل  زین  نی متنفذ   ریشد، سا   ادیبرخاست. تعداد اعتراض کنندگان ز شان را 

 شد.   رونیب هانداخته از جلس نیسرش را پائ مهیوارخطا و سراس  یکردند. منصور نادر

موضوع با   نیهمدل و هم نوا نشان بدهد از ا یکرد خود را با دفتر امامت یتلاش م نیکه حسام الد یزمان

زون شمال شرق   اتیگفت که در آن زمان من و جنرال داود داود همه کاره ولا  یکرد و م  یافتخار م

 عزت شود.   یو ب  ابیب ی نادر منصورتا  میو ما مردم را جهت داد میبود

به ستوه آمده   ی نادر  منصور ساله    14  تیکه از ظلم و جنا  یتکرار شد. مردمان  یدر شهر پلخمر   هیقض  نیع

خانواده    ییگردهما  نیبرگزار کنند. در ا  ینادر  منصور  هیا شکوه را علب  ییگردهما  کیگرفتند    میبود، تصم

خواسته شده بود   ی نادر منصور و از  دگرد هم جمع شده بودن ینادر منصور یها تیجنا انیشهدا و قربان

و برادرانش جرائت نکرده بود که شخصا در    ینادر  منصورمردم از خود دفاع کند.    یو رو به رو  دیایکه ب

 فه یکه مرتکب شده است، دفاغ کند. او داوود برادر زاده خود را وظ  یها  تیو از جنا   ابدیمردم حضور    انیم

  هیکه مردم عل  یمردم ارائه کند. وقت  یشرکت کرده جواب قناعت بخش برا  ییگردهما  ن یداده بود که در ا

نادر    یگ  ندهیخواست به نما  یدادند، داوود م  یشعار م  یوو خانواده    ی نادر  منصور  اتیجنا از خانواده 

کار بزرگ را صدا   تیبرو جنا   ؟یزدند که تو چه کاره ا  ادیصدا فر  کی  نیصحبت کند. مردمان خشمگ

 . می کن یم یکیرا گم کن ورنه دهان و دندانت را  گتکن. رن

گرداننده   رشاهینظر و ام  یشرکت کرده بود. دگروال عل  یاز محافل عروس   یکیدر    ینادر  منصور  یشب

الله   بینج تیکه در زمان حاکم ی به نام توکل یک ی گریهمراه دو نفر د  ینادر  منصور بودند.  یبرنامه عروس 

که   یعقاب  یشدند و رو به رو یس دانم چه کاره بود، وارد سالن عرو ی را نم ی گریحج و اوقاف بود و د ریوز

از جوانان نشسته بود.   یجمع انیدر م یشده بود، نشستند. سردار محمد عل یتالار نقاش  ی در قسمت بالا

  ی سکوت مطلق برقرار شد و سپس از چهار اطراف سردار محمد عل  یخاموش شد. لحظه ا  یقی موس   یصدا

شد؟ عقابت چه  عقاب تو کجا    ؟ینیب  یکردند؛ منصورگ عقاب را م  ی سر و صدا بلند شد. جوانان صدا م
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تالار را در بر گرفت و از    ی سر و صداها آهسته آهسته همه ا  نیا  ؟یشد؟ چرا عقاب خوده فراموش کد

 شروع کردند.    ی نادر منصور ر یو تحق نیچهار اطراف تالار مردم به توه

بلند شد و به طرف    شیتوانست، از جا  ی گفته نم  ی زیبود و از ترس چ  دهیکه رنگش پر  ی نادر  منصور

بو  رونیب افتادند و مواظب  راه  او به  از عقب  اتفاق ددحرکت کرد. همراهانش  ندهد. وقت  یگریند   ی رخ 

  ر یاز سر خ  یکس د،یبگو  یزیخواست چ  یرا به طرف مردم کرد و م  شیاز آنها رو   یکی  دندیدر رس   کینزد

و   شخندین  ی. آنها با بدرقه هادیکن  رنگ تان را گم  دهیصدا کرد که؛ تا مردم تنبان تان را نکش  یخواه

 را ترک کردند و جرئت نتوانستند حتا پشت سر شان را نگاه کنند.  یتمسخر مردم تالار عروس 

کرده بود و   رییتغ  تی که وضع  یموکراس یآور شدم. در واقع در دوره د  ادیبالا را به عنوان نمونه    اتفاقات

از حرکت باز مانده بود.   یو استبداد خاندان نادر  یبود، موتور آدمکش  دهی دم  یاجتماع  اتینفس تازه به ح

ابراه  دی را که س   یجرئت و جسارت خفقان و استبداد مطلق   نآرزو در دورا  میاحمد برخوردار و محمد 

نادر  یالعنان بر فراز راه روشن شد و عرصه را بر    ی همچون نور  گر یکرده بود، بار د  یزیر  یپ   ی خاندان 

مردم   انیدر م یگاهینه تنها جا  یدوره خاندان نادر  نیا یتنگ ترکرد. در ابتدا یکار نادر تیخاندان جنا

 شدند.  یرو به رو م ریو تحق نیبا توه افتندی یکه حضور م ینداشتند، بلکه در هر جمع و جماعت

 ن یاوضاع را درک کرد و متوجه شد که اگر چن   یابن الوقت است. وقت  نیاط یو ش  ادیاما آدم ش   منصور

و باز    یمتضرر شده، حق داد خواه  یخاندان نادر  یها  تیکه از جنا  یمردم  ژهیبه و  ابد،یادامه    تی وضع

گرفت روابط    میدر قدم اول تصم  نیو تار خواهد کرد. بنا بر ا  رهیرا داشته باشد، روزگار شان را ت  یپرس 

  ا یکه امکان دارد    یمتیاز آنها را به هر ق  یکند. او مصمم شد تعداد  میترم  نایقربان  یخود را با خانواده ها

جلسه را با    نیراستا اول  نیکرده و در کنار خود داشته باشد. در ا  یداریازات خریامت  ریسا  ایتوسط پول  

 را جامه عمل پوشاند:  دخو ییابتدا یبرگزار کرده و مشورت ها لیافراد ذ

  ی است و در بدل همکار  ی نادر  منصورو خاص    کیاز مشاوران نزد  یکیاز    نده؛یجو  راحمدی. م 1

 .اوردیبدست ن  یکاف  یرا  ی. اما در دور بعدافتیراه    ندگانیدوره به وکالت مجلس نما  کی  ی نادر  منصوربا  

او   فهیوظ   نیگماشته شد. آخر  یمختلف دولت  فیبه کمک منصور در وظا  ؛یکپین  ی. قدم عل 2

داشتم، از    شانیکه با ا  یمهاجر است. در صحبت  ایمشرانوجرگه بود و فعلاً در البان  یمطبوعات  تیمسوول

. اما  ردک  یم  یاست، چشم پوش   دهی رس   یازاتیبه چه امت  یبه کمک و  نکهیو ا  ی نادر  منصور با    یهمکار

به    یپ   کین  ی که قدم عل  داستیدارند، هو  ییآشنا  ینادر  منصور  ی که با برنامه ها  یکسان  تیاکثر  ی برا
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و مسئول   دهنینما  س یو امکانات فراوان شد. از جمله پسرش به نام ان  فهیصاحب وظ   یمنصور نادر  تیحما

 قرذغن بود.   هیقر یدر معدن طلا ینادر  منصورعام و تام 

قرار داشت.  تمام دار و    ی کارمند خاد بود و در خدمت خاندان نادر  یزمان  رشاه؛ی. دگروال ام ۳

و محمد    ینادر  منصوردانست. او به وساطت    ی م  ینادر  منصورخود را منوط و مربوط به    یزندگ  ندار

 شده بود.  یمل یجذب اردو یفوز  ونیهما

  ی حمله انتحار  کیشهرکابل بود و در    یتیحوزه اول امن  تیآمر  شیاخر  فهیوظ  ن؛یزمان الد  4

 بود. دهیمقام رس  نیبه ا ینادر منصور تیبه حما زین یشد. و دی شه

ها  ؛یبی. غ ۵ به همکار  یازجمله خانواده  زاراست و  جذب    ی و جنرال فوز  ینادر  منصور  ی گز 

 شده بود.  یمل یاردو

 شده بود.   یمل یجذب اردو ی و جنرال فوز ینادر  منصور ی. ابوطالب؛ به همکار 6

  ن یاز اول  یلیجماعت اسماع  گرید  یو افراد سود جو  انیقربان  یاز خانواده ها  ینامبرده با تعداد  اشخاص

  ینادر  منصور  یحلقه مردم  نیقرار گرفتند و اول  ی نادر  منصوربودند که به اساس معامله در کنار    ی آدم ها

در   یو مشخص کردند که با چه کسان ودهنم  فیوظا میتقس ی نادر منصوردادند. آنها به دستور  لیرا تشک

گفته بود    ی نادر  منصور .  ندیصحبت نما  ی نادر  منصور با    یو هماهنگ  ی همکار  یتماس شده و چگونه رو

 د یکه امکان دارد، از آن خود کن یمتیشهدا را به هر ق یخانواده ها د،یکن هیکه برنامه موثر و اثر گذار ته

  ت ی حما  ما شعار بدهند، بهتر است که از ما  هینموده و عل  یو داد خواه  اهراتتظ  نکهیا  یبه جا  ندهیتا در آ

 کنند.  یمردم از ما طرف دار  نیکنند و در ب

افتادند و گرفتار امت  نیکه در ا  یافراد  متاسفانه   ادیشدند، تعداد شان ز  ینادر   منصورماهوار    ازاتیدام 

 کند.  یاستفاده م ازاتیامت نیبرادرم تا هنوز از ا سنای  عقوبیاست. از جمله 

برنامه   یلیجماعت اسماع ریشهدا و سا یخانواده ها ب یاغفال و فر ی رو کیستماتیبه طور منظم و س  آنها

شرکت نموده    ی نادر  منصورمخالفان    یها  ییدادند تا در محافل و گردهما  فهیرا وظ  ی کردند. تعداد  یزیر

حلقه    اری را در اخت  قیدق  ینظر داشته باشند و راپور ها  ریمخالفان را قدم به قدم ز  تیو به اصطلاح فعال

 قرار دهند. ینادر منصوراول 
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 منصورکه با    یشهدا کسان  ی خانواده ها  انیبود که از م  نیا  ینادر  منصورحلقه اول    ی از برنامه ها  یکی

 ت یفعال  ،ییبا توجه به توانا  ازاتیامت ریکردند. سا  یم  افتیرا ماهانه در  یبودند، مدد معاش   وستهیپ   ینادر

  ی دولت   ریدر دوا  فهیانجام وظ  ییکه توانا  یبود. مثلاً کسانشهدا در نظر گرفته شده    یخانواده ها تیو ظرف

 شدند.   یمقرر م یدولت فیدر وظا ینادر منصوررا داشتند، به کمک دفتر 

داد. او   یشهدا و افراد سودجو نم یبه خانواده ها گانیپولها را به طور را  نیو حلقه اول او ا ینادر منصور

را داشتند   یتیکار و فعال  یبرخوردار شده بودند، تقاضا  ازاتیامت  ن یکه از ا  یدر بدل آن از تک تک افراد 

 شده بود.  یو حلقه اول او طراح ینادر  منصور یکه از سو

گرفتند،    یم  ازیامت  ی نادر  منصور که از دفتر و حلقه اول    یکسان  ی برا  دهیچیدوامدار و پ   ی از برنامه ها  یکی

را  به درد    ینادر  منصورحق و ناق را راه بندازند و مخالفان    یدعواها  ینادر  منصوربود که با مخالفان    نیا

احمد از   یزاده و دگروال عل  یاست. غلام قادر سخ  ادیز  اریآن بس  یسر گرفتار کنند. متاسفانه نمونه ها

دعوا و جنجال   ینداشتند جز راه انداز  یرگید  یکار  ینادر  منصورو    یمل  تیبودند که به کمک امن  یکسان

آبرو    یلیمردم و جماعت اسماع  انیشرف باخته که در واقع م  تیدو شخص  نی. اینادر  منصور با مخالفان  

گذشت. مثلا در   یو آن م  نیبه ا  یانداز  خنیو    یساز  سهیو روز شان در دس   بنداشتند، ش  یتی ثی و ح

 ی تلاش م  وستهیبودند که پ   یدو نفر از جمله کسان  نیبسته بودند، ا  نیکه به صاحب نظر سنگ  یاتهام

نظر سنگ تا صاحب  نظر سنگ  نیکردند  بسازند. صاحب  نام  بد  است که در    یکرانناز جمله روشف  نیرا 

ر مورد  نمود و بعداً د  فایرا ا  یدیمهم و کل  ارینقش بس  ی نادر  منصور خاندان    هیعل  یواهتظاهرات و دادخ

 بحث خواهد شد.   یو

. میو دوستانه داشت   یمیصم  ی. باهم صحبت هامیباهم بود  ایرا در کشور البان  یمدت  یکپین  یو قدم عل  من

را که  یگفت کسان یسازد. او م یبالا را واضح تر م  یایآور شد که ذکر آن قضا ادیموضوعات را  یاو بعض

 ی عنیشده اند.    دهیخر  هکه باشند هم  یبه خود جذب کرده است، هرکس  ایآن کار کرده و گو  یمنصور بالا

دانند و   یرا همه م ینادرمنصور تیعادت و شخص را ی. زدیتواند آنها را از منصور رو گردان نما ینم یکس

از فرمانش کج   ینادر  منصورشده توسط    دهیافراد خر  یعنیافراد    نیکه اگر چن  یدانی خودت بهتر از من م

چشمان    ش یتجربه را ما و شما در پ   نیخواهد شد. و چن  تمامسر شان    متیبه ق  ند،ینما  ینافرمان  ای  یگرد

  ن ی گفت در ا  ی. او ممیشناخت   یکه ما و شما م  یکسان  رهیمراد، کور نطر و غ  دی. مثالاً سمیا  دهیخود د

منصور شده اند. منصور خرابات است و    ییآنها به اصطلاح عام فدا  رایاست. ز  دهیفا  یقسمت کار کردن ب

فعال نگه داشتن  آنها   نهی دارد. زم  یدهد. آنها را وابسته به خود نگه م  یخود را خرج و برج م   ییافراد فدا
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ب   ی که از سو  یها  ینیمطرح باشند. مثلاً شب نش  شه ی. تا آنها همردیگ  یدر نظر م  ز یمردم ن  نیرا در 

شد،   یبر گزار م  رهیمشاعره و غ ،یجامعه مدن ، یفرهنگ لیمسا ینامهابه   ی فرخنده زهرا و سعادت نادر

 ده یکردند. متاسفانه د  یم  ییدر کنار آنها خود نما  یلیجماعت اسماع  دیجوانان به عنوان نسل جد  نیا

  غات یتبل  یبه نفع خانواده نادر  یفعال هستند و در صفحات مجاز  ز یجوانان تاکنون ن  نی شود که چن  یم

 . ندینما یم

ا  از  او  پیوست.  به حقیقت  مو  به  مو  نادری   منصور  های  برنامه  به کمک    زبکستانمتاسفانه  برگشت. 

مزدورانش و با استفاده از ثروت های باد آورده و با استفاده از جهل جماعت اسماعیلی و نیرنگ های پیش 

های دفتر امامتی جیقراولانش بار دیگر بر ارکهء قدرت تکیه زد. اما قبل از آن علی موجی و دیگرخار

کابل، به دفتر امام در فرانسه، اطلاع کاذب داده بودند که ما و همکاران مان بیخ و بن منصور نادری را از  

 افغاننستان کنده ایم. توانایی و پوتانسیل نظامی و مردمی منصور از بین رفته و نابود شده است.  
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 بخش ششم

 باره خانواده نادر در 

 ناصر

های نادر چندان دخالت نمی کرد. مصروف خوش  ماجرافرزند اول نادر، ناصر نام داشت. او آدم آرام بود. در  

کتاب های خود نام برده   پدرش از وی در و سر گرمی خود بود. بیشتر اوقات در کنار پدرش بود.گذرانی 

چنین هم شد. اما ناصر در زمان است. دوست داشت بعد از وی ناصر به مسند قدرت تکیه بزند. در اوایل 

جدی و تجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان رها گردید. به مقام و    6حاکمیت خلقی ها زندانی شد. بعد از  

چندین بار به  منصب بهتر تکیه زد. اما بعد از مدتی از وطن فرار کرد و به غرب پناهنده شد. سالهای بعد 

نشان نداد. منصور به مریدان خاص خود می گفت که پیر    وطن عودت کرد اما منصور برادرش روی خوش 

خارج زندگی می کند، پیر ما نیست و در بین   ما در وقت خوشی و غم در کنار ما باید باشد. پیری که در

منصور   ورد بی مهری منصور قرار می گرفت.ما جای ندارد. ناصر هر بار که به افغانستان بر می گشت، م

تار کرده بود. او را مجبور می ساخت دوباره ترک وطن کند. گرچه ناصر هم در  فضا را برای او تنگ و  

دزدی، جمع آوری پول و غیره نام بلند و دست طویل داشت، اما به پایهء منصور نمی رسید.  نادر در 

کتاب چراغ عرفان ناصر پسرش را چنین توصیف می نماید: )...بسا خوش سیما بوده حلیم خوش اخلاق  

بین    سخن می باشد. یعنی با همه اخلاق حمیده دارد. خردمند و باهوش است. با متانت و دور و شیرینه  

اندیش است. جوان سعادتمند می باشد. هیچ آفریده حق سبحانه از ایشان شاکی نبوده که رنجیده  و دور

 1...(. ور داشته ولاق گزیده در نهاد مذکور جهالت حضکمال و اخ خاطر گردد با وجود این همه فضل و

ناصر بعد از مرگ پدرش نادر،  به مسند موکی و رهبری جماعت تکیه زد. اما در این هنگام اختلافات 

ترکمنی   منصور  رهبری  ازناصر  حال شکل گیری بود. از جمله    بسیار شدید بین جماعت افغانستان در

دانست.   حریف اساسی خود میرا  ترکمنی    که با وی وحدت کند. زیرا منصور  چه رسد به این  راضی نبود،

در تایمنی کابل اعمار کرده ش    ـه  1۳4۷را در سال    یک باب جماعت خانهطرفدارانش    و  ترکمنی  منصور

 مسمی شد. نخستین  جماعت خانهبود که به نام 

نام  ه  که ب  ای کرد  اقدام به اعمار جماعت خانهدر همین منطقه  ش    ـه 1۳4۹و فرزندانش در سال    نادر

فات شخصی لانخستین، روی اختجماعت خانه    از بدنه  از مردمگروهی  .  شود  عمومی یاد می  جماعت خانه

 
 . 18نادر،، چراغ عرفان ص   . کیانی1
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  . دیگری را در کابل اعمار نمودندجماعت خانه  ش  ـه 1۳۵۵به تاریخ و  جدا شدند ای و قبیلوی و سلیقه

را بدوش   . اشخاصی که رهبری این جماعت خانهمسمی شدجدید به نام جماعت خانه   جماعت خانهاین 

بعد  احمدی که  علی  رمضان فرزند بابه شاه و رئیس محرم    لارمضان عاشوری، م  لام:  ، عبارتند ازندداشت

گردید. توظیف  افغانستان  برای  امام  رئیس کنسل  اولین  مراسم مذهبی   ها  تا  نمود  گروه کوشش  این 

  1دهند.پاکستان انجام  ناسماعیلیاجماعت اسماعیلی را همانند مراسم مذهبی ِ

پدرش در   ناصر از مرگ  اسماعیلیه مناطق مرکزی و صفحات  ش    ـه  1۳4۹سال    بعد  رهبری جماعت 

علمای مذهبی چون؛  ت خصوصی را تحت نظر  لاو تحصی  او زاده دره کیان استشمال را عهده دار شد.  

های ورزیده و مجرب بود. ازآنجا که ناصر نادری،  لاسنگی از م  ملا  آموخته بود.  سنگی از قریه زاروغه  لام

،  دندیک خانواده پول دار و متمول به دنیا آمده بود و همچنین خدمتگاران همیشه در خدمتش بو  در

نیز نمی خواست  و  ش را نمی دانست  احتیاجی به تحصیل احساس نمی کرد. ازطرفی پدرش که ارزش دان

  توجه بیشتری در پیشبرد تحصیل نکرد. ناصر بعد از وفات پدرش برای مدت دوسال  فرزندش اذیت شود،

بین هم ، نتوانستند  جماعت خانه  از جانب امام به رهبری برگزیده شد. رهبران اسماعیلی وابسته به سه

اسماعیلیه   متهم می کردند که از کیشو  رسته  هریک دیگری را با سوء ظن و تردید نگ.  وحدت کنند

به  اعتراضات جماعت، دست  برادرانش جهت فروکش کردن موج  با  نادری،  ناصر  است.  منحرف گشته 

از جمله   .ندمیان تهی و دور از حقیقت می پرداخت تبلیغات کاملاً    ههرگونه نیرنگ و دسیسه می زدند. ب

آنها را در ذهنیت عامه مرتد، بی    ندکوشید  می  را بد نام می کردند و   روشنفکران و گروه تحصیلکرده ها 

 تا از نفوذ شان در بین جماعت اسماعیلی بکاهند. .معرفی نمایندو غیره کمونیست  ،دین

کوشید جماعت اسماعیلی را وادار نمایند تا از روشنفکران فاصله گرفته به حرف    هواخواهانش می  و  صرنا 

بی اساس    ازمطلع گردیده و    حقیقت امر  لی جماعت اسماعیلی، آهسته آهسته ازآنها اهمیت ندهند. و

اسماعیلیه که از رهبران    روشنگرانروشنفکران و  آگاه می شدند.    میان تهی  بودن آن پروپاگندها و تبلیغات

ی  انهنموده و از انتقادهای خصم  فعالیت روشنگری شان را بیشتر روز به روز  سنتی اسماعیلیه ناراض بودند،  

ساخته، آنرا تحلیل و لا  بیش از پیش، واقعیت های جامعه را برم آنها .نادری و هوادارانش هراس نداشتند

کوشیدند جماعت اسماعیلیه را به کسب   رکنار آن، می. دگذاشتند  ارزیابی نموده و با مردم در میان می

 نمودند.   استبداد محلی، مبارزه میعلیه ارتجاع و صورت  شویق و ترغیب نمایند. بدینعلم و دانش ت 

 
شاره نمود که خانواده  . روایت و قصه از عاشوری معاون ریاست کنسل در زمان شیرباز حکیمی صورت گرفته است.وی چنین ا  1

 ما نیز درین مبارزات از اول نقش عمده و سازنده داشته است. 
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ناروا،    نامه  می کوشید آنها را بهمفکرانش  نادری و سایر   های کافر، بی دین، کمونیست وغیره عناوین 

نادری نمودند که از تماس با روشنفکران اجتناب ورزند.    توصیه می  خودصمندان  لااخبه    .معرفی نمایند

دارند. زیرا در   دم را از شمولیت فرزندان شان در مکتب بازبا تبلیغات زهرآگین کوشش می نمودند مر ها

 گردید.  یق شان نسبت به خاندان نادری متزلزل میلاهای نو آشنا شده، ع  مکاتب، فرزندان جوان با اندیشه

تا    .کوشیدند تا جماعت اسماعیلی بی سواد و بی دانش بار آیند  می  شانو عمال    ها  نادری این سبب    از

ی  تبلیغات زهرآگین نادری و عمالش توانست عده. برداری قرار دهند  ی آنها را مورد بهرهخوبتر و به راحت

 . محروم سازداز فرزندان اسماعیلی را از رفتن به مکتب و کسب علم و دانش  یزیاد

نخستین   سرپرست جماعت خانه  ترکمنیخواهانش، همچنین با منصور  روابط ناصر نادری، با منوچهر وهوا

تا با این    داده بود ناصر به پیروان خود هدایت    تیره تر می شد. جدید، روز به روز  عت خانهو رهبران جما

شاه کریم الحسینی، امام اسماعیلیان کوشید تا رهبران    1۳۵6  در سال.  گروه ها ارتباط نداشته باشند

نمایند. نمایندگان این سه گروه را به بنگله دیش فراخواند. اشخاصی    وحدتمتحد و  قومی سه گروه با هم  

، وزیر امرعلی کریم، ترکمنیت با امام زمان حضور یافتند عبارت بودند از؛ کامریا منصورلآقاکه در این م

عبدالحسین،   جحاجی  م  لالسید  بدخشانی،  ناد  لا حسینی  عاشوری،  مهری، ررمضان  صاحبداد  علی، 

با هیت نمایندگی، امام زمان چنین دستور  ملاقات    از   . بعدناظرحسین، جمعه خان، عبدالصمد، امام علی

  :هدایت نمودند و

دان روحانی  مرا به یکایک فرزن  هچیز بهترین و صمیمانه ترین دعا های خیر پدرانه و مادران  قبل از هر

جماعت افغانستان، چه آنهایی که در این مجلس حاضر شده اند و یا آنهایی که در افغانستان می باشند  

م طریقه های بسیاری موجود است که در  لافرزندان روحانی من باید آگاه باشند که در اس .  غ نماییدلااب

باشیم که در بین آنها امام    شیعه می  آنها امام حاضر و زنده وجود ندارد، ولی ما طریقه ی از مسلمانان 

ما این است که ما باید فرمان امام خود را اطاعت کنیم. از آنجا   هاصولی ترین عقید  .  زنده و حاضر است

گردد. امام، صاحب امر مطلق   که جماعت ما امام زنده دارد، تصمیم در امور مذهبی از سوی امام صادر می

فرزندان  ه  مر بودن امام اگر برای همالا  امر روشن باشد که؛ صاحب  واقعا این.  باشد  در امور مذهبی می

تا کنون، مهمترین اصل میان ما بوده است، علیه السلام  روحانی من در افغانستان، از زمان حضرت علی  

 . ها از بین خواهد رفت ریفات و دولاآنگاه کلیه اخت

امام حاضر فرمودند؛ دلیل من برای این نکته این است که، شما اماِم زنده دارید. او در موقیعتی    لانامو 

باید در این نکته معتقد باشند که در امور مذهب   است که می تواند شما را ارشاد نماید. جماعت من 
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باید اطاعت شود. اگر در مفکور  ی شما کدام  مذهبه  صاحب امر وحجت نهایی است، و فقط فرمان امام 

امام   هدر هر حال باید ب  - باشد  وریکه من هیچگاه انتظار ندارم که در بین جماعت د  - ف روی نمایدلااخت

زیرا در آن حال ممکن است مفکور آنرا حل کنید،  امام خود  با  کنید که  نمایید. سعی  ه  خود مراجعه 

ام جماعت من، باید به قضاوت  عنوان ام  . بهناحق قضاوت نماییده  شخصی شما در آن مدخلیت یافته و ب

چرا که در امر مذهب تنها قضاوت های  .  نمایم معترف باشند  های من و به تصمیمات که من اتخاذ می

توانند برای حل مشکل    وقت می  هدهم که هم   جماعت اطمینان میه  من حجت نهایی است، و من به هم

از خوشحالی بسیار من آگاه باشند، چرا   خود به من مراجعه نمایند. می خواهم جماعت من در افغانستان،

فرزندان روحانی    همه که نمایندگان گروه های مختلف، در حضور من در کنار یکدیگر نشسته اند. برای من  

در حکم برادر و خواهر هستند، نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان. همانطوریکه پدر دلسوز اگر  

 کند.  رفع آن اقدام می در میان فرزندان نفاقی ببیند برای

کنم. آنگاه که پدر در خانه نیست، البته فرزندان در    من نیز سوء تفاهمات را از بین جماعت خود دور می 

کنند. ولی بدانید که اگر پدر نیز در خانه نباشد،   غیبت پدر بیشتر زمانی که او در خانه است سرو صدا می

گروه های مختلف در  هاین اولین باراست که هم. ال استبر فرزندان واجب است که بدانند پدر در هر ح

 ش نمیلاحضور من جمع شده اند. نمی گویم که کدام گروه خوب کرده است و کدام گروه بد. و نیز ت

فرزندان روحانی من این نکته را    هکنم یکی را سرزنش و دیگری را تهنیت بکنم. ولی می خواهم که هم

امام    هیکایک فرزندان روحانی من در افغانستان، و نیز وظیف  هشما و وظیف ه  بخاطر بسپارند که؛ این وظیف

بسیار دور بزرگان جماعت به  ه  ه در گذشت. ناست که جماعت را متحد نموده و ایمان را استحکام بخشد

اند در آن زمان برآن عهدی که بسته  رمن اطمنان دادند که نفاق و دو یت گذشته را ریشه کن نموده 

فرزندان .  ه خلوص نیت داشتند، ولی از آن زمان تا کنون نتوانسته اند به عهد خود پایبند بمانندبودند، البت

روحانی من درخواست و عریضه ی خود را به وسیله ی وزیر امرعلی تقدیم نمودند. کوشش من این نیست  

اشید که؛  یت و کوتاهی در حفظ اتحاد، چی کسی است، ولی می خواهم آگاه بر که بگویم مسول این دو

 .هر روزی که با نفاق سپری شود شما را ضعیف تر و قلب امام را جریحه دار تر می نماید

نمایم که ایمان خود را محکم و اعتقاد راسخ خود را   در چنین شرایطی به فرزندان روحانی خود امر می 

 ۀتواند دربار  اموری که تنها امام میبه امام حفظ نمایید. ارشاد امام را اطاعت نموده و از بحث و جدال در  

اینکه، جماعت من در کجا مراسم مذهبی خود را انجام خواهند داد؟ و .  ییدنما  دوری  بگیرد،  تصمیم  آن

چی کسی به عنوان مکی و کامریا، آنها را در امور مذهبی کمک خواهند نمود، اموری هستند که امام  
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دان روحانی، چنین فکر نکنند که این دوگانگی و نفاق دربین خواهم فرزن  گیرد. می  آنها تصمیم می  هدربار

آنها، فقط و فقط در افغانستان اتفاق افتاده است. خدای ناخواسته به این دلیل بخواهم به چشم خواری و  

در دیگر نقاط جهان نیز روی داده است و با وساطت امام حل   لافاتپستی به آنها نظر کنم، اینگونه اخت

فرزندان خود را ارشاد نموده است که در کجا دعا بخوانند، و نیز مکی و کامریا را خود    ماماست. اشده  

را    نماید. اکنون بار دیگر عهد خود را تجدید و تشدید نموده اید که؛ اگر من جماعت خانه  انتخاب می

.  خواهید نمود   برای شما معلوم کنم و مکی و کامریا را انتخاب نمایم، در بین خود اتحاد و یگانگی را حفظ

آیا در حضور من به عهدی که بسته اید، معترف هستید؟ حاضران در درگاه مقدس امام زمان سرفرود  

 آنگاه امام زمان ارشاد فرمودند:لا. آورده عرض کردند آمین یا مو

اساسی ترین نکته در امر جماعت افغانستان این است که؛ جماعت من در یکجا دعا بخوانند و در جماعت   

.  ی که مکی و کامریای آنرا امام انتخاب نموده استجماعت خانه ا در .که امام اشاره می کنند ای نه  خا

آن با فرصت کم و زمان کوتا تصمیم    هنمی شود دربار   ، احتیاج به فکر و زمان زیاد دارد  ،قراری کمیته  بر

ری بسیار ضروری می باشد، قراری کمیته به آن شکل که در دیگر کشور ها رایج است، ام گرفت. البته بر 

م است که افراد  لازکمیته ی برقرار خواهم نمود، ولی زمان  الله ی ندارم. انشااولی من برای این کار عجله 

آن چند   هح را انتخاب نمایم. آنگاه ارشاد خواهیم نمود که کمیته باید چه کاری بکند، و هر دورلاذیص

حد نشده و با هم در امور مذهبی اشتراک نکرده باشند و سال باشد. ولی قبل از آن که جماعت با هم مت

که من مقرر کرده ام نیامده باشند، این امر میسر نخواهد بود. قبل از هر چیز اتحاد،    ءدر جماعت خانه

در جماعت خانه که من گفته ام دعا بخوانند و با مکی و .  است  یمایگانگی و اخوت در بین جماعت الز

انتخاب نموده ام، ولی زمانی که بدانم جماعت با هم متحد شده اند. اینکه نمایندگان کامریای که من  

دعا خوانده شود و مکی و کامریا انتخاب شوند    خواهند در یک جماعت خانه   جماعت در این مجلس می

 ید.نما چندان می شادی مرا دو

ما به    لای ما خواهند پرسید؛ موآنگاه که شما به مملکت خود مراجعه نمایید، فرزندان روحانی من از ش 

ما دهید که؛  شما چی گفت؟ و برای جماعت افغانستان چه تصمیمی اتخاذ نمودند؟ اگر شما به آنها خبر

ش  لاف ها و دوگانگی های گذشته را فراموش نماییم، و نیز تلاخود تعهد نمودیم که اخت  لای حضور مو در

  فات در بین جماعت، به عرض امام زمان می لااخت ت و حل  لانمودیم که بهترین راه حل را برای مشک

رسانیم، آنگاه رضایت مرا حاصل نموده اید. اگر به آنها بگویید که دیگر در بین ما نفاق ریشه کن شده  

  اشاره کسی بوده است، فقط به    ه نام چه  است و در یک جماعت خانه، بدون توجه به اینکه در گذشته ب



٧٤ 
 

انت او  خاب کرده است برای امر مذهبی اجتماع خواهید نمود، آنگاه مایه ی  امام و مکی و کامریای که 

شادی خاطر مرا فراهم نموده اید..... راه حلی پیشنهاد نکنید که درقبال آن، من تصمیمی بگیرم که باعث 

را    ی دلسردی گروه برده است و گروهی  را  تصور کند مسابقه  اینکه یک گروه  یا  از جماعت من باشد. 

 .  شکست داده است

در هر حال  .  ت شخصی خودیلادر ارائه ی راه حل از عقل و منطق خود کمک بگیرید، نه از احساس و تما

اتحاد و یگانگی جماعت را از نظر دور ننمایید. زمانی که اتحاد و یگانگی در بین جماعت با قوت تمام  

اینکه   جماعت خانهموجود باشد، ما خواهیم توانست برای انتخاب یک محل از میان چندین محل، یک  

مثال .  محل جماعت خانه جایی باشد که اکثریت جماعت در آنجا ساکن هستند، یا اینکه انتخاب نمایم

توان آنها را مورد استفاده قرار داد. برای دعای روزانه و برای مراسم  چه ساختمان های دارد و چگونه می

ع شده است. آیا مکان آبرومند و خلوت است؟  نمایند، در چه محلی واق  هفتگی و غیرآن، که امام مقرر می

تصمیم ندارم که چه مزایای خاصی دارد که از هر لحاظ برای جماعت جالب باشد. در هر حال طریق  

 ه نکتید.  طوری که روح وحدت را در بین جماعت حفظ کنند، پیشنهاد نمایه  صحیح از آنها را ب  هاستفاد

خوانند. اگر عداوت های گذشته را فراموش   ا دعا میاصلی این است که مطمئن شوم؛ جماعت در یکج

کرده باشید که مکی چه کسی باشد، یا کامریا چه کسی باشد و یا دیگر موارد... انگاه امام، درک خواهند  

وزیر امرعلی  .  گیری ما بسیار مهم بوده است  نمود که خطوط اصلی و ارشاد هایی که نموده ام برای تصمیم

، ترکمنیکامریا منصور  هت خود، عبودیت های روحانی فرزندان مرا که به وسیلقالآدر شب گذشته، ضمن م

نمود. در قبال عبودیت    ملاصاحبداد مهری،   تقدیم گردیده است، عرض  رمضان عاشوری و عبدالصمد 

پدرانه و   ترین دعای خیر  بهترین و صمیمانه  به هم  مادرانهفرزندان روحانی خود،  اب  ه مرا  غ  لافرزندان 

 نمایید. 

بار دیگر از شما می خواهم، صمیمانه ترین دعای خیر مرا به یکایک فرزندان روحانی جماعت افغانستان،  

غ نمایید. در پایان بار دیگر شما را به مسولیت بزرگی که تعهد نموده اید اندرز  لادر هر کجا که باشند اب

مان جماعت   اتحاد و یگانگی را در بیین  می دهم، پیشنهاد خود را آنچنان سنجیده ارائه نمایید که روح

  1د.شما مانند خواهران و برادران واقعی در یک محل به انجام فرایض مذهبی بپردازی همتجلید، و هم

 
 ، داکه ،بنگله دیش . 1۹۷۷نومبر 20. شاه کریم الحسینی حاضرامام چهل و نهمین برای جماعت دنیا،   1
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فرمان امام زمان نه تنها به سمع جماعت اسماعیلی رسانیده نشد، بلکه رهبران هر سه گروه در زمینه   این

فرمان امام زمان را مطابق به میل خود شان تحلیل و تفسیر کردند  ی وحدت گام های عملی برنداشتند و  

 تا منافع خود را همچنان حفظ نمایند. 

فرمان امام را به سود پدرش و برادرش ناصر نادری، تحلیل و ارزیابی نموده    - پسر نادر  -   نورالدین رونق

شعری موضوع را چنین اظهار نمود. رونق در  و چرندیات  حریفان پدر و برادرش را متهم به یاوه گویی  

 : نمود

خ  مکیست مردان  خاک  رهنما            داــــــــــاز  بود  خدا  سوی  از   آنکه 

نادر   بلخ  از  کامولوی  بیان        یانــــــــز  معجز  معرفت  جهان   در 

زم شمس  حجت  رومی  عارفان          انـــپیر  قطب  وقت  عزیز   آن 

ک پیر  یاب  نا  صاحبدلی با        املیـــــــــنادر  عارف   ریاضت 

ن داعی  ما  مانند  نادر            داشتــــــهیچکس  نداشت   همچو  ساعی   عارف 

نادری  این  انداختی     ناختیـــنش  خدمت  دیگری  برای   سر 

ازمقلب کردی  را  تهیـــخود  نهی        هرش  می  دل  دیگران  نوای   بر 

گدای خـــــم  یتو  از  کنی  غیر ـی  هرلحظ           وان  خوری  ای می  غیر حرم  ه   ان 

خاوازهرکه رمیدــــــدوستان  درید     ود  قلبش  بیگانگان   ناوک 

ان در  است  افتاد  مـــلرزه  ما         اــــدام  آیام  در  اند  خلق  زن   خنده 

پ  خرقه  دراز  جامه  هر  فروش          وشــگشته  دین  گران  سودا  زین   آه 

نقالا پرستــــم  ن جمله  منصب  شکست         ا  را  جماعت  این   اعتبار 

بدوختاین برواعظ  چشم  فروخت         جماعت  فتوا  مبین  دین   واعظ 

چیست  می تدبیر  این  از  بعد  خالا          ندانم  این  میان  کیست در  پیر   یق 

ک در  گره  نشناختیم     انداختیمارخودــــما  معرفت  آن   قیمت 

م راــبود  زیادا  معنی  عقد     گوهر  ما  کشا  ه ناخن   د دنیا 

شمشیر  پیر بود ـــــــروح  وقت  در          انی  بیامد  رنگی  یک  که   وجود    تا 

ک نایاب  نادر  که  کرد        ردــــــــخدمت  آب  سنگم  قلب  گرم  دم   از 

خ مرد  آن  دهر  در  تا  جدا          داــــــبود  هم  از  نمود  را  باطل  و   حق 

بیخ داشت   با       داشتبیداردل  و- وابـــچشم  پیکار  باطله   عقیده 

می پوشی  چشم  نادر  ز  کنیمبهر            کنیم  ما  می  خموشی  حق   ذکر 

م خاک  در  بود  نادر  ما        اـــــجوهر  ادراک  جلوه  شعاعش   یک 
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پاکستان و  هند  حدیث  کنی        یــ ـکن  تو  سرگردان  بیهوده  را   خلق 

ایش نزدیک  از  دیدهـــرفتم  ام    امان  گردیده  مکیان  میان   در 

اس  ظاهری  اشــــــــکارهای  پیشه  اش          ت  اندیشه  در  نیست  باطن   فکر 

وگلشـــع آب  در  نیست  وتاویل  می        لم  باد  از  دلش   دمبدم   لرزد 

خ کندـــــــتا  پیدا  صاحبدلی  کند     دا  انشا  معرفت  از   دفتری 

پ  المتقینــــــــــــتشریف  امام  گزین        اک  خلوت  گروه  سه  میان   در 

 چنین گفت خود را بین تان بینم              وهر نثار  شاه دینـــــــــــــــاز لب گ

هم ساعت  این  خوشوقت  یک        یــــمیشوم  اینجا  است  قرارم   دمی  که 

بپیش تان  گربین  این  نفاقــــاز  اتفاق        ودید  بگیرید  من  از  زمان   این 

ام مربوط  کامریست  و  تمام         امــــــــــمکی  دانم  شرش  و  خیر  از   آنچه 

ن شاه  من  قلب  بدانید  نادر        اصراستـاین  دودمان  از  او   استزانکه 

 دمی از ما جدایش نیست نیست   یک                رم وگنایش نیست نیستـــــــج  پیش ما

آب تمامــــــــخدمت  اجدادش  و  امام      ا  فراموش  اصلا  شود   کی 

بهر ز  پ من  وراـــــخویش  ورا      روردم  کردم  سحر  آه   صاحب 

مو آم  لا امر  زآفتابــــــــــروشن  بیحجاب       د  فروغش  از  ها   پردگی 

حق بسراکار  داند  همی  مو     یــــــحق  خسی   لاسر  هر  نداند   را 

ام اوستـــصاحبان  مربوط  خود  نخست        ر  روز  از  کرده   انتخابش 

نم اص ـــــما  دانیم  زشت  لاًی  و  سرنوشت          نیک  فردا  بود  خواهد  چه   تا 

ح از  بودیم  واقف  اگر  تامــما  امام       ال  ما  بر  شدی  فرستاده   کی 

آمد  پسکه رهنماستــــاماو  و  چراست       ام  ما  اجتماع  ندانم   من 

و صاحب رتبه  ماین  و  مدام      قامــ ـشان  پیغمبر  اهل  از   1. بایدش 

 

انتقاد گرفته، ایشان را گرویده   باد  ایران را به  رونق، اسماعیلیان و رهبران اسماعیلی هند و پاکستان و 

. او به  یه که باطنیه هستند، دوری گزیده اندروش های ظاهری دانسته که از شیوه و روش اصلی اسماعیل

باشند، چرا   ف اسماعیلی میلاکه؛ آنها چگونه به این مقام رسیده اند. اگر ایشان خ این نکته اشاره نکرده  

اند. رونق می ایران، از شیوه و    امام، ایشان را به آن سمت برگزیده  گوید؛ اسماعیلیان هند، پاکستان و 

بوده،   هوس  و  هوا  از  مملو  جماعت  این  مذهبی  رهبران  حتی  و  نداشته  آگاهی  اسماعیلیه  ی  طریقه 

 
 . ۷4. رونق،  نورالدین،ارمغان زندان ص  1
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ازمسیراصلی انحراف نموده اند. درحالیکه امام و پیشوای اسماعیلیان می خواست ایشان را تحت رهبری  

ه را از میان ایشان بزداید و ایشان را از فقر فرهنگی و اقتصادی که  مستقیم خویش قراردهد، نفاق و تفرق

برهانن بودند،  ت  .ددامنگیر شان  اشعار فریبند  ش میلارونق  با  امام ش    هنمود  از  را  بدور اسماعیلیان  ان 

  های باد آوردهاز سرمایه  و    دادهقرارو استفاده جویی خویش    برداری   مدت بیشتر مورد بهره  نگهدارد، تا

 1فاده نمایند. است

در اندیشه و فکر خاندان نادر جز منافع شخصی چیز دیگری نمی گنجد. بزرگ ترین اندیشه آنها این است  

که  پول واجبات را چگونه جمع آوری و مصرف نمایند. طی سالها حکومت و استبداد مذهبی نتوانستند  

دت گاه مذهبی را بسازد.  آنها از مذهب، یا شاید نخواستند در دره نیکپی و زادگاه خود دره کیان کدام عبا

فراتر از ترفندهای به دام انداختن مردم و بهره کشی مذهبی چیزی دیگری نمی دانستند و نمی دانند. 

 حتا کسی نماز خواندن نادر را ندیده است.  

و بی  این که  نادر چه قسم نماز می خواند و عبادات خود را چگونه انجام می داد، مثل یک معمای گنگ 

جواب است. مشهور است که نادر همیشه خود را در یک اتاق محبوس نموده گویا مصروف عبادت است.  

بعد ها مشخص شد که خلوت نادر نه برای عبادت بلکه برای می گساری و استفاده از تریاک بوده است.  

که در خلوتگه نادر   زیرا اولین کسانی که در دره کیان روی به می گساری و تریاک آوردند، کسانی بودند

رفت و آمد داشتند و از دوستان گرمابه و گلستان او بودند. از جمله اولین گروه مردم زیمیرو که ماما خیل 

 من می شوند و در همسایگی نادر زندگی می کردند، زودتر از دیگران به تریاک روی آوردند. 

ساختن تشویق می کرد. او با ارباب    ناصر نادری از جمله کسانی است که مردم دره نیکپی را به شراب

را مروج ساخت. آنها بعداً به جای امریق از میله    ۳، ساختن شراب توسط امریقکلانگدراز قریه    2گلمیر

نادر از دره کیان کوچید و در   ساحه   کلانگدرتفنگ برای ساختن شراب استفاده می کردند. بعدها که 

 کلانی را حویلی ساخته بود، یک اتاق مخصوص در وسط حویلی برای خود ساخته بود.  

 
ن نشر شده است. مفسرین و روشنفکران اندیشه و تفکر خانواده گی خاندان  . تبصره درباره شعر نورالدین رونق در ارمغان زندا 1

 نادری را بیان نموده که آنان جز خود به کسی دیگری باور نداشتند و فقط خود و خانواده خود را ستایش می نمودند. 
مشترکآ شراب می ساختند و جوانان مردم  . ارباب گلمیر ازکلانهای قریه ما بود، که هم سن و سال ناصرنادری بود. آنها   2

 نیکپی شرابی شدند و بعدها این شراب به نام ضربعلی شهرت یافت.
. امریق: دیگی است که انگور ترش کرده به اصطلاح به جوش آمده را در آن می اندازد و روی آتش می گذارد. توسط میله  ۳

یاد می شود "سراو"مواد اولیه که از آن به دست می آید به نام   ای که از امریق وصل است شراب قطره قطره از آن می ریزد.

 یاد می کند و صبحانه از آن استفاده می نمایند."رکی "و الکول خالص می باشد. در البانیا این نوع شراب را به نام 
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د که محل پذیرایی مهمانان و جای بود و باش آنها  در بیرون حویلی اتاقهای مقبول و کلان ساخته بودن

بود. در جنب  حویلی باغ وسیعی بنا شده بود. داخل آن چندین باغ دیگر به نامهای انگور باغ، انار باغ،  

شفتالو باغ، زرد الو باغ، سیب باغ و غیره در کنار همدیگر قرار گرفته بود. اطراف این باغ با چنارهای کلان  

تر از باغ زمین وسیعی آماده شده بود که به نام  . آب روان از وسط آن می گذشت. پائیناحاطه شده بود

 چمن یاد می شد. برنامه های پهلوانی و ساعت تیری در این محل برگزار می شد. 

 گوهر

فرزند دوم خانواده نادر، گوهر نام داشت. او مشهور به آغابادار بود. آدم ضعیف و بی اراده بود. ملنگ وار  

ها بود. مصروف عقاید خرافاتی خود بود و به کارهای  زندگی می کرد و بیشتر اوقات سر و کارش با خانم

سیاسی و اجتماعی دخالت نمی کرد. در واقع نادر عمداً او را از سیاست و فعالیت اجتماعی کنار گذاشته  

عرفان خویش چنین می    بود. در دوره حفیظ الله امین سر به نیست شد. نادر درباره وی درکتاب چراغ

گوید:)......ذاتآ کسالت داشته وجود صحیح و سالم نداشته کوتاه فکر بوده مدام سخنش پادر هوا یعنی بی  

فکر سخنرانی می نماید ناگفته نماند به هرفن و کمال ناکام بوده جوان ساده لوح و بی آزار خاموش و  

 1خواندت مرو......(. مودب بوده تقریبآ همچینین است تا نپرسندت مگوی تا ن 

 نورالدین رونق  

فرزند چهارم خانواده نادر است. نادر سایر فرزندان خود را خوش گذران ومی گسار تربیت داده بود، ولی  

نامبرده اهل مطالعه بود. با جوامع نویسنده گان و شعرای کشور نشست و برخاست داشت. از وی چندین 

)فرزند چهارم بنده که اثر نیز باقی مانده است. نادر در کتاب جوهر عرفان خود چنین روایت می نماید  

نورالدین می باشد، نخست کمالش این است که به ده سالگی به شعرگفتن آغاز کرد. اکنون که به سن  

را منظور   اشعار مذکور  عام گردیده سخنوران عصر  پسند خاص و  نامبرده  باشد منظومات  چهارده می 

ی حضرت محمد ظاهر شاه پادشاه اعل  هـ ش  1۳4۵نموده  قابل هرگونه توصیف و تمجید می داند. درسال  

تشریف آورده بودند. آقای استاد خلیلی که مصاحب اعلی حضرت کلانگدر  افغانستان به منزل بنده واقع  

از  نموده  به حضور ملوکانه معرفی  را  نورالدین  ارجمند  باشد  اعلی    می  به حضور  غزلیات مذکور  شعر و 

حضرت تذکار نموده غزل نامبرده را قرائت نموده یعنی نورالدین بسیار جوان با سلیقه با هوش و ذکاوت  

بوده به هرکار مهارت داشته به کارات معماری نجاری و غیره دست داشته می باشد و در حالیکه خودش  

 
 1۹. کیانی، نادر، چراغ عرفان ص  1
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وجود آن به جست و خیز   و کلان قامت نمی باشد با  ربنیز ضعیف وجود نازک داشته یعنی جسور و ست

 1چالاک بوده به تفنگ مهارت دارد. 

 درجای دیگر این کتاب چنین حکایت می کند و از فرزندانش رضایت نشان می دهد: 

 . باشمیاستقامت داشته م کلانگدراستقامت داشته و هفته مدام به    انیهفته به ک کی)....بنده در زمستان  

عصر به خانه مصروف به مطالعه کتاب و   طرف روز تا نماز  ولو از  گذردی هرصورت که مازطرف شب به  

بعد از   مودهن  یسپر  امخصوص روز خود ر  ییهمواره به خانه    یتی و دوب  یمثنو  لینوشتن منظومات ازقب

به عادت    یروز  .مینما ینموده شام به خانه مراجعت م  حیتفر  ایتا کناره در  یهواخوار  حیعصر جهت تفر  نماز

 و منصور ییبنده معه  مهتر مشاهده نمودم که ارجمند ناصرجان پسر یکه چشمه سار زدمیموعد قدم م

خود    ییجوانان به نوبه    لیرا نرم کرده توسط ب  نینفر زم  یس   بآیجوانان اطراف تقر  ره یجان وغ  نینورالد

 از یهرکدام که از امثال خود امت  و   زندیم  زیانان هرکدام همواره جست و خجو  نیبزم  دینمایم  زیجست و خ

  زیهمانند همقطاران خود خ.  زدن متوسط بود  زیمنصور به خ  کندیم  زیخود خ  ییبه نوبه    شترینموده ب

اندام خورد    ک یبار  اریبوده بس  نیالب  فیو ضع  یل با وجود خورد سا  نیولو مشاهده نمودم که نورالد  زندیم

هرگاه   زدیم  زیخ  هموار  نیمتر اضافه به زم   کی از همه گان مقدار    زندیم   زیخ  نینورالد  باشد یچهره م

همه جوانان به    ردیگیرا م  سمانیبه دهن ر  یبه زنخ و برخ  نهیس   یبعض  یعن ی  رندیگیرا بلند م  سمانیر

از دور به  شیالا یب اریمردان بلند قامت بس یشانیاز پ دآی یم نیالدنوبت که به نور زندیم زینوبه خود خ

  شودیم  ستاده یا  نیبه هردو پا به زم  یداک نخورده به کمال چالاک  چیه  سمان یبه ر  زنه یمده جست مآ  زیخ

از   باشدیبلند داشته م  اریاز همه جوانان قامت بس  باشدین مضراب شاه  مآکه نام    دینفر س   کیخصوص  

نچنان  آ  یبالا به چالاک  اریبس  دیا یبه کمال م  امدی که م  نیخود نورالد  ییشاه هرگاه به نوبه    ابمضر  یشانیپ 

  ت یحال را مشاهده کرده نها  نیا  شدیم  ستاهیزاد به هردو پا اآ  اریداک نخرده بس  مانیکه به رس   زدیم  زیخ

چست و چالاک  ....  نام    نیدجوان نورال  نیا  .ت کردمعرا خوانده به خانه مراج  ن یکادا  یی  هآی  دهیمتاثر گرد

به تن    دهینرس  یولو با وجود فن و کمالاتش چونکه هنوز به کمال جوان  باشدیو ظرافت تام داشته مبوده  

 نیتجاوز نموده از  یاز حد خود کم  یسخنران  رایحوصله بوده ز  یرف و بظکم    یقدر  باشدیخود خورد م

از چهارده سال قبل تجاور نکرده    موصوفم تجربه بوده سن  ک  یجان به کل  نیارجمند نورالد  توانمیرو م

 نامبرده نیز در حاکمیت حفیظ الله امین سر به نیست شد.  . .........(
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 قادر 

قادر فرزند پنجم خانواده نادر است. نامبرده مرد شراب خور و عیاش بود. او به نامهای مختلف در بین  

حاکمیت حفیظ الله امین سر به نیست گردید. نادر درکتاب چراغ    خانواده و مردم مشهور بود. او نیز در 

 عرفان از وی هیچ یادی نکرده است. 

 سعدی  

سعدی فرزند ششم خانواده نادر است. او در زمان حاکمیت داوود خان از طریق یک بورسیه به هندوستان 

حاکمیت داکتر نجیب الله دوباره رفت، اما دانشگاه را به اتمام نرسانده، پناهنده لندن شد. بعد ها در زمان  

به وطن عودت نمود و وکیل ولسی جرگه انتخاب شد. اما جعفر و جاوید فضا را بر او تنگ کرد و مجبور  

ساخت دو باره به لندن برگردد. فعلآ در شهر لندن به دور از دغدغه زندگی می کند. نادر درکتاب چراغ 

 ت. عرفان درباره این فرزندش هیچ تذکری نداده اس 

 جمیله مشهور به بی بی جمیله جان 

ا و جمیله. جمیله مشهور به بی بی جمیله جان بود.  رداشت به نام های حو  زن خوددو    از  دو دختر  نادر

اکثراً به نماینده گی از منصور در بین جماعت کار می کرد. برای خانواده های که از نظر ایشان مشکلات  

شفیع بعضی ها در نزد منصور بود. نامبرده در جوانی با کسی    می داشت، نزد منصور واسطه می شد و یا

به نام محمود ازدواج کرد. محمود بعد از عروسی تبدیل به محمود جان شد. نادر ارادت خاصی به محمود  

داشت، از این جهت او را محمود جان صدا می زد. اما مردم او را به طعنه محمود جان می گفتند. زیرا در  

ارائه خدمات مفعولی مشهور بود. در این زمینه قصه های بین مردم رد وبدل می شود که   دربار نادر به 

  1یاد آوری آن دور از ادب خواهد بود. 

 نادری  منصور 

منصور نادری فرزند سوم نادر است. نادر وظایف سخت وسنگین را که برشانه های سایر فرزندانش گرانی  

انداخت. به اصطلاح کار ناشد را پدرش به وی می سپرد. او حیثیت ارباب  می کرد، به دوش منصور می  

را داشت. در اعضای    خانواده  با مخالفان خود، چه  بود.  بی سازش  بین خانواده و مردم عنصر خشن و 

نادر درباره وی چنین می گوید: جوان خوش  اما  خانواده، چه سایر مردم، به شدت بر خورد می کرد. 

ط، خوش اخلاق پاک نیت و حقوق شناس است. یعنی احترام پدر برادر و برادر بزرگ  اخلاق، خوش اختلا

 
 این روایت را بارها درجمع دوستان شریک کرده بود و به مزاح نام بعضی ازجماعت را می گرفت. . محمد رحیم برخوردار 1
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و مهتر خود را شایسته می داند. با همه گان معرفت داشته از خط مشی پدر و برادر بزرگ تجاوزنکرده  

ود  همواره طبق فرمان برادر بزرگ و اوامر پدر خود عمل نموده، رفتار می نماید. راجع به فضل و کمال خ

با اعتدال بوده متوسط می باشد. منصور خوش اخلاق بوده علی الخصوص راجع به مهمان نوازی بدیل با 

خود نداشته منتهای خدمت نموده آنچه در انبار بوده باشد دریغ نکرده و ازهمه خدمت مهمان را برخود  

نموده و اجراات می مقدم می داند. به کارهای که به وی سپرده شده مشغولیت داشته و به جدیت عمل  

جای دیگر چنین می گوید: همه پسران بنده مانند پدر خود شکسته و عاجز بوده با همه گان    نماید. در

متواضع می باشند. راجع به منصور آنجه را حس کرده ام همین است جوان سعادت مند کارش پیشرفت  

است خداوند همیشه یار و   داشته پاک نیت و نیک دیانت بوده ولو در نهادش کمی ساده گی موجود

 1مددگار او بوده باشد.

در موضوعات بسیار مهم و حساس مثل حمله به خانه شجاع، منوچهر و دیگر مخالفان خانواده گی، نادر،  

فقط به منصور به اعتماد داشت. چون وی  بی رحم و جانی بود. در دعوی های دولتی و غیره نیز بیشتر  

رش بود. در جمپه بازی و مرید پروری نسبت به سایر براداران یک سر و  از همه منصور مورد اعتماد پد

گردن بالاتر داشت. به آسانی مرید و مزدور جمع می کرد. در مال چینی نقش کلیدی داشت. تعدادی از 

 جوانان نیکپی در ایام جوانی مانند عسکر در خدمت او قرار داشتند. 

 دره کیان درمنصور نادری  فرستادنبرنامه سیاسی خاد و 

برای حفظ وتامین امنیت شاهراه سالنگ، دولت تحت حاکمیت شوروی در جستجوی شخص مناسب بود.  

ب شمار می ه  حفظ شاهراه سالنگ یکی از اهداف ستراتیژیک برای دولت ببرک کارمل و قوای شوروی 

ر حفظ و تحت رهبری دولت درا    آنها منصور نادری را شخص مناسب دانستند. تصمیم گرفتند او  رفت.

داری خنجان که در مسیر شاهراه سالنگ موقعیت دارد و مناطق شمال را به کابل  علاقه  حراست دوشی و  

کشند. دولت  بنگذارد مجاهدین کاروان های دولتی را به آتش  کند و  وصل می کند، علیه مجاهدین مسلح  

و امنیت سالنگ و همچنین   ه استفاده کردداشت که برای حراست از شاهراه سالنگ، از منصور نادری    انتظار

 نماید.و صفحات شمال را تامین لایت بغلان و

ازطریق خدمات اطلاعات دولتی در هماهنگی با سلطانعلی کشتمند دست به کار شدند و نامبرده را در  

و و از هرگونه ایثار    برداری کرده  که از دستورات دولت فرمانسپارد  تعهد می  وظیفه گماشتند. منصور  
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منصور نماید.  پاسداری می    و اهداف شان حمایت و  از دولت  و  کردهخواهد  ین مورد دریغ نا  فداکاری در

اعضای بلند   نادری که تملق وچاپلوسی را در مقابل قدرتمندان از پدر آموخته بود، به کشتمند، کارمل و

اظهار هیچگونه خوشخدمتی از  ن،  رتبه دولتی  از جمله مخلصان  . خود  کرد تملق وچاپلوسی کوتاهی  را 

خشنود نگهداشتن رهبران دولت هرچه در توان  از بهر  .  نمودوفادار دولت معرفی    وخدمت گذاران صدیق و

داشت کوتاهی نکرد. دولت که به وجود چنین اشخاصی، شدیدا ضرورت داشت، با ارزیابی دقیق از منصور 

به   را  برگشت وی  بغلان فراهم کرد. منصور ونادری زمینه  اعضای خانواده، بخصوص    ولایت  از  بعضی 

و جهادی  قومندان  امان  محمد  حاجی  خانم  با  جمیله  برفک،    خواهرش  و  تاله  مجاهدین  از  میروخان 

 .ندهماهنگ شد

)خاد(    هماهنگی با داکتر نجیب الله که در آن زمان تصدی خدمات اطلاعات دولتی  درکشتمند  سلطانعلی  

داشت،   بدوش  پذیرا  آماده  را  نادری  دستور  منصور  هرنوع  کرد.رش  طرز    ارزیابی  و  او  رفتن  مورد  در 

بعد از  .  ندو وی را مسوول اجرای آن مقرر کرد نموده    طرح استخباراتی را  برخوردش با مجاهدین نقشه  

الله که از مردم اسماعیلیه فرزه شمالی  نماینده خود عبدآماده تطبیق پلان شد و    منصور نادریمدتی  

 فرستاد را به پشاور پاکستان  پلان خدمات اطلاعات دولتی را ابلاغ نمود. نامبرده  است، نزد خود فرا خواند و  

که منصور نادری را نزد رهبران جهادی،    این بود کند. هدف    تماس برقرارجهادی  می  لاتا با سران احزاب اس 

 و از رهبران مجاهدین بخواهد که با نادری درگیر نشوند.   نموده یک شخص مجاهد معرفی

می افغانستان ارتباط برقرارمی کند. با وعده های  لابا برهان الدین ربانی رهبر حزب جمیعت اس الله  عبد

برای ربانی الله  سازد تا از اسماعیلیان به رهبری منصور نادری حمایت کند. عبد  را وادار می  اومیان تهی  

پذیرند   می است و ربانی را به حیث رهبر میلاکرده بود که اسماعیلیان هوادار جمیعت اس   چنین وانمود

را معزز داشته  الله  گردد، عبدترربانی برای اینکه قلمرو رهبری اش گسترده .  و به دستور او کار می کنند

حکومت کمونیستی   ازد. منصور نادری در پیامی یاد آور می شود که سه برادرم راس   و روابط را  برقرار می

کشته است و من می خواهم بدینوسیله انتقام خون برادرانم را از نزد کمونیستان و وابسته گان شان بگیرم  

 1می سازد. و این پیام اطمینان خاطر رهبران جهادی را مطمین تر 

تاله    و  دوشیولسوالی های    جهادی دران  منصور نادری با حاجی امان که یکی از اشخاص متنفذ و رهبر 

  رابطه برقرار می  به نفع مجاهدین سقوط داده بود،  1۳۵8و قبلآ تاله و برفک را در حمل سال    بود برفک 
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برگردد. حاجی امان که از نادری شناخت دقیق نداشت و    غلان تا با کمک و همکاری او بتواند به ب  .سازد

وعده همکاری ،  مسلمان، معرفی شده بودو    اسماعیلیجماعت  نادری برای او منحیث یک رهبر واقعی  

نادری هرگز داد. همه فکر می کردند که منصور نادری درمقابل خون برادرانش بی تفاوت نخواهد ماند و 

خوب و صادق به جهاد باقی   با دولت نخواهد پیوست و جهت انتقام خون برادرانش، با مجاهدین همکار 

وناگون و پول هنگفت به حاجی امان، جانبداری و دوستی او  . منصور نادری با تقدیم تحایف گماند  خواهد

را بخود جلب کرد. حاجی امان به سخنان و پیشنهاد قوماندان میراخان و دیگر مجاهدین و اشخاص خبیر 

اعتنایی نکرد    و از دسیسه های وی اگاهی داشتند  و آگاه که مخالف آمدن منصور نادری در منطقه بودند،

او همکاری نموده و منحیث یک و جلو گیری نکردند. بلکه با  ری به کیان ممانعت  و از آمدن منصور ناد

قبل از    جمیلهبی بی    مشهور به. خواهر منصور نادری  دوست و برادر خوب از وی پذیرایی گرم نمودند

م  حساقبل دید و وادیدهای  را با خانواده و خانم حاجی امان انجام داده بود. روی همین اعتماد سازی ها 

 باقی ماند.  سرپرست جبهه اسماعیلی  به حیث  الدین داماد منصور نادری

را مسلح    کندز  خان آباد ه  اسماعیلجوانان  منصور نادری قبل از ورودش به کیان، به تعداد بیشتر از صد تن  

ر  . منصور نادری از کابل به مزااشندبه کیان ب  ه بود که با احضارات مکمل آماده رفتنو دستور دادنموده  

ش از دوشی به پل کنده سنگ رفت    ـه  1۳61حوت سال    1۹پرواز کرد و از آنجا به دوشی رفت. به تاریخ  

از آنجا به کیان سپس  از جانب حاجی امان و اسماعیلیان ولسوالی دوشی مورد استقبال قرار گرفت.    و

نا تا به کیان همراهی کرد. در کیان اسماعیلیان از منصور  دری استقبال گرم رفت، حاجی امان وی را 

نموده و به این فکر بودند که با آمدن نادری اسماعیلیه ها اداره منطقه را به دست می گیرند و از ظلم،   

منصور نادری از همکاری و دوستی حاجی امان اظهار .  مجاهدین رهایی می یابندو باج گیری    استبداد

 داشت. و با وعده های فریبنده او را از خود راضی نگه هسپاس نمود

گفت که حاجی امان و مجاهدین، دولت و قوای   منصور نادری حاجی امان را شخصی مجاهد خوانده و می

منصور نادری  و بیشتر خواهند آفرید.  شوروی را به زانو در آورده و در نبرد و پیکار حماسه ها آفریده  

از، تحت فرمان او قراردارد  خطاب به حاجی امان ادامه داد؛ وی بسیار خوشحال است که به مثابه یک سرب

جهاد خواهد کرد. منصور نادری همچنان  کمونیستی تحت حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی و علیه دولت 

داشت؛ وی همچون پدر مهربان، اسماعیلیه ها را در زمان جهاد   اظهار  اًبرای توصیف حاجی امان شخص

نین شخص متدین، دانشمند و  دمت چوجود حاجی امان افتخار می کند که درخبه رهبری کرده و خود  

 حفظ دین و وطن و مردم قراردارد. حاجی امان از صحبت های منصور نادری نهایت مسرور  برایشجاع  
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به نبرد  درکشور،  شکست نیروهای شوروی رسید. وی به نادری وعده داد تا سرنگونی دولت و به نظر می

ی همکاری نموده و منحیث سرباز جهاد درخدمت شان یرا تا پیروزی نها ادامه داده و مجاهدین سلحشور 

 خواهد بود.  

. منصور نادری اسماعیلیان خان آبادی خود بر می گرددو جانب قرارگاه  هنمودحاجی امان کیان را ترک 

، دستور می دهد که به کیان نزد وی  بودندبه محلی در پلخمری جابجا  و    شده بودند  مسلح   لاًرا که قب

  ،حاجی امان مسلح کرده بود  رای خدمت بهحسام الدین بلاً  ز نیروهای اسماعیلیه که قبی اا  بیایند. عده

منصور نادری جهت اغفال ذهنیت مجاهدین که نشان    1.نیز به کیان می رود تا از منصور نادری دفاع کند

کرد، بیش  در منطقه فعالیت خواهد  دست نشانده شوروی  بوده و علیه دولت  همکار  دهد وی با مجاهدین  

فرستد و به او    به پاکستان می  برادر حسام الدین  عبدالواحد  هیاز صد تن اسماعیلیه ها را تحت سرگرو

از پاکستان خریداری و به کیان انتقال    و مهمات و تجهیزات جنگی  حلادستور می دهد که مقداری س 

خان را نسبت به و میر  دهد. این همه تذویرها نمایشی بود تا ذهنیت همسایگان، بخصوص حاجی امان و

و  م جلوه دهد تا مدتی که خود را مسلح  لااس سرسپرده  و خود را مجاهد و سپاه  رده باشد  خود جلب ک

بعد از اینکه از نظر  از بروز جنگ با آنها جلوگیری کند.    توانمند بسازد. و موفق هم شد با حیله و نیرنگ

خان و حاجی امان روز بروز تیره  وبا میر  شمناسباتنظامی و نیروی مردمی در جایگاه برتر قرار گرفت،  

در این  و    ی یافتهآگاهدست نشانده شوروی  از نیت و هدف منصور نادری و ارتباط او با دولت  زیرا    شد.

   و قوی شود. که نگذارند منصور نادری دارای نیروی مقتدرشدند اندیشه 

نشانده شوروی مسلح شده بود، مرکز فرماندهی خود را در کیان    منصور نادری که توسط دولت دست

ین ماموریت از حمایت امام اسماعیلیان  ا  که وی درساخت    تاسیس کرد. برای اسماعیلیان چنان وانمود می

قطعاً  وی را به سرپرستی جامعه  که امام اسماعیلیان    حالی  برخوردار است. درشهزاده کریم آغا خان نیز  

ود. زیرا هدایت و فرمان امام زمان این بود که مردم دست به سلاح  نداده ب  ی به او و دستورنکرده  تعین  

 نبرند و ازجنگ و برادر کشی دوری جویند. 

کوه های  محل و تفریحگاه زیباست و همچنان  منصورنادری جهت اغفال مجاهدین، به منطقه چاردر که 

رفت. وی در منطقه استراتیژیک، که تنها توسط  ،  لک کشیده و دره های تنگ و عمیق داشتسر به ف

با    می  اسپ و قاطر انجا رفت، به اعمار دژ مستحکم اقدام کرد. دولت در این نقطه توان جنگ  شد به 

 
 ن محفل در دره کیان موجود بودند . . روایت و چشم دید مردم نیکپی که درهما 1



٨٥ 
 

ا  بای چنین منطقه  در منصور نادری در این اندیشه بود که با تسلط. مجاهدین را به هیچ صورت نداشت

اهمیت نظامی و در اختیار داشتن سربازان جنگی مسلح، با عقیده مذهبی راسخ، هیچ نیرو و ابرقدرتی  

نشینی و شکست خواهد شد.    تواند منطقه را تسخیر کند. دشمن در هر تجاوز خود مجبور به عقب   نمی

جم عبدالرحمن عبدالرحمن خان، اهالی کرم علی با قوای مها  زمان امیر  ی است که در این همان منطقه

درگیرشدند و قیام کنندگان، لشکر امیر را شکست    ،که جهت تسلط و فرمان روایی به منطقه فرستاده بود

مقابل    دژی را که منصور نادری آنجا اساس گذاشت، ده ها کارگر اسماعیلی به شکل داوطلبانه و در .  دادند

ا زمانی به کار ساختمانی دژ مشغول بودند  بسیار ناچیز، به کار ساختمانی آن مشغول کار شدند. ت  دستمزد

خان آغاز گردید. بعد از این  وکه جنگ منصور نادری و جبهه کرمعلی تحت رهبری حاجی امان و میر

زیرا دیگر چنین پروژه برایش    .سازد  زمان است که منصور نادری کار ساختمانی این دژ را متوقف می

از اهداف او  از  .  آگاهی کامل حاصل کرده بودند  ش اهمیت نداشت و مخالفان سیاسی  منصور نادری بعد 

کیان، کوشید تا روشنفکران و متنفذین اسماعیلیان  دره  های قدرت نظامی و سیاسی خود در    تحکیم پایه

 را که با او مخالف بودند، از صحنه بدور سازد.

اسم  منصور و  یعیلانادری مردم  امان  علیه قوماندانان جهادی حاجی محمد  نموده و  را مسلح  نیکپی  ه 

یکی ازجوانان مردم نیکپی قرار داشت. وی غریب   1میروخان توظیف نمود. در راس این قطعات سید مراد 

ده بود. به  بچه بود، به اصطلاح عام شکم سیر نان نخورده بود. او در لیسه تخنیکم مزارشریف درس خوان

سازمانهای مائویستی علاقه فراوان داشت. با مردم ریش سفید و کلانهای مردم نیکپی برخورد خشن می 

کرد. ریش سفیدان قریه ما را چندین بار در محضرعام لت و کوب و توهین نموده بود.  خود را جان فدای  

، خواجه زید، زاروغه، تلخیان، بیگ تمام جبهات با مردم کرمعلی، تاتار، مناطق کرو منصورساخته بود. در

شهر و دهنه غوری شرکت فعال داشت. سید مراد و منصور نادری به مردم نیکپی و اسماعیلیه طوری 

وانمود کرده بود که  اگر گروه های مجاهدین بر مناطق تان تسلط یابند، به ننگ و ناموس شما تجاوز  

یکپی خان آباد سخت و با جرئت و تقریبآ فدایی می  خواهد کرد. از این سبب مردم اسماعیلیه نیکپی و ن

جنگیدند و این انگیزه باعث مستحکم شدن پایه های قدرت منصور در منطقه و در مجموع در ولایت 

 بغلان شده بود.  

 
 بود. ما هیازقرمنصورو فدایی او،  ی ملیشهارکان لوا س یمرادرئ یمراد فرزند عل  دیس.  1
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خود را با حسام الدین قوماندان عمومی و داماد نازدانه و دردانه منصور رقیب می پندارد.   1بعد ها سید مراد 

ست و پنجه می زند. حتا خود را نسبت به حسام الدین، جان فدا و مقدم تر در نزد منصور می  با وی د

باره ترورهای منصور نادری یاد آور شده بود و از ترور   شمارد. سید مراد درحالیکه با پدرم چندین بار در

ی کشته خودش هراس داشت، بالاخره در ساحه رباطک ولایت سمنگان در یک حادثه ساختگی ترافیک

شد. در این حادثه کسانی که زنده مانده بودند، توسط مرمی از بین برده شده بود. سپس جسد شان را  

آتش زده بودند تا به کلی نابود شوند و هیچ اثری از آنها باقی نماند. بعد ها مشخص شد که در عقب این  

 توطیه و ترور نا جوان مردانه حسام الدین قرار داشته است. 

، پدر سید مراد سه پسرداشت به نام های غلام محمد، نوروز و سید مراد. دو پسر اولی قبلا کشته علی مراد

شده بود. وقتی سید مراد که رئیس ارکان بود و در رباطک ولایت سمنگان کشته شد، پدرش علی مراد 

عوا نمود. او  ضعیف و پیر شده بود. او برای دادخواهی در پلخمری علیه حسام الدین قاتل پسرش آقامه د

فکر می کرد که پسرش در رکاب منصور نادری بسیار جان فشانی کرده و قاتلش باید مجازات شود. او  

  بغل گرفته در شهر پلخمری سرگردان می گشت. بلاخره طرفداران منصور  تمام کاغذهای دعوا را زیر 

د. به یک راننده تراکتور وظیفه کسی را وظیفه می دهد که وی را نیز از سر راه بر دارو حسام الدین  نادری  

می دهد که وی را زیر تایر تراکتور نماید. متاسفانه این عمل ناجوانمردانه نیز به وقوع می پیوندد. علی 

 مراد هر دو پای خود را از دست می دهد و بعد از مدتی در حالت فقر و نا امیدی از دنیا می رود. 

خواهر منصور مراجعه    خواهی نزد بی بی جمیله دختر نادر و   بعد از علی مراد، خانم سید مراد برای داد 

به وی عارض می گردد که شوهرم خیلی قربانی داد، باعث تقویت جبهات منصورآغا گردید.    می نماید.  

با امتش مورد اعتبار  باید در قسمت دادخواهی کمک شود. نامبرده در مقابل می گوید که هر پیغمبر 

ه کسی گپ خودت را نمی شنود. شما وقتی قدر و عزت داشتید و حرف  است. حالا شوهرت کشته شد

تان را مردم می شنید که شوهرت زنده بود. حالا برو پشت کار  و بار و غریبی خود بگرد. حالی زمان این  

 2گپها گذشته است. 

 
. فیاض، خدایار ازسید مراد به تخلص مرادی منحیث یک قهرمان، دوست و همکار مردم نیکپی و اسماعیلیه یاد کرده است،  1

از حلقات شعله جاوید عضویت داشته اندکه فیاض درمعرفی  وی کمی غلو نموده است.اگر من حدس می زنم  که هردو به یکی  

مرادی شخص هوشیارمی بود از حوادث باید پند میگرفت و خود را به کشتن نمیداد.و درحالیکه خودش با پدرم درد دل کرده 

ربه ثابت کرد هرکسیکه درکشتار و ترورمنصور  بود که خوب است دوباره مردم به برنامه ترور منصورنادری نی میگویند، چون تج

 درپلان شریک باشد و دست داشته دردامن کمین منصورقرارمیگیردو نمونه کشته شدن کورنظر را خودش بیان کرده بود
 . این نقل قول از طرف مادرم برایم روایت شده بود.   2
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اسماعیلیه ها را که در گذشته از رهبری پدرش اجتناب کرده    های و گروه    ها  قبیله  منصور تلاش می کرد

تحصیل    و  روشنفکر، مردمان  بیاورد. گروه های انشعابی جامعه  در  خود  حاکمیت  چتر اداره و  بودند، زیر

امام   کردند. زیرا او چنین دستوری از مبارز اسماعیلی، منصور نادری را نماینده امام قبول نمییافته گان 

 نداشت. 

آن  ها را از مال و دارایی  شوهرانش محروم کرده بود.  از  ش نیز رحم نکرد.  ر به بیوه های برادران منصو

راه مهاجرت را در پیش گرفت و    با تحمل رنج های بسیار  داوود، خانم برادرش را. مادر داوودجمله مادر  

و به افغانستان، از ظلم ها و  ؛ برکرد، دستور داد که را بزرگ پسرش از ترس منصور آواره شد. بعد از اینکه 

ر. داوود به افغانستان  بدکاری های که منصور نادری و پسرش جاوید در حق ما انجام داده است، انتقام بگی

که در مخالفت با   با خانواده های شهدا، روشنفکران نیکپی و کسانی  بر می گشت. در ابتدا می خواست

جنرال عطا میر خان در باره داوود چنین حکایت   .1رار نماید ارتباط خوب و دوستانه برق  منصور قرار داشتند

مادرم به من    ه دوشی برویم. می کرد: روزی داوود به من زنگ زد که بیا، هنگامی که رفتم، گفت: بیا ب

قسم داده است که؛ قسم به خون پدرت و شیر من، باید قصاص جنایت و ظلمی را بگیری که توسط  

دیوانه بالای ما شده است. به هرقسم می شود خود را به اصطلاح عام در   کاکایت منصور و پسرش جاوید

پوستش جا بزن و قدرت را بگیر. این یک دین و مسوولیت بالای توست. در غیر آن شیر خود را برایت  

نمی بخشم. گفت مرا با خانواده شهدا و روشنفکران نزدیک بساز که همهء ما در یک وضع و موقف قرار  

 2دست بیاورم.ه اید با آنها هماهنگی داشته باشم و شناخت دقیق  بداریم. من ب

متاسفانه قبل از اینکه داوود به هوش بیاید، در دام منصور افتاد. منصور او را چنان هم رنگ خود و هم  

را فراموش کرد. او در حلقه منصور  به دام فحشا، دزدی   چیزرنگ دار و دسته اش ساخت که داوود همه 

به حدی فدایی منصور شد   و چور و چپاول گرفتار شد. نصایح مادر، شیر مادر و خون پدر را فراموش کرد.

 د.د، اما داوود ازین کار ابا ورزیکه کاکایش منصور عروسی با فرخنده را به وی پیشنهاد نمو

منصور مثل پدرش از سیاست تفرقه بیانداز حکومت کن، استفاده می کرد. او خانواده های مخالفان خویش  

می کرد. از دعوای زمین و مشکلات    را باهم دشمن می ساخت. در قریه کسی را علیه کسی دیگر تحریک

جات حاکم بود، به اشکال مختلف استفاده می کرد. مردم را در بین شان درگیر  ذات البینی که در قریه

و با این شیوه در درون   های مردم به نفع خود استفاد می نمودمی ساخت. از گرفتاری ها و مخالفت  

 
 این روایت را به من نقل کرده بود. 1۳۹۵ه میزان میوند بود در ما 21۵. جنرال عطامیر قوماندان لوا سوم قول اردو   1
 میوند درهلمند به من نقل کرده بود. 21۵. جنرال عطامیر دوست و هم دوره مکتب ام این روایت را در قول اردو  2
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ه مثال: من و محمد یعقوب یسنا با هم برادریم، از یک  خانواده های مخالفان خود نفوذ می کرد. به گون

حیات    پدر و دو مادر. خدا را شکر که مخالفت و یا جنجال ما بالای میراث پدر نیست. چون این موضوع در

پدرم حل شده است. اختلافات من و یعقوب یسنا به خاطر این است که یسنا خون کاکای شهیدم را زیر  

 پا نموده است. 

حیله و نیرنگ یسنا را از خانواده ما جدا نموده و با امتیازاتی که برایش می دهد، او را در واقع   منصور با

از آنها قلم می زند. بر خلاف  به طرفدار و حامی خود مبدل ساخته است. یعقوب یسنا نیز برای دفاع 

شده است. او با  خواست تک تک اعضای خانواده و پدرم با منصور  نادری و خانواده اش، دوست صمیمی  

 قاتل کاکایم سر یک دسترخوان می نشیند. 

رنج های که ما از این خانواده کشیده ایم، از نظر یسنا به پشیزی نمی ارزد. شهادت محمد ابراهیم آرزو،   

در بند و زنجیر بودن پدرم حاجی اسماعیل در زندان شخصی نادر در دره کیان، غصب زمین های پدری  

تر است و هیچ کسی نمی تواند منکر آن شود یا آنرا نادیده بگیرد. اما یعقوب یسنا  ما که از آفتاب روشن

بی شرمانه از این همه ظلم خاندان نادری چشم پوشی می کند و متاسفانه فقط برادرم، محمد یعقوب  

فت  یسنا می تواند این همه ظلم را نادیده بگیرد. حتا در زمان حیات پدرم، محمد یعقوب یسنا با منصور ر

و آمد داشت. به طرفداری از منصور مقاله می نوشت، روزنامه چاپ می کرد و برای شستشوی منصور از  

جنایت هایش انجمن ها برپا می کرد. روزی کسی مجله حجت را به من داد و گفت در این مجله مطالب  

جله عکسی را دیدیم  بخوان. آن مجله را گرفتم به خانه آمدم. متاسفانه در این م  جالب زیاد است، حتماً

که نباید می دیدیم. این عکس زندگی پدرم را دیگرگون کرد. گویا رنج های که پدرم و پدرکلانم از ظلم  

خاندان نادر کشیده بودِ، چندین برابر شد و بر شانه های سالخورده پدرم سنگینی می کرد. یعقوب یسنا  

عکس انداخته بودند. وقتی پدرم این عکس و این    تملق گونه در کنار منصور قرار گرفته بود و با او یکجای 

مجله را دید به اندازهء قهر شد که برای مدتی کنترل خود را از دست داد. داد و فریاد می کرد و به محمد  

. ردا می روم محکمه و این نا خلف را )عآق( می کنمیعقوب یسنا بد و بی راه می گفت. می گفت؛ سر از ف

 به خویشتن داری دعوت می کردیم. اما او آرامی نداشت.من و فرزندانم پدرم را 

زنگ زد که چرا مجله را به پدرم نشان دادی. گفتم تو خجالت نمی کشی که نزد منصور   یسنایعقوب   

می روی و چاپلوسی می کنی. چه مجبوریت داری. اما یعقوب یسنا گفت که من آدم مستقلی هستم. هر  

به اصطلاح با من کاری نداشته   رفیق شدم، به کسی مربوط نمی شود.  چه دلم خواست، با هر که دوست یا

ه نادری شتافت  منصور بوسی  انتها ندارد. او بی شرمانه به پا   یسنامتاسفانه چاپلوسی و نوکر منشی  باشید.  
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نادری مقرر شده است. یسنا که به گفته خودش   منصورتازه تاسیس    حیث معاون انجمن  است و جدیداً به

ندارد، در رابطه به دین و مذهب هم آدم بی باور و سهل انگاری است.  را  ی است و پروای کسی  آدم مستقل

از آدرس  شود که  ب او هیچ پیوند و ارتباطی با مذهب و دین ندارد. پس چطور می تواند معاون انجمنی  

اینکه طمع و تملقی در میان باشد. متاسفانه یسنای ما در طمع و  مگر  دین و مذهب قد علم کرده است،

 تملق اشتهای سیری ناپذیر دارد و در این راه از هیچ نوع کرنش و پا بوسی دریغ نمی کند. 

نقطه ضعف آدم های مثل یسنا را به خوبی درک می کند. او   نادری آدم زیرک و هوشیاری است. منصور

ه  یسنا ب  در شهر تورنتوی کانادا تاسیس شد.  202۳در نومبر  کرده است که  یسنا را معاون انجمنی مقرر  

از   تهران  نادری  منصور، در هنگام سفر  مسولییت گرفتنادری    منصورپاس قدردانی  مردم مهاجر    ،در 

اسماعیلی را برای پذیرایی گیرد هم جمع کند. او نه تنها مردمان مثل خودش از راه دور و نزدیک به پا  

باز    او   بلکه بی شرمانه دروازه خانه خود را به روی شد،  نادری فرا خواند و در این کار موفق    رمنصوبوسی  

 کاکا و دشمن پدرش برپا نمود. کرد و مهمانی شاهانه را برای قاتل 

همان شب پدرم با چشم گریان رو به قبله ایستاد و دعا کرد: خدایا ! اگر اولادهء من پیش منصور می رود  

می گذرد؛ در زندگی خوشبختی نصیبش  د برادرم و از رنجها و تکالیفی که ما کشیده ایم، و از خون شهی

مانند مروارید پائین می آمد و لای ریش سفیدش می لغزید. بغض گلویش را    نشود. اشک چشمان پدرم

گاهی از یادم نخواهد رفت.    سخت می فشرد و به سختی جلو گریهء خود را می گرفت. این صحنه هیچ

 1. به معنای واقعی یک مرد قهرمان بود پدرم

خود و قتلگاه   گاهمنصور در زمان حاکمیت تقریبآ چهارده سالهء خود در دره کیان آن محل را به تفریح

تبدیل نموده بود. آب را از سرچشمهء دره های بالای قریه لوله کشی نموده و به داخل خانه و    دشمانش

باغهای خود وصل کرده بود. او می خواست مثل حسن صباح، دره کیان را تبدیل به قلعه الموت نماید.  

 اما به قول معروف نمی دانست که:  

 رنگ است، اما این کجا و آن کجا هر دو یک  دانهء فل فل سیاه و خال مهرویان سیاه

 نادری منصورعیاشی جاوید فرزند  لجام گسیختگی و

یکی از قوماندانان غند قومی منصور در دره نیکپی با یک تعداد موی سفیدان ایستاده و منتظر موترش  

ل است تا بیاید و به پلخمری برود. این قوماندان لباس سفید و چپن ابریشمی به تن دارد. درهمین حا

 
 سپری کرده است.  انیدر دره ک یمنصور نادرمخوف را در زندان    سال ۷مدت   لیمحمد اسمع  یپدرم حاج . 1
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موتر جاوید دیوانه از راه می رسد. جاوید موتر را ایستاد نموده، می گوید: او پدر لعنت توکیستی که کالای 

سفید و چپن ابریشمی پوشیدی؟ قوماندان بیچاره مات و مبهوت می ماند. جاوید از موتر پیاده شده، بدون 

را با خاک و خون یکسان می پرس و جواب شروع می کند به لت کوب. لباس سفید و چپن ابریشمی او  

کند و می گوید باید بدانی که لباس سفید و چپن ابریشمی را فقط من حق دارم بپوشم، نه تو و امثال 

 تو. 

ت  جاوید دیوانه در دوران یاغی گری خود به هیچ اصول و قوانینی پای بند نبود. هرچه دلش می خواس 

پا زده بود. افراد همسو و یاران    ده نبود. حتا دین وانجام می داد. به هیچ کسی حساب مذهب را پشت 

نزدیک خود را به فساد اخلاقی دعوت می کرد. به بهانه های تفریح و میله بچه های کم سن و سال را 

دور و بر خود جمع می کرد. آنها را به شراب خواری، عیاشی و استفاده های جنسی از همدیگر تشویق  

، میله و تفریح های آب بازی برپا می نمود. فسا اخلاقی، شراب  می نمود. با آنها مجالس شراب خواری

 خواری و تجاوز به ناموس مردم برای جاوید مثل آب خوردن آسان شده بود.  

مردم بداند که جاوید    اعمال اکتفا نمی کرد. او به همه ی مردم کار داشت. می خواست    تنها به این  جاوید،

چگونه آدمی است و چه می خواهد. او متنفذین قوم نیکپی را به بهانه های مختلف جزا می داد. حق و  

ناحق یخن موی سفیدان را می گرفت که فلان کار را انجام داده ای. چرا چنین و چنان کرده ای. شنیده 

وز زنده است. جاوید حتا موی سفیدان را با  ام که تو بد گویی مرا می کنی. مگر نمی دانی که جاوید هن

چوب تر می زد و آنها را با توهین و تحقیر جزا می داد. مردم از ترس اینکه به دست جاوید بی آبرو و بی 

عزت نشود، از او دوری می کرد. هر گاه موتر جاوید در کدام قریه ای می آمد یا از آنجا عبور می کرد، 

تا با جاوید چشم در چشم نشود. از او می ترسیدند. از این می ترسیدند مردم خود را گوشه می کردند  

که به دست جاوید حیثیت و آبرویش نریزد. متاسفانه جاوید این دستور را از پدرانش به ارث برده بود.  

 زیرا آنها نسل اندر نسل به این باور بودند که باید مردم را آنقدر توهین و تحقیر نماییم و آبروی را شان 

 ببریم که کسی جرات نگاه کردن طرف ما را نداشته باشد.

جاوید به آبرو و عزت آقارب، خویشاوندان و وابسته گان خود نیز رحم نداشت. باری او به دو تن از دختران  

آقارب خود تجاوز کرده بود. براداران این دو دختر از کارمندان نزدیک منصور بودند. در خدمت او قرار  

د که جاوید بالای خواهران ما تجاوز  ودند. آنها نزد منصور عارض شدنوقف خوبی برخوردار ب داشتند و از م

کرده. ما را بی عزت و بی آبرو ساخته. این چه حال است و این چه کاری است که جاوید با ما می کند.  

از دیوانه چه گیله؟ خیر است. خدا دان است.  با خنده جواب می دهد که جاوید دیوانه  د حالی  منصور 
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کجاست و چه می کند. منصور به آنها می گوید: فعلا صبر کنید. من با جاوید حرف می زنم و او را جزا 

 می دهم. 

به   تجاوز  و  سفیدان  از موی  گرفتن  مردم، زهر چشم  نوامیس  بر  تجاوز  با جوانان،  های جاوید  عیاشی 

نادری محسوب می شود. آنها به  نوامیس آقارب و وابسته گانش، اعمالی است که جزء فرهنگ خانواده  

معنای واقعی کلمه به این باور رسیده بودند که باید غرور آقارب، مردم، موی سفیدان و جوانان را بشکنیم. 

این    1آنها را بی عزت نماییم تا در ساحه و در بین خانواده کسی سربالا نکند و چیزی هم گفته نتواند. 

 ار خانواده نادری برای حکومت و تسلط بر مردم است.  کارها از شیوه های بسیار مهم و اثرگذ

در زمان حکومت خلقی ها ولسوال خنجان ولایت بغلان بود. او قصه می   2شخصی به نام قیام الدین قیام

در شهر پلخمری مهاجر شده بودم. او می گفت؛ منصور نادری برادرم   1۳۷1کرد که بعد ازجنگهای سال 

ادت رسانده است. آقارب مشترک ما پا در میانی کردند و من به پیشنهاد  را به شکل بسیار فجیع به شه

شدم. روزی جاوید دیوانه با گروه دلقک خود سر رسید و به یاوه گویی    منصور رئیس تصدی کاماز مقرر

شروع کرد. او می خواست مرا مثل دیگران با تمسخر و نیشخند  توهین و تحقیر نماید. زیرا یکی از شیوه  

م آزاری جاوید تمسخر و به سخره گرفتن مردم بود. او از این طریق نیز بر مردم می تاخت و  های مرد

روحیه مردم را هدف قرار می داد. با نیش و کنایه سخن می گفت. تمسخر می کرد و اطرفیانش قاه قاه  

وزهای  به سخنان او می خندیدند. وقتی جاوید می خواست مرا مورد تمسخر قرار دهد، مجبور شدم از ر

یاد آوری کنم که در آن هنگام من ولسوال خنجان بودم و یک شخص عیاش به نام مالک ولسوال دوشی 

بود. او به جاوید چشم دوخته بود و شبانه او را با خود می برد. من به بهانه و نیرنگ جاوید را از دست این 

قان خود محل را ترک کرد.  شخص نجات دادم. جاوید از یاد آوری این خاطره خجالت زده شد و با دل

 متاسفانه  او توهین و تحقیر مردم را برای خود افتخار می دانست و از این کار لذت می برد.   

منصور دیوانه ای دیگری را به نام مستان نیز تربیت داده بود. او در غیاب منصور حاکم دره کیان بود. این  

 با کلاشنیکوف بالای مردم فیر کرد. سه تن را  دیوانه زنجیری در مراسم خاک سپاری منوچهر، مستقیاً

کشت و چندین نفر دیگر را مجروح کرد و خود از ساحه فرار نمود و با دزدان لرخوابی همراه شد. مردم  

 
به کابل امده بودند وچند روز درخانه  الدین قیام امیطالبان از پاکستان با ق  تیاول حاکم ام یشاه با پسرش در ا  داریبرادر د.  1

  دیوانه او حکایت می کرد. دیقصه ها را درباره جاو همجموع نیا. بودندمهمان  من 
 . ولسوال خنجان بود 1۳۵8و 1۳۵۷و درسال   آرزو بودشهید درجه اول  یاز جمله رفقا امیق نیالد امیق. 2
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شمس الدین پسر کلان استاد عین الدین خان  در این روز ها  برای دادخواهی به ولسوالی مراجعه کردند. 

ست در هماهنگی با ریاست معارف ولایت بغلان مکتب اسکار را به نام پدرش  از هالند آمده بود. او می خوا

ثبت نماید. او با تعداد زیادی از مردم از جمله؛ متوفی سردار محمدعلی، ضرب علی اندیوال، کریم دوستیار،  

انجنیرقادر، شیرخان در ساحه حضور داشتند و در منطقه ای به نام رباط مشهور به دهن منگ که در  

ت ابتدائی دره کیان قرار داشت، گردهمایی برپا کرده بودند. جمعیت مردم زیاد بود. مردم به نوبت  قسم

به خاطر هماهنگی بهتر روی سکو می ایستاد و سخنرانی می کرد. موضوع سخنرانی و گردهمایی این بود  

هنهء دیگر که از که؛ از دست ظلم مستان چی باید کرد؟ در این هنگام یک موتر امبولانس با یک موتر ک

عقبش روان بود، در این ساحه پدیدار شد. وقتی نزدیک رسید و از آنجا عبور کرد، مردم متوجه شدند که 

در داخل آن است. جاوید در اثر شراب خواری زیاد مرده بود و جنازه اش    منصورجنازه جاوید دیوانه پسر  

رده  زد که ببینید چوب خدا صدا ندارد. امروز مرا به دره کیان انتقال می دادند. کسی از میان مردم صدا  

 بی عزتی به خاک سپرده می شود. کسی حاضر نیست سر جنازه او برود.  نواسه نادر، پسر منصور به چه
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 بخش هفتم  

 دوستی های بد فرجام

 

 اختلافات خاندان نادر با خانواده سید احمد برخوردار

برخوردار خدمات بی نهایت شایانی را برای نادر انجام داده است. او  حاجی برخوردار، پدرکلان سید احمد  

برای  به قدرت رسیدن نادر از هیچ نوع کمک دریغ نمی کرد. دوستی و صداقت او با خاندان نادر از هیچ  

 کلانم  کس پوشیده نیست. خانواده نادر پسران حاجی برخوردار را برادر زاده خطاب می کردند. حتا مادر

انو( را عمه صدا می زدند. حاجی برخوردار به حدی با نادر نزدیک بود که خود را در قدرت با وی  )گوهر ب

شریک می دانست. آنها خدمات شایان و بزرگی را به نفع همدیگر انجام می دادند. حاجی برخوردار که از 

نادر وی را به حج فرستاده است. آنها روی ای ن موضوع باهم  حج برگشتته بود، به مردم می گفت که 

هماهنگی کرده بودند. وقتی مردم برای تبریکی به دیدنش می آمدند و می گفتند؛ حاجی صاحب حج 

 رفتی بخیر و پس آمدی مبارک باشد. 

نجا  این جا هم خودش است و در آ  حاجی در میان حرف های خود می گفت: او مردم ساده نشوید، در

نادر کسی  هم خودش بود. حاجی غیر مستقیم به مردم می   نادر است که خدایی می کند. جز  گفت؛ 

علاقمند خدا و خانه خدا شما  اگر    اینجا هم فقط نادر است. یعنی  دیگری نیست. در آنجا هم نادر بود،

جاست. آنها از تمام منابع و قدرت به سود هم دیگر  هستید، ساده نشوید. خدا و خانه خدای تان همین

روزی اختیارات، صلاحیت و منابع قدرت دولتی را نیز به همدیگر پاس استفاده می کردند. به اصطلاح ام

سوادی و جهل مردم به نفع خود استفاده می کردند. خود را همه کاره    می دادند. با تکیه بر همدیگر از بی 

 و نماینده عام و خاص دولت و مردم ساخته بودند. 

ردار عاشق و دل داده یک زن شوهر دار شده  در این ایام از اثر بد مستی و خود سری، فرزند حاجی برخو

نادر این زن را از ساحه انتقال داده    بود. سپس به کمک عمالان  خانه    و در فراری داده در دره غوربند 

. روزی نادر از کسی می پرسد که در این روزها محمد دیدار بیگ دیده  مامای خود مسکن گزین شده بود

زن   دیدار بیگ  : محمدنمی آید؟ کسی در جواب وی گفته بود  ر مانمی شود. او کجا رفته و چرا به دیدا

فلانی را گریختانده و با خود در غوربند برده است. او با آن زن در خانه مامای خود زندگی می کند و نمی 

تواند برگردد. نادر با عاجله هدایت می دهد که به محمد دیدار بیگ اطلاع دهید که برگردد و زنش را نیز  
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ادر، شوهر آن زن را نزد خود طلب  کس برایش چیزی گفته نمی تواند. ن بیاورد. بگویید بیاید، پدر با خود

و می گوید؛ با محمد دیدار بیگ جور بیا و دست از جنجال بردار که برایت سودی ندارد. نادر به    کرده

بعد از قضاوت  محمد دیداربیگ می گوید؛ یک کمی زمین به طرف مقابل بدهید، هیچ مشکل نیست. نادر  

 به طرفین می گوید بین هم آشتی نمایید و رفتار دوستانه داشته باشید. 

محمد دیدار بیگ نماینده دولت و نماینده خاص نادر در ساحه نیکپی بود. او مسوول جمع آوری عشر،  

ق  ذکات و مالیات دولتی بود. روزی پسر کلان خود محمد رحیم را برای جمع آوری مالیه در ساحات ایلا

موظف می نماید و به او دستور می دهد که به آغیل های ایلاق خانه به خانه بگردد و مالیات و غیره را 

دیدار بیگ هنگام اجرای وظیفه به جرم رابطه نا مشروع دستگیر می  پسرجمع آوری نماید. محمد رحیم  

جمع آوری شده را از   شود. مردم به کمک یکی از بزرگان قریه دست و پای او را بسته می کند. پولهای

نزدش می گیرد و بعد از یک لت و کوب مفصل او را رها می کند. بعد از مدتی پدرش با چند نفر دیگر از 

و می گوید؛ هرچه کرده، خوب کرده.    قریه را در محضر عام قمچین کاری می کندراه می رسند. بزرگ  

رگردان. پولها را دو باره از مردم می گیرد شما چه کاره هستید، به چه حقی مالیه دولت را گرفتی؟ زود ب

تان    امشب پسرم را می فرستم که با زنان و دخترانو به بزرگ آن قریه می گوید؛ اگر راضی نیستید،  

 همبستر شود.  

با تمام توان از آنها حمایت می کند.  نادر  پا برجاست.  نادر با خاندان حاجی برخوردار  تا اینجا دوستی 

فرزند حاجی برخوردار با حمایت نادر زن شوهردار را فراری می دهد. در تمام نیکپی  محمد دیدار بیگ  

. نواسه حاجی ت و کار غیر مشروع را مورد پرسش قرار دهدکسی جرات نمی کند حتا دلیل این بدع

برخوردار به جرم رابطه نامشروع دستگیر می شود، اما به حمایت نادر به جای محکوم شدن، تمام مردم  

را تهدید به بی ناموسی می کند. دو کدخدای تمام عیار مدت ها بر مردم نیکپی حکم رانی کردند.    قریه

دوستی و صمیمیت شان زبان زد مردم شده بود. مردم آنها را شریک، همکاسه و هم پیمانه می دانستد.  

 اما این دوستی ناپایدار بود.  

ر فاصله گرفتند و دوستی شان به سردی گرایید  خاندان نادر و خاندان حاجی برخوردار کم کم از همدیگ

این دو خانواده  و بلآخره پیامد ناخوشایندی را برای نواسه های حاجی برخوردار رقم زد. دوستی دیرینه  

د که سید احمد برخوردار فرزند محمد دیدار بیگ با  و کم کم به دشمنی تبدیل ش   زمانی رنگ باخت

بط امام زمان با  . از رواه خود را در بین مردم مطرح کرددگاه تازدیگشت،  مفکوره های نو از آمریکا بر  

. شیوه م سخن گفت. از مزایای پیروی از امام حاضر و شیوه امامت بی پروا در میان مردمردم صحبت کرد
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ها به روشنی   . در باره مالیات، ده یک و نذرانهای رهبری امام حاضر مقایسه کردرهبری نادر را با شیوه ه

با مردم را  . در واقع فلسفه مالیه دهی مردم برای امام حاضر و رابطه ام صحبت نمودبا مرد مام حاضر 

  های   . در باره پیروی کورکورانه از نادر و شیوه ن بر نداشت. او در هر حال دست از آگاهی دادتوضیح داد

بری جماعت تغییر  ذهینیت مردم نسبت به حکومت داری و ره  استبدادی او مردم را آگاه نمود. تلاش کرد 

 کند.  

قبل از سید احمد برخوردار مردم در باره شخصیت امام حاضر و شیوه فعالیت او معلومات نداشتند. حتا  

او را به درستی نمی شناختند. فکر می کردند امام حاضر شان نادر است و فرزندان نادر امام زاده های  

نادر به گونه سازمان یافته روی این موضوعات    هستند که نسبت به دیگران قداست و برتری دارند. زیرا

کار کرده بود. آنها درباره امام حاضر چیزی نمی گفتند. همیشه از کمالات خود و خانواده خود صحبت  

می کردند. بسیاری از مردم از امام حاضر چیزی نمی دانستند. حتا عکس امام حاضر را ندیده بودند. اگر 

ی دیده می شد، نادر و فرزندانش برای مردم میگفت که تکه پوش کنید  عکسی از امام حاضر در خانه کس

و در صندوق نگهداری کنید. آنها در باره عکس خود و برکات عکس خود با مردم صحبت می کردند. به  

مردم امر می کردند که عکس ما را در خانه های تان نصب کنید. این عکس ها به خانه های شما برکت 

د و از شر و بلاها در امان  ای تان آویزان کنید که چشم نخورد یا مریض نشوبچه همی آورد. به گردن  

بماند. نادر خود را امام حاضر می دانست. مقام و جایگاه رهبر و پیشوای جماعت را مال شخصی خود 

ا مالک  ساخته بود. متاسفانه جایگاه فراتر از یک امام و رهبر را نیز برای خود قایل بود. او نه تنها خود ر

مال و اموال مردم می دانست بلکه صلاحیت جان و نوامیس مردم را نیز از آن شخصی خود می دانست.  

اما دیدگاه سید احمد برخوردار چیزی دیگری بود. این دیدگاه شان و شوکت خاندان نادر را به خطر می 

گاه جلوی می کردند. اما انداخت. خاندان نادر برای حفظ جایگاه و موقعیت خود از نشر و پخش این دید

مردمی که قبلا نمی دانست امام حاضر کیست و چه مسوولیت در قبال جماعت دارد و امام از مریدانش  

اختیار   چگونه دفاع می کند، چگونه کمک و رهنمایی می نماید و رهنمایی های امام حاضر چگونه در

 گرفتند. مریدانش باید قرارگیرد، کم کم از نادر و خاندانش فاصله می 

کپی یدر سوی دیگر طرف داران عقاید سید احمد برخوردار به مرور زمان بیشتر شده می رفت. مردم ن 

به دیدار او می آمدند. جوانان از همصحبتی و گفتگو با سید احمد برخوردار لذت می بردند و احساس  

م نسبت به مذهب و مسایل غرور می کردند. به عقاید و افکار او توجه می کردند. در مجموع رویکرد مرد

مربوط به امام زمان و رهبری کم کم در حال تغییر بود. بخشی از مردم به ویژه طبقه جوانان در کنار  
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سید احمد برخوردار قرار گرفتند و در نشر عقاید و افکارش با او همکاری می کردند. آنها در بین جماعت  

او را با آب و تاب در بین مردم قصه می کردند. با  از سید احمد برخوردار طرفداری می کردند و سخنان  

مردم در باره امام حاضر حرف می زدند و شیوه امامت او را با شیوه های امامت و رهبری نادر مقایسه می  

 کردند. 

جمعی که در کنار سید احمد برخوردار قرار گرفته بود و از دیدگاه جدید او حمایت می کردند، به نام  

نعیاران مشهور ش  آنها در میان مردم  برخوردار شددند.  از جایگاه خوبی  آنها  یکپی  از  نیکپی  ند. مردم 

حمایت می کردند. این تغییرات سبب شد تا خاندان نادر سر مخالفت و دشمنی را با دوستان دیرینهء  

نام کردن    در برابر سید احمد برخوردار علم مخالفت را بر افراشتند. برای بد  خود در پیش گیرد. آنها رسماً

سید احمد برخوردار و طرفدارانش تبلیغات وسیع را به راه انداختند. از جمله محمد دیداربیگ، پدر سید 

احمد برخوردار را نزد خود فرا خواند و گفت؛ پسرت از راه خدا، دین و مذهب جدا گشته و کافر شده 

. ما خودت را  ک می کندتحری  گویی می کند. مردم را علیه ما  است. پشت پیشوا، رهبر و پیر خود بد

. ما به شما چقدر احترام داریم و شما را یکی از پایه های قدرت خود  خواسته ایم که بیا یک طرفه کنیم

می دانیم، راهی را که پسرت انتخاب کرده،  کند؟ بیا گپ بزنیم، همه    می دانیم ولی پسرت با ما چه می

جلو پسرت را نگیری ما مجبوریم دوستی دیرینه خود را کاملآ غلط است. این کار عواقب خوب ندارد. اگر  

پشت پا بزنیم. چون شما با ما دشمنی می کنید. اگر پسرت دست از این کارها برندارد، آنگاه حق شکایت 

 را ندارید. 

تهدید و اخطار نادر، محمد دیدار بیگ را به شدت متاثر می سازد. ترس تمام وجودش را فرا می گیرد. 

خواهد حرف بزند اما نمی داند چه بگوید. دشمنی نادر حرف کوچکی نیست. تهدید، اخطار و لحن می  

کلام نادر خطر نابودی تمام اعضای خانواده اش را در پیش چشمش نمایان می سازد. او خود را در درون  

هر دشمنی با  ه تنها روابط گذشته را تلخ می کند، بلکه زیک غم بی پایان می بیند. غم و اندوهی که ن

باید بچشد .  از سر ناچاری و مجبوری در جواب نادر می گوید: راه شما درست است، شما پیر و نادر 

پیشوای ما هستید. پسرم صد فیصد غلط می کند. نادر با لحن تندتر می گوید؛ ما هم میدانیم که غلط  

د بر نمی دارد و خود را  می کند. راه چاره چیست؟ چه کار کنیم وقتی پسرت دست از کارهای غلط خو

اصلاح نمی کند. پس بیا مشترکاً کاری کنیم که یک پند و اندرز به همهء مردم شود. تا در آینده در بین  

 جماعت کسی چنین بدعت و نافرمانی از راه خدا و پیغمیر و پیر خود نکند. 
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نماید. چند نفر از مریدان  نادر، محمد دیدار بیگ را متقاعد می کند که پسرش سید احمد برخوردار را آق  

خود را به عنوان شاهد طلب می کند. به آنها دستور می دهد؛ با محمد دیدار بیگ به محکمه بروید. آنجا  

 شهادت بدهید که وی فرزندش سید احمد برخوردار را رسما و شرعاً از فرزندی خویش آق نموده است. 

نادر همراه محمد دیدار بیگ عازم ولایت بغلا ن می شوند. در محکمه در خواست می دهند و  مریدان 

محکمه بصورت رسمی وثیقه شرعی صادر می کند. سید احمد برخوردار به عنوان فرزند آق شده محمد  

دیدار بیگ در محکمه ثبت می گردد. اما نادر راضی نمی شود. دستگاه تبلیغاتی خود را دستور می دهد  

و عکس این پدر و پسر آق شده را به نشر بسپارند. روزنامه  که از طریق ارگان نشراتی ولایت بغلان اسم  

اتحاد بغلان عکس پدر و پسر را در کنار هم نشر می کند و سید احمد برخوردار را به عنوان شخص خاطی 

و برگشته از دین برای خوانندگان معرفی می کند. این اتفاق غوغای بزرگ را در سطح ولایت بغلان برپا 

نان راضی نشده بود. به محمد دیدار بیگ می گوید؛ اینکار مقدمه ای بود تا زمینه ای  کرد. اما نادر همچ

از بین بردن چنین اشخاص فراهم گردد. او به محمد دیدار بیگ می گوید که این قضیه در این جا بسته 

باید   نشده و این یک مقدمه بود. تو اگر به دوستی ما وفاداری و می خواهی رشته دوستی ما پاره نشود،

د. او در حضور چند نکه به چنین اعمال نادرست گرفتار می شو  وی را بکشی تا پندی شود برای کسانی

نفر از طرفدارانش امضای قتل فرزند را از پدر می گیرد. وی را با تفنگچه دستی و چند میل تفنگ مسلح  

در بیرون در انتظار فرزندش    سازد. از آن به بعد محمد دیدار بیگ همیشه مسلح بود. هم در خانه و هم  می

ات سید احمد برخوردار بود تا با اولین دیدار او را به قتل برساند و وفاداری خود را به نادر و خاندانش اثب

 از نابودی کامل نجات دهد. نماید و سایر اعضای خانواده را 

ها در گشت و گذار  صورت پنهانی زندگی خود را سپری نمود. او روزه سید احمد برخوردار چندین سال ب

بود و شب ها دور از چشم پدر و مردم قریه وارد خانه می شد. برادرش محمد رحیم برخوردار و کاکایش 

محمدناصر که عمری در خدمت خاندان نادر بودند، به مرور زمان تحت تاثیر عقاید و افکار سید احمد 

با او همکار شدند. سید احمد برخوردار رحیم برخوردار  با برادر کلانش محمد    برخوردار قرار گرفتند و 

د. آنها باهم رفیق و دوستان خوبی نیز بودند. محمد رحیم برخوردار حمایت کننده یکجا زندگی می کر

بود. بعد ها خانه محمد رحیم برخوردار تبدیل به پاتوق عیاران شده بود. دوستان  احمد برخوردار    سید

. برخوردار روزانه در قریه دیده نمی شد. ولی شب هنگام سید احمد برخوردار درخانه وی جمع می شدند

پنهان از چشم پدر و مردم قریه به خانه می آمد، دوستان نزدیک خود را ملاقات می کرد و برنامه های 

 بعدی را با آنها هماهنگ می ساخت.  
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ندانش بود. او  در عین حال آدم سرسخت و وفادار به نادر و خابیگ آدم ظالم و تند مزاج و    محمد دیدار

 تا آخر عمر دست از لج بازی نکشید و کسی را هم اجازه نداد که در این مورد دخالت کند.  

برخوردار متوقف نشد. او به نشر افکار و دیدگاه خود ادامه داد. روز به روز تعداد عیاران    مبارزات سید احمد

ه بود. عیاران و طرفداران سید احمد بیشتر می شد. مخالفت علیه شیوه نادری شکل علنی را به خود گرفت

برخوردار از عقاید تازه خود علاناً دفاع می کردند. محمد ابراهیم آرزو از جمله عیارانی بود که بعد از سید 

احمد برخوردار با اولین تنش های تند خاندان نادر و طرفدارانش رو به رو شد. خاندان نادر آنها را به نام  

 .  گروه منوچهری تاپه زدند

درک و شناخت مردم از شیوه نادری و حقیقت مذهب اسماعیلی در حال تغییر بود. زمان به سرعت می  

گذشت. حقایق روز به روز روشنتر می شد. جنایت های خاندان نادری در حال بر ملا شدن بود. محمد  

نبی بای، ارباب    ابراهیم آرزو، رحمت خان آزاد، شیرخان آزاد، پسران آزاد خان از قریه علم علی، غلام

خیراحمد، اعضای خانواده ما و تعداد زیادی از متنفذین تلاش کردند محمد دیدار بیگ را راضی کند تا  

دست از قتل پسرش بردارد. در پی دیدار های مجدد روشنفکران و رفت و آمد های مکرر محاسن سفیدان، 

د. اما هیچگاهی حاضر نشد به محکمه  ظاهراً محمد دیدار بیگ اندکی از این موضوع عقب نشینی کرده بو

برود و این ننگ را از صورت خود و پیشانی پسرش پاک نماید. نادر انتظار داشت سید احمد برخوردار  

  توسط پدرش به قتل برسد. بعدها که متوجه عقب نشینی محمد دیدار بیگ شد، رابطه خود را رسماً 

بیگ را تحت فشار قرار می داد. مردم قریه را    دارتغییر داد. از آن ببعد به شیوه های مختلف محمد دی

علیه او تحریک می کرد. جنجال های تازه مانند دعوای زمین، پلوان شریکی و غیره را به راه می انداخت.  

مردم را تحریک می کرد تا در مرکه )جرگه( های قومی علیه وی ایستاد شوند. این اختلافات را بین مردم  

ذیغوله یاد می شود، تازه می کرد. همچنان در قریه گزتوغی که مردم زندگی   قریه خودشان که به نام

به راه انداخته بود. او مردم را علیه محمد دیدار    و مخالفت های شدیدی را  مشترک و باهمی داشتند، نزاع

 بیگ تحریک می کرد و می گفت؛ مستحق اصلی شما هستید، این آدم را موقع ندهید. 

 اولین ترور بی دفاع 

جمله عیاران، ارباب بزرگان و از متنفذین محترم مردم نیکپی بود. او در مبارزه و    ارباب محمد یوسف از

ر  منصوریه رباط زندگی می کرد. در آن زمان  علم برداری علیه خاندان نادر نام و نشان خوبی داشت و در ق

 داشت. اما در که خاد قرار  مجاهدین و جاسوس شبقوماندان محلی    نادری تا دندان مسلح بود و در مقام

گفته   اصل کارمند خدمات اطلاعات دولتی بود و حتا شامل شبکه کی جی بی اتحاد شوروی شده بود.  نا
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که منصور نادری به کمک آنها به دره کیان را  نماند که در عین حال تمام مخالفان مجاهدین منطقه  

کنار زده شده بود. ساحه کاملاً پاک سازی شده بود   بهانه های مختلف از سر راه خود انتقال یافته بود، به 

 یبی در ولسوالی دوشی نداشت.و حریف و رق

ارباب به این عقیده بود که اختلافات جلو رشد را می گیرد و مانع پیشرفت علم و دانش می گردد. او می 

مند دولت باشند و زندگی شان را به شکل انسانی و  گفت فرزندان نادر هم حق دارند درس بخوانند و کار

سازماندهی کرده بود. در باره به دام انداختن  در خفا طرح ترور ارباب را اما منصور اخلاقی به پیش ببرند. 

الدین داماد منصور  ارباب دو نوع گزارش یا قصه در بین مردم وجود دارد؛ بعضی ها می گویند حسام 

اب را با حیله و نیرنگ به خانه منصور ببرد. بعضی ها می گویند این وظیفه به وظیفه گرفته بود تا ارب

دانه منصور سپرده شده بود. به هر حال ارباب بیچاره به بهانه مهمانی تا داخل باغ خانه    جعفر پسر ناز 

 منصور کشانده می شود. یعنی با پای خود و به شوق مهمانی به دام مرگ گرفتار می شود. 

ه قدر و عزت تمام در موترجیپ روسی به دره کیان انتقال می دهند. وقتی وارد ساحه تنگی ارباب را ب

دیگ می شوند، تفنگچه ارباب را از نزدش می گیرند. ارباب متوجه می شود که نی والله گپ خراب است.  

رامگاه حتماً کدام دسیسه ای در کار است. وارخطا می شود، اما جرئت را از دست نمیدهد. تا قصر و آ

منصور خون سردی خود را حفظ می کند. محافظان با موتر جیب حامل ارباب وارد باغی می شوند که 

با وارد شدن آنها منصور با صدای بلند می گوید؛ ارباب، بسیار   منصور در انجا بی صبرانه منتظر است. 

شمن ندارم. پیک  خوش آمدی! بنشین که بنوشیم. گذشته ها گذشت. می دانی که در منطقه رقیب و د

و بوتل شراب منصور در کنارش خود نمایی می کند. دو قلاده سگ جنگی با چشم های خون آلود در  

انتظار دستور اند. ارباب می نشیند. می خواهد حرف بزند، می گوید؛ آغا صاحب، آغا صاحب، اما منصور 

رف زدن با ارباب به محافظان  به چیزی دیگری  فکر کند. صدای ارباب را نا شنیده می گیرد. به جای ح

خود دستور می دهد که دست و پای ارباب را بسته کنید. منصور چوب را می گیرد و رو به طرف ارباب  

می کند. می گوید؛ بگو، چه می گویی؟ با همان چوب سر و روی ارباب را خون آلود می کند. منصور به  

چنگ مه خلاص کنه.    ا و دوستایت تا تو را ازسر و صورت ارباب با چوب می زند و می گوید؛ کجاست رفق

سگها را مست و دیوانه می کند. آنها برای دریدن و تکه تکه کردن ارباب لحظه شماری  بوی خون ارباب، 

 می کنند.  

دستور می دهد؛ سگها را آزاد  ست شده اند.  منصور مست شراب است و سگهای او از بوی خون ارباب م

کنید. دو قلاده سگ زنجیری وحشتناک رها می شوند. دست و پای ارباب بسته است. سگها حمله ور می  
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شوند. دست و پای ارباب و صورت خونین او را چنان گاز می گیرند و تکه تکه می کنند که ارباب بی 

اکی را در پیش گرفته است. گویا هنوز به  هوش می شود و از داد و فریاد می ماند. منصور بازی خطرن

اندازه کافی نشه نشده است و از این ماجرا آنچنان که باید و شاید لذت نمی برد. او سگها را از تکه تکه  

کردن ارباب منصرف می سازد. ودکای روسی را طلب می کند. پیکی را سر می کشد و به محافظان خود  

ب به سگهایش می گوید؛ بنویشید که امروز گوشت بسیار خوب  دستور می دهد سگها را نشه کنید. خطا

برای تان آوردم. تا زور دارید بتازید. چنگ و دندان بزنید که ریختاندن خون و تکه تکه کردن وجود ارباب  

مرا سخت مزه می  دهد. به محافظانش دستور می دهد؛ ارباب را به هوش آرید. یکی از محافظان کاسه 

آنرا پر از آب می کند و به روی خون آلود ارباب می اندازد. ارباب به سختی نفس می    ای را بر می دارد،

کشد. چشم های خون آلودش را باز می کند. و صدا می زند نامردان روزگار، این چه ظلمی است، این چه 

و    نوع مهمان نوازی است. سگهای منصور دوباره حمله ور می شوند. ارباب طعمه سگها می شود. از داد

 فریاد می ماند و جسد مجروح و خونین خود را به سگ ها تسلیم می کند. 

سگهای منصور تا رمقی در بدن ارباب احساس می کند و خون گرم ارباب را در حال جریان می بیند، بر   

بدن مجروح او پارس می کنند و چنگ و دندان می فشارند. تا وقتی بدن ارباب گرم است و خون از بدنش  

شود، سگها از چنگ زدن و گاز گرفتن لذت می برند و منصور از تماشای آن. بلاخره جسد    جاری می

ارباب سرد می شود. غور و فیش و هیجان سگها نیز کاهش می یابد. شاید میان گرامای بدن ارباب، هیجان  

هش هیجان  سگها و نشه شراب منصور ارتباطی برقرار شده بود. انگار با سرد شدن بدن بی روح ارباب و کا

 سگها، نیشه شراب نیز از سر منصور فرو افتاد.  

از اینجا ببرید. آنرا در جایی قرار دهید تا مردم ببیند و عبرت  منصور دستور می دهد؛ جسد ارباب را 

بگیرد. محافظان منصور جسد پاره پاره ارباب را تا منطقه گرگها انتقال می دهد و در محضر عام به نمایش  

ن روز سپری می شود. ارباب که زمانی ارباب بزرگان بود و حرفش در میان مردم نیکپی می گذارد. چندی

خریدار داشت، اکنون جسد بیجانش برای عبرت در محضر عام به نمایش گذاشته شده و کسی حق ندارد 

فن  خاک بسپارد. حتا به خانواده اش اجازه داده نشد تا بدن ارباب را غسل و که آنرا غسل و کفن کند و ب

نماید و به خاک بسپارد یا فاتجه و یاد بود او را برگزار کند. تا امروز کسی از جنازه پاره پاره ارباب اطلاعی 

 1ندارد.
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 برخوردار  احمد سید ترور

رئیس تفتیش وزارت امورداخله مقرر شد. پسرعمه اش محمد    1۳۵۷احمد برخوردار بعد ازحادثه ثور  سید  

از    ابراهیم آرزو به حیثت رئیس ایفای وظیفه می کرد. بعد  جدی    6شورای عالی قضا در وزارت عدلیه 

به    1۳۵۹محمد ابراهیم آرزو در کمیته مرکزی حزب تقرر یافت و سید احمد برخوردار در سال    1۳۵8

حیث استاد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل مشغول تدریس شد. آن زمان من صنف 

ند. در میان  ابراهیم آرزو رفقا و دوستانش جمع شده بودمحمد  یازدهم مکتب بودم. روزی در خانه کاکایم  

آنها دانشجویان و کارمندان دولتی نیز بودند. جنایت ها و قتل های خود سرانه خاندان نادر محور بحث  

ها و گفتگوها بود. نظرات و گزارش های تکاندهنده در باره آنها مطرح می شد. کسی پیشنهاد کرد که  

نجام دهیم. در این حال سید احمد  چه باید کرد؟ تعدادی نظر دادند که بی کار نمانیم و عمل بالمثل ا

برخوردار با بسیار قاطعیت این موضوع را رد کرد و گفت اگر فرزندان نادر با ما دشمنی دارد، از  لحاظ  

و برادر ما و شما است. من به کسی اجازه را نمی دهم که به خانواده نادری ضرری    اخلاقی و دینی همسایه

 نیست. مجلس با ختم سخنان سید احمد برخوردار به پایان رسید.    گی و عیاریی کاکهبرساند، این شیوه

اما در این هنگام منصور به فکر دیگری بوده است. قرار گفته های موثق، سید احمد برخوردار با منصور  

خانه یکی از دوستانش به نام رئیس نظام ترکمنی که فعلآ در کاناد زندگی می کند، جلسه خاصی را   در

ود. در آن جلسه سید احمد برخوردار و منصور نادری به توافق می رسند که؛ از این به بعد برگزار کرده ب 

آشتی نماییم و از کینه و دشمنی های گذشته دست بکشیم. می گویند هر دو شخص روی این موضوع  

به هم باید توافق کردند، دست روی قرآن شریف گذاشتند و قسم یاد کردند که  نرسانیم.  دیگر آسیب 

بند بمانیم. متاسفانه منصور نادری به  کلات گذشته را فراموش کنیم و صادقانه به قسم و تعهد خود پامش

اله  د احمد برخوردار برای مدت ها در هاین تعهد و قسم خود پشت پا می زند. گرچه چگونگی شهادت سی

ل از این ترور نیز عمر علی  ای از ابهام پنهان ماند، اما بعدها توسط عمرعلی از قریه علم علی افشا شد. قب

پسرخاله خانم برخوردار به خانه وی آمده و گفته بود؛ متوجه خود باش که منصور تروریست ها را وظیفه  

که زمانی از جمله دوستان برخوردار بوده اند.   . وی نام کسانی را یاد آور شده بودداده است تا تو را بکشد

بند تعهد می دانست، فکر می کرد ه بود. زیرا او که خود را پابرخوردار این حرف را جدی نگرفتمتاسفانه 

 که منصور به هیچ عهد و قولی وفادار نیست. بند به تهعد است. متوجه نشده بودکه منصور نیز مانند او پا

مردم علی جم ولسوالی تاله و برفک و تعداد   عین الدین پسر ده ملا از  نظر و  کور  1۳62سنبله    ۳0در  

ام )خاد( به دستور منصور نادری در بعد از ظهر  روز پنجشنبه در حصه اول    ۵کاری اداره  دیگر با هم
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وی کارمندان خاد توظیف شده  خوشحال مینه وارد خانه سید احمد برخوردار می شوند. بیرون منزل  

  . آنها وارد حیاط خانه سید احمد برخوردار می شوند، سلام و احوال پرسی می کنند، می گویند بودند

آمده ایم خبرتان را بگیریم، زود بر می گردیم. آنها از سید احمد برخوردار خواهش می کنند، که ما تشنه 

شده ایم، برای ما آب بیاورید. سید احمد برخوردار آنها را داخل خانه دعوت می کند. اما آنها نمی پذیرند 

یکی دو دقیقه بر می گردد، گیلاس  و می گویند فقط آب بیاورید کافی است. سید احمد برخوردار بعد از 

آب در دست راستش و جگ آب در دستش چپش قرار دارد، می خواهد به آنها آب بدهد. مهمانان ناخوانده  

ند. چندین مرمی به سر و صورتش شلیک می  ی دستی بالای برخوردار حمله می نمایتوسط تفنگچه

ز محل حادثه می گریزند. خانم سید احمد  . سید احمد برخوردار نقش زمین می شود. تروریستها اکنند

برخوردار که تا آخرین لحظه شاهد حضور و عملکرد مهمانان ناخوانده بود، به طرف کوچه می دود. دو 

موتر والگای روسی را می بیند که با پرسونل مجهز و مسلح، می خواهد از سر کوچه حرکت کند. این  

مان ریاست آن را داکتر بها به عهده داشت. او ازجمله هم  ام خاد بود. در آن ز  ۵ساحه مربوط به ریاست  

پیمانان و همکاران نزدیک و وفادار منصور نادری بود. این حادثه توسط دکانداران و ساکنان آن محل نیز  

به همین صورت روایت شده است. در آن زمان که ترس و وحشت خدمات اطلاعات دولتی )خاد( بر سر  

ردم از اینکه به کدام دسیسه ای گرفتار نشود و خاد آنها را دستگیر نکند، از مردم سایه افکنده بود، م

گفتن حقیقت انکار می کردند. بعدها بسیاری از ساکنان محل و دکانداران دست داشتن خاد در این قضیه 

 را شهادت دادند. 

را به حضیره پنجصد  ه وی  فردای آن روز دوستان، رفقا و وطنداران سید احمد برخوردار جمع شدند و جناز

خیرخانه به خاک سپردند. آن روز را خوب به یاد دارم. پسرش حامد برخوردار فریاد می زد که   فامیلی

چشمانش جاریست. او که قبلاً می گفت؛ مرد   بابه جانم را کجا می برید؟ آرزو کاکایم را دیدم که اشک از

ه نمی توانست و تکرار می کرد؛ بازویم قطع  انقلابی گریان نمی کند، حالا جلوی اشک های خود را گرفت

 شد، بازویم قطع شد. 

از یک روش   برداشتن مخالفان خود  راه  از سر  او در کشتن و  است.  آدمکش هوشیار و زیرکی  منصور 

استفاده نمی کند، بلکه قتل های مخوف و خطرناک را به شیوه های مختلف انجام می دهد. ترور سید 

، اما او را با چالش های  رای منصور مثل نوشیدن یک گیلاس آب آسان تمام شدباحمد برخوردار با آنکه  

جدید رو به رو کرد. زیرا مخالفت آنها از آفتاب روشنتر بود. همه می دانستند که پشت این قتل جز منصور 

ابل  نادری کسی دیگری نمی تواند باشد. سید احمد برخوردار از اولین کسانی بود که علم مخالفت را در مق
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خاندان نادر بر افراشته بود. او سبب شده بود تا عیاران در مقابل نادر و خاندانش جسارت بیشتری به خرج  

 بدهد و مشروعیت مذهبی و سیاسی آنها را زیر سوال ببرد. منصور از او کینه ای دیرنیه در دل داشت.  

اعتماد مخالفان خود را جلب ت که از راه دوستی و رفاق نادری این است  یکی از شیوه های مخوف منصور

 ، سپس آنها را به راحتی به قتل می رساند. می کند

کسانی که در قضیه ترور سید احمد برخوردار دست داشتند، از جمله فرمانبرداران نزدیک منصور بودند.  

ر  سوی ظن افکار عمومی جماعت در رابطه به قتل سید احمد برخوردار نسبت به آنها روز به روز شدید ت

می شد. منصور از اینکه رد پای جنایت خود را پاک کند، مواظب بود تا قاتلان تحت فشار افکار عمومی  

 جماعت منشا دستور این قتل را افشا نکند.  

شبی در قریه کلانگذر در خانه ارباب گلمیر مهمانی ای برپا می شود. در این مهمانی دستیاران نزدیک 

برخوردار نیز دعوت می شوند. در ختم مهمانی هنگامی که اکثریت  منصور نادری و قاتلان سید احمد  

مجلس مست و نیشه شراب بودند، یکی از محافظان منصور با سلاح دست داشته خود بالای کور نظر و 

عین الدین قاتلان سید احمد برخوردار فیر می کند و آنها را به قتل می رساند. همراهان منصور و کسانی  

ضور داشتند بدون اینکه سبب قتل آنها را بپرسند، هر کدام از گوشه ای فرار می  که در این مجلس ح

 کنند. 

فردای آن شب هئیتی از دره کیان جهت بررسی موضوع توظیف می شود. هیئت بعد از بررسی هدایت 

می دهد که تمام مخالفان  منصور و موی سفیدان را دست و پای بسته به دره کیان انتقال دهید. پدرم  

اجی محمد اسمعیل، ارباب گلمیر و برادرش به نام بازمیر، پسرکاکای پدرم ایام الدین، امرعلی پسر غلام  ح

نبی و بعضی دوستان و قومای دیگر را به دره کیان انتقال می دهند. منصور اعلام می کند که اینها قاتلان  

ما را هم بکشند. او تمام مخالفان    کور نظر و همراهان اوست. اینها از کابل پول آورده اند و می خواستند

دریور را نیز که از جمله کاکه ها وعیاران بودند زنجیر و    1خود را به زندان می اندازد. فضل احمد و صفر

زولانه کرده به کیان انتقال می دهند. اینها مدت یکسال را در زندان کوته قلفی می شوند. سربازان منصور 

کوب می کردند. منصور آنها را در زندان نگهداشته بود تا ببیند که دولت به شکل وحشیانه آنها را لت و  

به   تا مطابق  آرزو چه خواهند کرد.  برخوردار و  احمد  نشان می دهد و طرفداران سید  را  چه واکنشی 

 
. صفر و فضل احمد کاکه های  است که بعد از شهادت آنها توسط منصور، محمد ابراهیم آرزو درمجله ملیت های برادر،   1

درباره این دو قهرمان مقاله ای نوشته و نشر کرده بود. او درآن    1۳66سرحدات درسال  ارگان نشراتی وزارت اقوام قبائیل و  

 مقاله  در حین به شهادت رساندن این دو عیارمنصور را به سنگ جنگی ای تشبیه کرده بود که دهنش کف کرده باشد.
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واکنش آنها خود را عیار نماید. اما به زودی متوجه می شود که کسی و نهادی نیست که بازخواست کند. 

ی از رفقا و قوما دست به یک سلسله اقدامات زدند و در هماهنگی با پولیس و اردو پوسته هرچند بعض

های امنیتی ایجاد کردند. اما هیچ اثری نکرد و چیزی را تغییر نداد. بعدها مشخص شد که کور نظر و  

در دره    ام خاد از طریق شاهراه سالنگ  ۵همراهانش بعد از ترور سید احمد برخوردار به همکاری اداره  

کیان رفته و منصور از آنها به گرمی استقبال کرده است. برای همه معلوم بود که دولت همکاری نمی  

نهاد های خدمات  زیرا منصور می دانست که زمامداران وقت و دیگر  نهاد.  به سردی  رو  قضیه  کند و 

زند ، کسی پرسان و  اطلاعات دولتی همه همکار و همدست وی هستند. به هرگونه اقدام رذیلانه دست ب

 خدمت حاکمیت قرار داشت. جویان نمی کند، چون خودش در

 نادری  منصورعیاران توسط   ترور

روز آفتابی بهار بود و خورشید به ملایمی می تابید و زنده جانها را نوازش داد. منصور در اوج قدرت قرار  

ن بود. او که این روز ها را در خواب  بود و پسر جوانش والی و قوماندان آای ملیشه در اختیارش داشت. لو 

تصمیم می گیرد تمام مخالفان خود را  بنا بر این  ش رسیده است.  یال خود می پرورانید، حالا زمانو خ

 یکی پی دیگری گرفتار کند. او برای انتقام گیری آستین را بالا می زند. 

سارانوال خود می گوید که وقت عدالت  یک پولیگون در دره کیان همه مردم را جمع می کند، به    روزی در

منصوری رسیده است. امر می کند که  فیصله خود را قرائت کنید. سارنوال متهمان را محکوم به مرگ و  

اعدام معرفی می کند. سفر و فضل احمد را دست بسته به میدان پولیگون می آورند. آنها را در دامن تپه  

کند که  ت بسته است. منصور یک گروه مسلح را قومانده میای قرار می دهند. دست های شان را به پش

انداخت کنید. روز تطبیق عدالت منصوری است. اما سفر و فضل احمد می دانند که کدام   بالای شان 

عدالت و این چه نوع عدالتی است؟ با صدای بلند فریاد می زنند او قاتل بی شرف تمام کار ها را خودت  

اب می کنی؟ او بی شرف، سر ما صدقه دوستان و رفقای ما. در روز قیامت در کردی، حالا ما را قاتل خط

دادگاه خداوند از یخن تو قاتل می گیریم. افراد مسلح منصور به آنها اجازه حرف زدن نمی دهند. آنها  

این دو بیچاره را نشانه می گیرند و نقش خاک می  با کشیدن ماشهء کلاشنکوف  اند و  هماهنگ  باهم  

موشی، ترس و وحشت در میان مردم حاکم می شود. همه منتظر و گوش به فرمان منصور اند.  . خاکنند

منصور می گوید؛ این عدالت خداوندی است. کسی که علیه من قرار بگیرد، به چنین سرنوشتی گرفتار  

می شود. تقصیر ما نیست، ما مجبور به اجرای عدالت هستیم. هیچ کسی جرات حرف زدن را ندارد. همه  

منتظر اند که نفر بعدی که خواهد بود. منصور رو به طرف پدرم می کند، می گوید؛ تو از کابل تحریک  
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شده بودی تا کور نظر را به قتل برسانی. آن شب می خواستی ما را نیز بکشی. حالا نوبت توست. باید به 

ت پیش خود طلب می سزای اعمال خود برسی. منصور ایام الدین پسر کاکای پدرم را با توهین و اهان

عیل به دست توست.   حقیقت را بگو، مرگ و زندگی اسمکند. می گوید؛ تو که چندان آدم نیستی، حالا

 عیل در قتل کور نظر دست دارد یا نه؟ ایام الدین می گوید؛ من از هیچ چیز خبر ندارم.  بگو اسم

را روی زانوی خود مانده    پدرم قصه می کرد که منصور لباس سفید پوشیده بود و سلاح کلکوف روسی

و؟ پدرم در  زبود. منصور باز هم پدرم را می گوید حالا نوبت توست. از ما تیر می شوی یا از برادرت آر

. هر کدام تان در موقف  استجواب می گوید؛ رسم زمانه است که شما پیر ما هستید و آرزو یگانه برادرم 

ضب به پدرم می گوید؛ تو حقیقت را نمی گویی. حالا خود برایم قابل احترام هستید. منصور با قهر و غ

سال تمام،    ۷باید تمام عمرت را در زندان سپری کنی. پدرم را راهی زندان شخصی خود می کند. مدت  

عمر پر بار پدرم در زندان مخوف منصور سپری می شود. به انواع مختلف شکنجه می شود. تا زمانی در 

 و استخوانی باقی مانده بود.   زندان می ماند که از او فقط پست

منصور ذاتاً آدم بدبین و شکاک بود. او نسبت به تعدادی از مردم حدس و گمان بد داشت. خانواده ما را  

جزء دشمنان خود محسوب می کرد. به بهانه های مختلف ما را متهم به دشمنی با خود می کرد و می 

 گفت در تمام قضایا شما دست دارید.

نفر از دوستان، قوما و وطنداران ما را به اشکال مختلف سر به نیست کرده    ۷۷به تعداد    منصور مجموعاً

بیشتر شان کسانی هستند که منصور از   کسی را به دوستی. در بین این افراد است. کسی را به دشمنی و 

ودند.  منصور ب  طرف آنها احساس خطر می کرد. تعدادی کشته شده ها از جمله افراد نزدیک و جان فدای

فاجعه را با فاجعه پاک کند و خون مقتول را در اذهان مردم با خون قاتل به سمت    منصور عادت داشت

گان و عمالانش به هوش خواهند فراموشی سوق دهد. چون می دانست  یک روز نی یک روزی گماشته

ه های مختلف  آمد و حقیقت را افشا خواهند کرد. بنا بر این همیشه دسیسه چینی می کرد و با دسیس

چنین افراد را به بند و زندان می کشید، اعدام می کرد یا توسط تروریستان خود آنها را نابود می کرد یا 

 گان خود را دستور می داد که در جبهه از عقب بالای شان انداخت نماید.گماشته 

تبانی با معامله  منصور نادری در دوران حاکمیت محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری و حامد کرزی در  

رای استخراج طلا از معدن از طرفداران خود را ب یگران و گروه های وابسته به جنگ سالاران تعداد زیاد

ه در آن زمان شیر زغن استخدام کرده بود. با جمعی از براداران این موضوع را با رئیس کنسل کقریه قر

را درست نمی شناسید. بهتر    دیم که شما منصور و دار و دسته اومطرح کردیم. یاد آور ش   باز حکیمی بود،
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است از حالا جلو استخراج طلا توسط آنها را بگیرید. اگر جلو آنها گرفته نشود، ممکن است در آینده  

زد. شیرباز خیلی خطرناک تمام شود. زیرا آنها می خواهند در هر صورت خود را در دره نیکپی جا به جا سا

موضوع توجه نکرد. او خود را بالاتر از منصور توصیف نمود و   و غیره پاسخ داد و به این حکیمی با لفاظی

نفر وطنداران و مبارزان که    ۷د گفت مه هستم. پدرش چیزی کرده نمی تواند. متاسفانه با آن هم به تعدا

صفا ثنایی   یست شدند که عبارتند از: محمدسر بالا کرده بودند، به شکل از اشکال ترور و سر به ن  تازه

د حسن، معلم قیام الدین،  رئیس سکتوری ولایت بغلان، داکتر صفی الله امانی، ارباب فقیرشاه، رئیس محم

 1. پهلوان، و تعدادی دیگر

 ترور محمد ابراهیم آرزو 

دی جماعت اسماعیلیه ابراهیم آرزو از جمله اولین علم برداران آگاهی و آزامحمد سید احمد برخوردار و 

بودند. آنها برای مقابله با استبداد خاندان نادری راه آگاهی دهی و روشنگری را در پیش گرفته بودند. 

سلاح آنها قلم و آگاهی بود. عدالت و برابری، خط مشی مذهبی، سیاسی و اجتماعی شان بود. سلاحی  

شنگری جامعه اسماعیلیه را سمت و سو  نداشتند، جز قلم، سخن و صحبت با مردم. آنها با صحبت و رو

برخوردار، ابراهیم آرزو    می دادند. منصور که از خاندان ما کینه دیرینه داشت، بعد از شهادت سید احمد

باکانه از استبداد و فجایع آنها  را یگانه کسی می دید که هنوز در مقابل خاندان نادری سرخم نکرده و بی

 سخن می زند. 

اس و موقعیت شناس بود. او از هر فرصت به نفع شخصی خود استفاده می کرد.  منصور آدم فرصت شن

ی ببرک کارمل و نجیب را در اختیار داشت و در زد و  در اوج قدرت بود و دستگاه اطلاعاتهنگامی که  

 بندهای کلان کشور شریک بود، از این فرصت برای سرکوب مخالفان محلی خود نیز استفاده کرد.  

، محمد ابراهیم آرزو در مجله ملیت های برادر، مربوط به ارگان نشراتی وزارت  نادریقدرت منصوردر اوج 

  2به نشر سپرد.  "هزاره    صفر"اقوام، قبایل و سرحدات  مقاله ای را درباره شهادت کاکه های نیکپی به نام  

آرزو در این مقاله منصور را به سگ جنگی تشبیه کرده بود. در این مقاله آمده بود که منصور در حین به  

شهادت رساندن صفر و فضل احمد مثل سگ عف می زد و دهانش کف کرده بود و با لکنت گپ می زد. 

 
ماعیلی درولایت بغلان به زبان انگلیسی  ، استاد درپوهنتون در امریکا در مقاله وضع اجتماعی مردم اس عمادی، حفیظ الله  . 1

 . 2۵۷در ص 
  1۳66.مجله ملیت های برادر ارگان نشراتی وزارت اقوام و قباییل که در شماره مسلسل چهارم سال پنجم و ماهنامه عقرب 2

 به نشر سپزده شده بود. 
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در آن زمان یکی از   این مقاله در جامعه اسماعیلی و در میان سران دولت غوغایی را بر پا کرد. منصور که

ها در سمت شمال و ولایت بغلان محسوب می شد، به شدت از این  پرچمی  پایه های دولت خادستی  

 پرچمیمقاله و گزارش محمد ابراهیم آروز متاثر شد. او عملاً تحت فشار افکار عامه قرار گرفت. همکاران 

د که چنین مقالات نه تنها شخصیت و سوابق  او نیز از این مقاله متاثر شدند. زیرا آنها به این تصور بودن 

منصور را زیر سوال می برد، بلکه پرستیج اراکین دولتی را نیز خدشه دار می سازد. بنا بر این منصور  

برای کشتن محمد ابراهیم آرزو بهانه ای خوبی بدست آورد. او نه تنها از نظر خود مشروعیت قتل  ینادر

آور به دست  را  آرزو  ابراهیم  به  محمد  او  یابد.  با خود همنوا می  نیز  را  اراکین دولتی  از  بلکه بخشی  د 

 همکاری خاد گروهی را وظیفه میدهد که محل کار و زندگی محمد ابراهیم آرزو را مورد بررسی قرار دهد.  

آن وقت کارمند کمیسیون تفتیش کمیته مرکزی حزب بود. در عین حال وظایف  محمد ابراهیم آرزو در

دوش داشت. او روزانه از منزل خود واقع در مکروریان سوم الی  ه را نیز در قطعات حزبی ب سرباز داوطلب

مقر کمیته مرکزی حزب، نزدیک پل محمود خان پیاده رفت و آمد می کرد. بر اساس  روایت و گفته  

ر رفت  های مردم، سید مراد رئیس ارکان لوای قومی منصور که از قریه ما بود، از محل زندگی، کار و مسی

تا با خدمات اطلاعات   او از منصور هدایت گرفته بود  ابراهیم آرزو اطلاعات دقیق داشت.  و آمد محمد 

دولتی همکاری کند. نامبرده بعد از کشته شدن کورنظر و همراهانش به پدرم گفته بود که خوب شد این 

ک پند و اندرز برای آینده حادثه اتفاق افتاد تا منبعد هیچ کسی دست به ترور کسی دیگری نزند. این ی

شود. اتفآقا   توسط افراد منصور نادری کشته می  ور و کشتن مردم شریک گردد،که در تر  هاست. هرکسی

همکارانش توسط افراد دیگر   ی از یک کمین در کوتل رباطک ولایت سمنگان با یک تعداد خود او نیز در

ع حس بد نسبت به خود و احساس پشیمانی  منصور ترور شد. سید مراد در این صحبت با پدرم از یک نو

ی  پشیماناز همکاری با منصور صحبت کرده بود. او از اینکه تحت فرمان منصور بوده احساس خجلت و  

نموده و بدون اینکه در رابطه به کدام قضیه مشخص اشاره کند، از روی رواداری به پدرم گفته بود؛ حاجی  

ن باشد که دیگر مردم حاضر  بزند.  کاکا دلت جمع  تروریستی  نا شایست  اعمال  به چنین  یستند دست 

حقانیت معلوم شده است، اینها شریک جرم را زنده در کنار خود باقی نمی ماند که فردا درد سر دیگر 

 برایشان ساخته شود.

ادوارد شواردنادزی وزیرخارجه اتحاد شوروی وارد کابل می شد. شهر کابل از    1۳6۷حمل    16در روز  

ی در امنیت کامل قرار داشت. اما در اوج امنیت و پذیرایی از وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی  لحاظ امنیت

. آنها با یک جیب روسی محمد ابراهیم آرزو  عقیب محمد ابراهیم به راه افتاده بودندترورستان منصور به ت
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واصله نشان می دهد را تعقیب نموده  در مسیر پل محمود خان او را به شهادت می رسانند. گزارش های  

که کسی به نام بازک مزاری که سرپرستی جبهات مردم اسماعیلیه مناطق مرکزی و به خصوص ولسوالی  

  شیبر ولایت بامیان را به عهده داشت، در این ترور مستقیماً دست داشته است. در آن زمان تورن نور 

اری را سرپرست جبهه توظیف کرده  محمد تازه از این مقام کنار زده شده بود و منصور نادری بازک مز

  بود. متاسفانه چندی بعد تورن نورمحمد نیز به دستور منصور نادری  به شهادت رسید. خانواده تورن نور 

که وی از    ری در شهر پلخمری مراجعه نموده و عارض شدندمحمد جهت داد خواهی به دفتر منصور ناد

. محافظان منصور نادری، ناجوانمردانه در حق او جفا شد  جمله محافظین خاص منصور نادری بود، چرا

خانواده تورن نور محمد را توهین و تهدید نموده از دفتر بیرون می کنند. بعد ها به همه معلوم شد که  

 د را نیز به قتل رسانده است. محم بود، تورن نور مله محافظان خاص منصور نادری بازک مزاری که از ج

شهادت   به  ناجوانمردانه  را  آرزو  ابراهیم  محمد  دولتی  اطلاعات  خدمات  همکاری  به  منصور  ترورستان 

رساندند. دوستان، وطنداران و مردم نیکپی جمع شدند و محمد ابراهیم آرزو را در تپه مرنجان که درآن  

 بود، به خاک سپردند.  وقت به نام تپه شهدا مشهور

دستگیر پنجشیری از موسسین حزب دموکراتیک خلق افغانستان درآن وقت رئیس کمیسیون تفتیش 

مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. او از دوستان صمیمی آرزو بود و او را بسیار دوست می 

ی شهید  داشت. آنها با هم رفیق حزبی بودند. دستگیر پنجشیری این دو قطعه رباعی را هنگام به خاکسپار

 1محمد ابراهیم آرزو سروده است.

 شهید وطن                                                  

 بخــون تـپـیـد اگــر آزروی مــیهن من     شـهید گشــت اگـــر آرزوی خـلق وطـن

 هزارها گل خودرو به کوه و دشت و دمن  مگــــر ز خــون شهــیدان پاک می روید 

 شکسته دل زخـمی و چـاک چـاک وطن ــر آرزوی پاک وطنــــرفتـــه اگــبه باد 

 جوانه می زند از قلب گـــرم خاک وطن ـهاران هـزارها گل سرخ ــمگر به بــاغ و بـ

 

 
 . 4۵. پنجشیری، دستگیر فروغ هستی ص  1
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هرچند تعدادی از مردمان نیکپی پیش از پیش از قضیه ترور محمد ابراهیم آرزو باخبرشده بودند. آنها در  

این مورد با آرزو صحبت کرده بود. تعدادی از دوستان نزدیک، شبانه درخانه او جمع می شدند. قرارگاه 

اولیه کمیته مرکزی حزب را    حزب نیز از این موضوع مطلع شده بود. آرزو با فرستادان نامه کتبی سازمان

از این تدبیرها نتوانست جلو ترور او را   از این خطر احتمالی اطلاع داده بود. متاسفانه هیچ کدامی  نیز 

 بگیرد.  

 دست قاتل منصور بالاتر از دست های است که برای آزادی و سرفرازی ملت قلم فرسایی می کند.  

راهنمایی های اولیهء    عداد خوب داشت.ما از طفولیت استا  راهیم آرزو درس خوانده مکتب نبود،محمد اب

خواندن و نوشتن را نزد ملا فرا گرفت. او یک شخص خود ساخته بود. در اثر مطالعه و تحقیق به مقام 

بلند نویسندگی و شاعری رسیده بود. اولین بار به عنوان کاتب تحویلدار در علاقه داری تاله و برفک ایفای  

کرد. او  می  ا در ارگان نشراتی آن ولایت راه یافت و منحیث روزنامه نگار ایفای وظیفه  وظیفه نمود. بعده

 به حزب دموکراتیک خلق جذب گردیده بود.  توسط کسی به نام پروانه اندرابی 1۳46سالهای  در

شاگردان زیادی را در حزب  جذب   آرزو آدم سخت کوش و زحمت کش بود، شب و روز تلاش می کرد، 

با هم حزبی ها و شاگردان خود رابطه بسیار دوستانه و صمیمی داشت. او کمیته حزبی مردم   .ه بودکرد

نیکپی را رهبری می کرد. نویسنده، شاعر و ژورنالیست فعال بود. مبارز قهار و ضد استبداد مذهبی خاندان  

ر و مدیرمسوول فعالیت  نادری بود. در روزنامه اتحاد بغلان، ارگان نشراتی ولایت بغلان به حیث روزنامه نگا

کرده است. او در بست های مثل؛ مدیریت اطلاعات و فرهنک ولایت بغلان، منشی کمیته ولایتی ولایت  

بغلان، ریاست شورای عالی قضا در وزارت عدلیه، ریاست تبلیغ و ترویج اداره مرکزی حزب، کارمند انجمن  

ارشد امور کمیسیون تفتیش مرکزی حزب    گان، منشی حزبی ناحیه یازدهم شهرکابل، کارشناسنویسنده

 فعالیت کرده است.

آرزو دارای ذوق شعری بود. شعرهای او در روزنامه های آن زمان با کمال اقبال به دست نشر سپرده می   

شد. وی بعد از شهادت سید احمد برخوردار کمیته حزبی را در ولایت بغلان سر و سامان داد  تا از وضعیت  

گانش اگاهی داشته باشد. او هماهنگی های را بوجود آورده بود تا  ت منصور و وابستهدره نیکپی، فعالی

مردم در مقابل حوادث آینده و احتمالی آمادگی های لازم را داشته باشد. در آن کمیته اشخاص ذیل  

رب  عضویت داشتند: قیام الدین قیام، دگروال غلام قادر سخی زاده،  دگروال خیر محمد بارز، سمونوال ض 

علی اندیوال، محمد ثنا متین نیکپی، شهیدغلام حسین، شهیدسمونوال شاه قدم نیکپی، شمس الدین  

 شمس، امام نظرموج و شاد محمد.  
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متاسفانه فعالیت این کمیته به مرور زمان کم رنگ شد. بعضی ها از جهت گیری مستقیم با منصور می  

ها در اثر فریب و نیرنگ بازی های منصور راه  بعضیترسیدند و فعالیت کمیته را به تقویق می انداختند.  

تیاز دهی منصور و بعضی حلقات وابسته شان را از این کمیته جدا کردند. تعدادی هم در اثر تطمیع و ام

 دست از فعالیت بر داشتند.  به وی

 دفاع وقت با منصور نادری  محمد وزیر جنرال نظر قات دگرملا

یاد آورشدم بالای رهبری جناح  ابراهیم آرزو دوست داران وی و کمیته ای که قبلاًمد از شهادت مح بعد

خلق فشار آوردند تا عاملان به شهادت رساندن محمد ابراهیم آرزو را شناسایی و دستگیر کنند. بلآخره 

هادت  منصور نادری وادار به پاسخگویی شد. اما قبل از آن منصور از پاسخ دادن در مورد ش   1۳6۷در سال  

محمد ابراهیم آرزو شانه خالی می کرد و اصلاً دوست نداشت در این مورد سخنی بگوید. اعضای کمیته 

ام خاد در   ۵و دوست داران آرزو در اثر تلاش های زیاد جلسه ای را در مهمان خانه کریم بها رئیس اداره  

. دگر جنرال نظر محمد، منصور وزیر محمد اکبرخان برگزار کردند. این اداره یک اداره محافظه کار بود

نادری، کریم بها، قیام الدین قیام و شمس الدین در این جلسه اشتراک داشتند. نظر محمد وزیر دفاع  

وقت، منصور نادری را سخت مورد سوال و نکوهش قرار داد و از منصور نادری پرسید که چرا مردم نیکپی، 

ید احمد برخوردار یکی پی دیگری به قتل می رسند؟ روشنفکران آن و از جمله محمد ابراهیم آرزو و س 

ای آنها باشم.  منصور نادری در جواب می گوید: من مریدان و فدائیان زیاد دارم. نمی توانم پاسخگوی همه 

فعالیت چنین آدمها ]محمد ابراهیم آرزو و سید احمد برخوردار[ در مقابل خاندان ما سبب شده بود تا  

البه مردم اسماعیلیه خود شان تصمیم گرفته است تا آنها را  به قتل برساند.  طرف دارانم حساس شوند.  

گذارند. او با این سخنان به اصطلاح   مردم پشتیبان من است. هرکسی که در مقابلم ایستاد شود، مردم نمی

 چنین وانمود کرده بود که هر کسی در مقابل من ایستاد شود خواهی نخواهی کشته می شود. 

گزاری این نشست ها پاسخگو کردن منصور در برابر قتل های بود که او خودسرانه آنجام می هدف از بر 

داد. دوست داران خط مشی سید احمد برخوردار و محمد ابراهیم آرزو می خواستند بالای منصور نادری  

ن نشست  ین کشتار و قتل های وحشیانه دست بردارد. متاسفانه منصور سفاک به چنیا  فشار بیاورند که از 

 1ها ارزشی قایل نبود و مسوولیت خود را بدوش نمی گرفت.

 

 
 شرکت کرده بود و به کمیته گزارش ارایه کرد. . قیام الدین قیام که درین ملآقات  1
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 ملآقات دستگیر پنجشیری با سعدی نادری  

در آن وقت دستگیر پنجشیری رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی حزب بود. وی از جمله دوست داران و  

م آرزو با خبر بود و یکی  رفیق نزدیک محمد ابراهیم آرزو بود. او از فعالیت، زندگی و مبارزات محمد ابراهی

از طرف داران سرسخت او بود. او سعدی نادری را که در آن وقت عضو پارلمان و معین وزارت اقوام و  

عقرب سال  قبایل بود، وادار کرد که در رابطه به شهاد محمد ابراهیم آرزو پاسخ واضحی داشته باشد. در

میانی دستگیر پنجشیری در هوتل آریانا جلسه ای    به اثر تاکید و فشار کمیته با وساطت و پا در  1۳6۷

 برگزار شد.  

دستگیر پنجشیری، سعدی نادری، قیام الدین قیام، انجنیرقادر، خیرمحمد بارز، امام نظر موج، شاد محمد  

قدم نخست دستگیر پنجشیری شهادت محمد آرزو را تسلیت   و من در این جلسه حضور داشتیم.  در

ت او را نکوهش کرد. او گفت حزب برای مردم اسماعیلیه زمینه بسیار خوب  گفت و حوادث ناگوار شهاد

را مساعد ساخته است. به جای تفرقه و از بین بردن شخصیت های مهم و روشنفکران اثر گزار بهتر است  

به آبادانی و پیشرفت مردم اسماعیلی توجه شود. سعدی نادری که شخص باسواد و میانه رو بود، شهادت  

جریان صحبت های خود گفت؛ ما به چنین کادرها نیاز    اهیم آرزو را تاسف برانگیز خواند و درمحمد ابر

چون در بین مردم اسماعیلیه جنرال نداریم. او اظهار همکاری    .داریم و از اینها باید جنرال ساخته می شد

او کدام واکنشی فراتر  کرد و یاد آور شد که من این صحبت ها را به کاکایم منصور نادری انتقال می دهم.  

از ابراز همدردی نشان نداد. در آن مجلس چنین وانمود کرد که تصمیم گرنده اصلی منصور نادری است  

 1و کاری از دست ما بر نمی آید.

 شیوه به قتل رساندن مولا داد آگاه  

آرزو بود. آنها    دوست و رفیق محمد ابراهیم  ق شیخ ولسوالی دوشی ولایت بغلان،قریه چقم  مولاداد آگاه از 

در زمان حاکمیت محمد داوود در شهر بغلان مرکزی در یک حویلی زندگی می کردند.  هر دو کارمند  

. مولا داد بعد ها  بودند  و از جمله افراد حزبی و آدم با سواد  عارف و مطبوعات ولایت بغلان بخش های م

حین جنگ های خانمانسوز    بحیث معاون تخنیک غند قومی منصور وظیفه گرفت. در   ۵۳0لوای    در

هنگامی که شورای نظار حملات گسترده را از دره خنجان به ولسوالی دوشی شروع کرد و جنگ به شدت  

 
. چشم دید خودم و دران مجلس که درهوتل اریانا برگزار گردیده بود موجود بودم و ناگفته نماند که من دو بار درحیات   1

ر نادری  کاکایم محمد ابراهیم آرزو و به هدایت وی با سعدی نادری درمنزلش درمکروریان سوم ان وقتیکه پدرم در زندان منصو

در دره کیان کوته قفلی بود دیدار کرده بودم و شکایتم را برای رهایی پدرم برایش توضیح داده بودم و نامبرده چنین حرف را  

 که من کاکایم )منصورنادری ( باشد میگویم. 
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منصور در هماهنگی با جنبش مارشال دوستم قوت های شورای نظار را عقب راند   80جریان یافت، فرقه 

 و از ساحات ولسوالی دوشی خارج کرد.  

با جنبش مارشال دوستم هماهنک شد و    80ه کاره بود. به دستور او فرقه  جعفر پسرکلان منصور هم

   80شورای نظار را عقب راند. هنوز جنگ پایان نیافته بود که یک باره ورق برگشت. ملیشه های فرقه  

مولاداد را دستگیر کرد و او را عامل جنگ وانمود کرده و به زندان دره کیان انتقال دادند. برادرانش جنرال  

 ۳را نیز دستگیر و زندانی کردند. در آن وقت پدرم و ایام الدین    2و جنرال خداداد اگاه  1  عطا میرآگاه

پسرکاکای پدرم نیز زندانی بودند. آنها می گفتند که در زندان بدن مولاداد آگاه را با میخ سوراخ سوراخ  

ولاداد شاریده بود. بعد از مدتی می کردند و بالای زخمهایش تیزاب می انداختند. تمام زخمهای بدن م

این زخم ها پوسیده و بوی گرفته بود به حدی که کسی نزدیکش رفته نمی توانست. مولاداد را به شکل  

بسیار فجیع و وحشیانه به قتل رساندند. جنازه وی را توسط برادرانش که آنها نیز زندانی بودند، به بیرون  

 .  نش را نگهداشتند تا عبرت بگیرندپاری برادارااز زندان انتقال دادند. در هنگام خاک س 

منصور خدای شیطنت و خالق فاجعه های وحشتناک است. او برای دور زدن مخالفان خود به راحتی افراد  

وفادار و مظنون بخود را قربانی می کند. مولاداد دوست صمیمی محمد ابراهیم آرزو بود، در عین حال در  

منصور با شورای نظار درگیر شد و آنها    80وظیفه اجرا می کرد. زمانی که فرقه  قومی منصور    ۵۳0لوای  

را از ساحه خارج ساخت، منصور متوجه شد که اشتباه بسیار بزرگی را انجام داده است. او برای جبران  

ن و آخرین اشتباه خود نیاز به قربانی داشت که متاسفانه اولین قربانی این اشتباه مولاداد بود. اما این اولی

قربانی نبود، بلکه به دستور شورای نظار تعداد زیادی از مردم به بهانه های مختلف توسط منصور نادری  

 زندانی و به قتل رسیدند. 

 
 .جنرال عطا میر اگاه نیز درحین جنگ دستگیر و زندانی شده بود.  1
  ی قوماندان ی دربخشها ی دوش یمنصور درمربوطات ولسوال تیبود و در زمان حاکم روسیه  افتهی لیجنرال خداداد اگاه تحص . 2

 .کندیم یارتقا کرد و فعلا درلندن زندگ یداشت و بعد ها به رتبه تورنجنرال تیفعال ی دوش ی ولسوال هیامن
ده که به تمام دوستان بگوید که . پدرم روایت مینماید که ایام الدین بای پسر کاکایش وی را درزندان دیده بود و گفته بو ۳

 خود را درگیر این ظالم ندهد.
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 بخش هشتم 

 تداوم استبداد مذهبی و قیام روشنگری در دوره جمهوریت 
 

 ترس منصوری نادری از فروپاشی اقتدار پوشالی خاندان سید کیان 

قه های اختلافات ما و خاندان نادر از زمانی شروع شده بود که سید احمد برخوردار و محمد اولین جر

ابراهیم آرزو فعالیت روشنگرانه خود را در دره نیکپی آغاز کردند. چنانچه در فصل های گذشته یاد آور 

بود  آغاز شده  از همان دوران  نیز  برابر ما  نادری در  احمد  شدیم، کینه و دشمنی عمیق خاندان  . سید 

برخوردار و محمد ابراهیم آرزو کسانی بودند که باورمندانه به راه خود ادامه می دادند و بلآخره در این راه  

با از بین بردن سید احمد  توسط خاندان نادری به شهادت رسیدند. خاندان نادری فکر می کردند که 

مت و جسارت علیه آنها بودند، می توانیم ریشه  برخوردار و محمد ابراهیم آرزو که در واقع پایه گزاران مقاو 

جز آدم کشتن و زندان کردن  منحصر به فرد آنها شعور و آگاهی مردم را بخشکانیم. گرچه شیوه و روش 

تعداد زیادی از مردمان نیکپی را به بهانه های مختلف زندانی   ،چیزی دیگری نبود و بعد از این دو سردار

که آنها را روز به روز رسواتر  اما این خیال باطل شان راه به جایی نبرد چه، کرده و نیست و نابود کردند. 

 ساخت. 

از آن موتور    با استفاده  برخوردار بود و  بالا  از مقام و منزلت  نادری در دستگاه خاد  زمانی که منصور 

ه و جلو  آدمکشی خود را به پیش می برد، ابراهیم آرزو نیز تلاش می کرد در درون آن احزاب نفوذ کرد

آدمکشی های خودسرانه منصور را بگیرد. رشد و پیشرفت محمد ابراهیم آرزو منصور نادری را به شدت 

نگران کرده بود. منصور نادری ذاتا مخالف پیشرفت مردم نیکپی بود. او به هیچ عنوان تحمل نمی توانست  

ز میان مردم نیکپی فقط کسانی را  که آدم های مثل محمد ابراهیم آرزو به مقام و مدارج بالا دست یابد. ا

حمایت می کرد و دوست داشت که در دستگاه حکومتی به مقام و منزلت برسد که نوکر و وفادار این  

خاندان بوده باشد. هرگاه کسی در اثر سعی و تلاش خود به مقام و جایگاه حکومتی می رسید، منصور 

 نادری چندین نوع دام را در مقابل او قرار می داد.  

اولین دام منصور نادری، دوستی بود. هرگاه یکی از افراد نیکپی به یک مقام بلند حکومتی قرار می گرفت،  

منصور نادری به دیدار او می رفت. با او سر دوستی و رفاقت را در پیش می گرفت. او را فرزند یا برادر 

اختیار خود قرار دهد. دام    خود می خواند. در واقع کوشش می کرد از راه دوستی فرد نامبرده را تحت 



١١٤ 
 

دوم؛ معامله نقدی یا پیشنهاد برد برد بود. مثلا منصور به فرد نامبرده پیشنهاد می داد که به مسایل 

مربوط به ما دخالت نکن ما هم به شما کاری نداریم. در دام سوم و دام های بعدی فرد نامبرده را با یک  

. به هر حال روابط ما با خاندان نادر از گذشته ها تیره  قمار خطرناک مرگ یا زندگی رو به رو می ساخت

و تار بود و دیدگاه منصور در مورد ما همان بود که با شهید محمد ابراهیم آرزو در پیش گرفتند. من از 

نادر به رتبه جنرالی رسیدم. زمانی که در شورای   جمله معدود کسانی هستم که از همسایگی خاندان 

ساسیت های منصور شدیدتر شد. در آن هنگام حنیف اتمر مشاور شورای امنیت  امنیت وظیفه گرفتم، ح

 بود و روابط خوب با منصور نادری داشت.  

 موج جدید اعتراضات و داد خواهی      

یا  حنیف اتمر رو به من کرد که جنرال صالح با من ب  ،روزی در دفتر شورای امنیت بعد از ختم جلسه

ش رفتیم. اتمر رو به من کرد و گفت که جنرال صالح با آغاصاحبا چه مشکل  کارت دارم. باهم به دفترکار

داری؟ گفتم من با هیچ کسی مشکل ندارم. گفت جنرال صالح مخفی نکن، آنها از شما جداً شکایت کرده  

نادری را می گویم. در جواب    دارید. گفتم؛ کدام آغاها را میگویی؟ گفت منصوراند که شما با آنها دشمنی  

اتمر گفتم؛ خوب است که آنها شکایت کرده اند، درحالیکه من هیچ کاری به آنها نداشتم ولی احساس 

می کردم که دست از سر ما بر نمی دارند. مجبورم امشب به پاکت رئیس جمهور یک شکایت نامه روان  

 کنم.  

مر با عجله گفت؛ این کار را نکن لطفاً. او برادر متوجه باش، مه هستم، هیچ مشکلی بوجود نمی آید.  ات

هیچ کسی به خودت ضرر رسانده نمی تواند، بکلی مطمین باش. من به آقای اتمر گفتم؛ ببینید اینها به 

حنیف اتمر از گذشته آنها   ی خود می ترسند. گویاخاطر اعمالی که در گذشته انجام داده اند حالا از سایه

چندان اطلاعی نداشت و دوست داشت در مورد آنها بداند. با علاقمندی پرسید، آنها در گذشته چه کرده  

اند؟ من به صورت خلاصه از شیوه حکومت استبدادی نادر گرفته تا قتل های زنجیره ای منصور برایش  

ه به گونه های مختلف توسط آنها به شهادت  نفر از مردمان اسماعیلی  ۷2قصه کردم. یاد آور شدم که  

اند. حتا در دوره حکومت وحدت ملی به تعداد   اینها به شهادت   ۷رسیده  نفر از وطن داران ما توسط 

 رسیده اند. او از محمد ابراهیم آرزو پرسید که چه کاره بود و چرا توسط آنها به قتل رسید.  

کیست؟ گفتم رئیس   ین نفری که توسط آنها کشته شد،آخرصحبت های ما ادامه یافت و اتمر پرسید که  

حسن نام داشت که در تایمنی کشته شد. حنیف اتمر تاسف کرده و به نصحیت شروع کرد. او گفت؛ پدرم 

لاس آب آسان است. اما من ی را کسانی شهید ساخته اند که فعلا کشتن آنها برایم مثل نوشیدن یک گ
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، باید راه حل درست را جستجو کنیم. اتمر در ادامه سخنان  دانستم که خون با خون شسته نمی شود

کنند؟ از قراین سخنان اتمر و نگرانی های   کجا زندگی می خود گفت؛ مخالفان منصور چند نفر اند و در

او معلوم بود که منصور مرا به عنوان دشمن اصلی خود معرفی کرده حتا تلاش نموده است از طریق وی 

در این روزها موجی از تظاهرات و داد خواهی علیه منصور نادری در کابل به راه    مرا خلع وظیفه نماید.

 افتاده بود.  

نادر کیانی و  بودند که توسط  قربانیانی  بازماندگان  اسماعیلی و  از مردمان دردمند  داد خواهان جمعی 

اند. اتمر گفت؛ نادری به شهادت رسیده بودند. آنها می خواستند منصور را به دادگاه بکش  پسرش منصور

خودت به عنوان نماینده من با دوستان صحبت کن. تلاش کنیم این مشکل از ریشه حل شود. شما با  

آنها صحبت نمایید. من تمام خواستهای آنها را بالای منصور می قبولانم. در جواب اتمر گفتم خانواده 

م. بیش از اندازه بر آنها ظلم و ستم  های قربانیان عدالت می خواهند. چگونه می توانیم آنها را راضی کنی

شده است. تعداد زیادی از خانواده های قربانیان در خارج از افغانستان زندگی می کنند. آنها نیز خواهان  

تطبیق عدالت هستند. این موضوع بسیار پیچیده است. با آن هم در حد توان تلاش می کنم. بعد ها این 

نیکپی با جنرال محمد حیدر  را  این فیصله   موضوع  به  باهم  عبدالکریم دوستیار در میان گذاشتم و  و 

 رسیدیم که ما نمی توانیم از خانواده شهدا نمایندگی کنیم.

چند روزی نگذشته بود که دستیار حنیف اتمر با من در تماس شد و گفت مشاور امنیت ملی شما را  

ستیار وی مرا راهنمایی کرد،  خواسته است. بدون فوت وقت به طرف دفتر حنیف اتمر حرکت کردم. د

اتاقی شدیم که در آنجا حنیف اتمر با سعادت نادری کنار هم نشسته بودند. بعد از احوال پرسی   وارد 

از وطن داران تان است و اضافه  محمد صالححنیف اتمر رو به سعادت نادری کرد و گفت جنرال صاحب 

ت و ادامه داد که رئیس جمهور واقعاً آدم نمود که رئیس جمهور وی را در این پست انتخاب کرده اس 

شواری امنیت است. خوب شد هر دوی   شناس است. حقا که جنرال صالح دست و بازوی ما و افتخار ما در

 تان هستید، شما از نسل جوان هستید و باید این مشکلات حل شود. دشمنی خوب نیست.  

ما و خانواده ما خدمتگار مردم خود   نادری گفت که  بین مردم و هستیم، هیچسعادت  گونه مشکلات 

خانواده ما وجود ندارد. اما خواجه ها که جدیداً به دفاترامامتی آمده اند دشمنی را علیه خانواده ما شروع  

اند. آنها مردم را علیه ما تحریک می کنند و به مردم پول توزیع می نمایند که علیه خاندان ما   کرده 

مایند. من به صراحت گفتم نی! بر عکس می گویید. این درست نیست  دوسیه باز نموده و دعوا سازی ن

جناب وزیر! شما مشکلات زیاد با مردم دارید. نمی دانم شما شاید خیلی جوان هستید یا آگاه نباشید و  
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باید بگویم که در قدم اول    ید، درد مردم را احساس نمی کنید.یا به این قدر ظلم و جنایت شریک نبوده ا

ابراهیم آرزو توسط خاندان خودت به شهادت رسید. این یک نمونه است. بسا مشکلات  کاکایم مح مد 

با مردم دارید که بی نهایت زیاد است. من به صراحت برایش گفتم به چه دلیل   از این نوع شما  دیگر 

پدرت نزد آقای اتمر از من شکایت کرده است؟ او از شنیدن این حرف سخت خجالت کشید. او که مثل  

رش لکنت زبان داشت، جسته جسته حرف می زد، تلاش می کرد دست به دامن اتمر شود تا در مقابل  پد

داد خواهی مردم، حمایت او را جلب نماید. در اخیر به محمد حنیف اتمر احترامانه گفت ما آماده هستیم  

که جنرال صالح   هر فیصله که ازطرف شما باشد، قبول داریم. شما بزرگ ما هستید و به من پیشنهاد کرد

 وزارت شهر سازی در اختیار شماست هر امر و هدایت که داشته باشید وزارت خود شماست. 

تظاهرات علیه خاندان منصور نادری در شهرکابل به شدت جریان داشت. تظاهرات کنندگان   در این روز ها 

ادری از سوی دولت به  خواهان دادگاهی شدن منصور نادری بود. آنها می خواستند جنایت های خاندان ن

خاندان منصور نادری را بیش از هر زمان دیگر مستاصل   ،رسمیت شناخته شود. این دادخواهی و تظاهرات

 و درمانده کرده بود. آنها مرا یکی از عاملان این موج داد خواهی می دانستند، در حالی که چنین نبود. 

و مشاور ریاست جمهوری در امور اقلیت ها در این داد خواهی صاحب نظر سنگین نقش کلیدی داشت. ا

بود و رابطه خوبی با جامعه مدنی، روشنفکران و تحصیل یافتگان جامعه هزاره برقرار کرده بود. او به لحاظ  

نادری است. صاحب نظر سنگین شبکه وسیعی از داد    منصورعقده تی و سیاسی یکی از منتقدین خاندان  

   1خواهان، بازماندگان قربانیان، جامعه مدنی، حقوق بشر و روشنفکران را با خود هماهنگ کرده بود. 

اگر ادعا کنیم که بعد از سید احمد برخوردار و محمد ابراهیم آروز اولین کسی که در راه دادخواهی و  

دانه گام بر داشت، صاحب نظر سنگین است، به خطا نرفته ایم. او اولین  آگاهی مردم اسماعیلی جراتمن

پرس کانفرانس داد خواهی از جنایت های منصور نادری را برگزار کرد. از ظلم، استبداد و جنایت های  

این خاندان در مقابل رسانه ها صحبت نمود. او ارتباط گسترده ای با شبکه های جامعه مدنی و اقشار 

عه اسماعیلی برقرار کرده بود. در میان روشفنکران از نفوذ بالا برخوردار بود و با توجه به نفوذی  مظلوم جام

که داشت، الفت پسر منصور نادری را نیز علیه پدرش با خود همنوا ساخته بود. در این مبارزات نقش  

 
.صاحب نظر سنگین،  ازجمله جوانان مردم نیکپی اول درتیم انتخاباتی عبدالله بود و بار دوم به وساطت بعضی دوستان به   1

نماند که کارش درمقابل خاندان  تیم انتخاباتی غنی پیوست وبه پست مشاوریت دراموراقلیت ها توظیف گردید.مگر ناگفته  

منصور قابل قدر است،اما تجربه نداشت و خیلی جوان بود به پخته گی سیاسی نرسیده بود و زود با مردم خود را مواجه ساخت  

. 
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های منصور نادری عنوانی  مانند داکتر سحرشریعتی را نباید نادیده گرفت. آنها در باره جنایت    یروشنفکران

مقام های دولتی، حقوق بشر و جامعه مدنی نامه سرگشاده فرستادند. از جمله فرخنده زهرا نادری را نیز  

در این نامه ها مخاطب قرار داده و پرسیده بود که شما چه می گویید و مردم چه می گویند؟ می بینید  

 1. جاده ها ریخته اندکه مردم از ظلم و ستم شما به ستوه آمده اند و به 

علاوه صاحب نظر سنگین که در این دادخواهی نقش کلیدی داشت افراد و اشخاص ذیل نیز فعالانه سهم 

داشتند؛ وارث الدین، شیرخان، فرزندان جنرال حیدر، نبی بای، ارباب نور محمد، فرزندان صابرخان برادرم،  

برخوردار، محمد ابراهیم آرزو، شهید حسن، حفیظ، فرزندان امرالدین، خانواده های شهدا بخصوص خانواده  

 شاه ولی خان و تعداد زیاد از جوانان دیگر. 

در گذشته خاندان منصور نادری با قتل و زندانی مخالفان خود را سرکوب یا از سر راه بر می داشت. اما 

نبودند که با قتل و    در این ایام وضعیت تغییر کرده بود. از نظر تعداد مخالفان و منتقدان آنها در حدی

زندانی صدای شان خاموش شود. بنابر این منصور نادری مجبور شد دست به عمل مشابه بزند. او نمایندگان 

خود را میان مردم فرستاد. مردمان جاهل و از خود بی خبر را در مقابل پول، شغل و همکاری اغفال نموده  

در برابر عدالت خواهان برگزار کرد. اما به نتایجی و آماده تظاهرات کردند. او چندین تظاهرات واکنشی  

که می خواست نرسید. بنا بر این باز هم دست به دامن اتمر شد و باز هم محمد حنیف اتمر سراغ مرا  

گرفت. و خواهش کرد که در این قضیه همکاری کنید. گفت به قوماندان امنیه کابل هدایت بدهید که  

برود. فردا آنها علیه وطنداران شما تظاهرات و گردهمایی دارند. او   شام به خانه منصور نادری  ۵  ساعت

گفت من به منصورآغا گفتم و تاکید هم کردم که مخالفان تان سند دارند، اما شما چه میگویید؟ خو خیر،  

یی دارند. برای تدابیر امنیتی شان هماهنگی کند. اتمر اضافه کرد که  اقوماندان امنیه برود که فردا گردهم

دیروز فرخنده و سعادت خانه ما آمده بودند و بسیار نگران تظاهرات مردمان شما هستند. جنرال صالح  

جهش اگر می توانی روی این موضوع کار کن، بهتر خواهد بود که به فرخنده و سعادت کدام ضرری 

 نرسد. اینها به من نهایت نزدیک هستند. 

س گرفتم و گفتم این وظیفه را اجرا کنید و دوباره راپور با جنرال سالم احساس قوماندان امنیه کابل تما

دهید. سه ساعت بعد قوماندان امنیه کابل تماس گرفت و گفت؛ دوست و برادرعزیز ! به خدا این منصور  

تان بسیار آدم کاکه و خرابات است. معاون خود را روان کرده بودم، منصور برایش یک تخته قالینچه، یک  

 
،  il.facebook.com-http://he. حفیط سحر شریعتی نویسنده که در ویب سایت خودش به نام از سیخینه تا لونگر، . 1

 ل بخش هفدهم به نشرسپرده بود.زندگی درکاب
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فه های دیگر داده است. مزاح کردم، گفتم حق خود را بگیر. او گفت که فعلا از  قاب ساعت دستی و تح

ولی امشب با دوستانش دید و باز دید زیاد دارد. بعد از مدتی معلوم شد که     یی فردا منصرف شدهاگردهم

گفته است که من همانم    منصور در دید و باز دید های مردمی بر مخالفان و داد خواهان تاخته و رسماً 

که بودم. این حرکت ها خوب است که چهره دوست و دشمن را از نو برای ما معرفی می کند. ما می  

دانیم و این مردم جاهل که به نام دادخواه سبب نفاق بین مردم ما می شوند. او از تمام دوست داران و  

آمد های خود  را با دفاتر ما بیشتر کنید  که رفت و  ود دعوت کرده بود و سفارش کرده بود طرف داران خ

 و در صورت لزوم آماده همکاری و تظاهرات باشید. 

این دید و باز دید ها در باره افرادی که پشت صحنه داد خواهی قرار داشتند، پرس و جو و تحقیقات   در

و عاملان اصلی زیاد شده و خودی های خود را مقرر کرده است تا اطلاعات دقیق تر را به دست بیاورند  

تحریک مردم را شناسایی کنند. بخش دیگر از وظایفی که به طرفداران خود سپرده بود، این است که در  

میان دادخواهان نفوذ کنید؛ کسانی که به نام خانواده شهدا روی صحنه آمده اند باید با پول یا هر طریق  

وکیل شورای ولایتی و امثال   1دین ناظر ممکن دیگر، از این داد خواهی منصرف شوند. از جمله سمیع ال

آن برای خریداری یک تعداد مردم گماشته شده بود. آنها برای یک گردهمایی برنامه ریزی داشتند. می 

خواستند از دادخواهان و خانواده های شهدا در این گردهمایی دعوت کنند و از آنها بخواهند که در مقابل  

یند که ما از منصور نادری و خاندانش هیچ شکایتی نداریم. قتل های  رسانه ها ظاهر شده و به مردم بگو

را که به آنها نسبت می دهند، کاملاً دروغ و تهمت است. داد خواهان افراد فریب خورده ای هستند که  

 می خواهند بین مردم اسماعیلیه نفاق اندازی کنند. 

نصور اقدامات خود را آغاز  دستور های مافراد گماشته شده به شمول یکی از اعضای شورای ولایتی طبق 

یشنهاد منصور آغا را ابلاغ  . آنها با تعدادی از وابستگان دور و نزدیک قربانیان تماس برقرار نموده و پ کردند

که اگر شما در گردهمایی ما  شرکت کنید و چیزی که ما می گوییم انجام دهید، هر قدر پول و   کردند

با برادرم محمد صابر آرزومند که در خدم  پیسه کار تان باشد، ما در  یکی از دفاتر    ت هستیم. از جمله 

امامتی وظیفه داشت، تماس گرفته بود و از وی خواسته بود که در گردهمایی ما شرکت کن و سهم خود  

مرگ خود حاضر استم اما به این بی وجدانی   گی گفته بود که بهرا بگیر. محمد صابر با شهامت و مردانه

 م، بروید کدام بز دل و ترسو را پیدا نمایید. حاضر نیست

 
  که یبود و درحال  دهیبه ارث رس  یموقف به و  نیبود که ا  ی نادرناظر خاندانناظر،    نیناظر، پدرش شمس الد  نیالد  عیسم  . 1

 .بغلان شد ی تیولا  یشورا لیو درتقلب ازطرف منصور وکرا ندارد  12سند صنف 
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در منزل   که  فریب خورده و درگردهمایی  ،وعده پول، وظیفه وسایر امتیازهابدل  افراد ذیل در  بعضی از  

به حمایت از منصور نادری برگزار شده بود، شرکت کرده و بی شرمانه در مقابل رسانه ها   منصور نادری و

 .ظاهر شدند

عکسهای گردهمایی حمایت از منصور نادری در فضای مجازی دست به دست شد. به گفته فردای آن روز  

حنیف اتمر مردم با سند و مدرک معتبر روی صحنه آمدند و داد خواهی کردند اما اینها با کدام سند و 

ا  برای چه در گردهمایی منصور نادری شرکت کردند. به هر حال تعداد معدودی از کسانی که قبلاً خود ر 

مخالف منصور قلمداد می کردند و سنگ عدالت خواهی را به سینه می زدند، برعکس گفته های خود در  

در رابطه به قضایای بوجود  ند. بعضی از افراد بی مسئولیت  گردهمایی حمایت از منصور نادری شرکت کرد

به هر کاری می ز پول دست  به طمع  آنها  بی مسئولانه داشتند.  داد  آمده کاملاً دیدگاه  دند. در جمع 

خواهان فعالانه شرکت می کردند و چنین وانمود می کردند که از جمله داد خواهان است. در حالی که  

برای   و  داد  می  انتقال  منصور  دفتر  به  امتیاز  مقابل  در  کرده  آوری  جمع  خبر  و  راپور  خواهان  داد  از 

از این   افراد فردی است به نام انجنیر امیر  گردهمایی آنها مردمان جاهل را به کرایه می گرفتند. یکی 

. وقتی عکسش  ه بود کردد را آدم معصوم و مبارز معرفی  احمد نبی زاده فرزند نبی بای از قریه ما که خو

را در جمع فعلان گردهمایی منصور دیدم، تماس گرفتم و گفتم؛  تو که تا حال به ما راپور می دادی و 

جوابم گفت  دی؟ در که در این گردهمایی شرم بار شرکت کرظلم اینها را نکوهش می کردی، چطور شد 

ه وکالت در شورای  وعد مبارک رات برادر  امتیاز بیشتر می داد. جعفرنیاز به پول داشتم، که مجبور بودم، 

 . بعدها وی در وزارت شهرسازی مقرر شد. و مرا مجبور نمود که شرکت نمایم داده است ولسوالی دوشی

نظر به نام نظام الدین در ریاست مخابره وزارت دفاع کارمی کرد. اوایل به شدت  کسی دیگری از قوم ذی

مخالف منصور نادری بود و علیه او فعالیت می کرد و برای ما راپور می داد. روزی از یک گروه اجیر و  

فروخته شده  صحبت کرد. او گفت اینها کسانی هستند که حتا فیسبوک شان در اختیار یک گروه خاص  

افراد منصور نادری قرار دارد. مواد و نوشته های که در فیس بوک آنها نشر می شود، از سوی خود شان    از

نه، بلکه توسط افراد خاص منصور نادری نشر و کنترل می شود. نظام الدین نیز به مرور زمان از مفکوره  

برادرش که      1الدین  اولی خود منصرف شد و در دام طرف داران منصور افتاد. او کسی است که قیام  

علاوه شغل معلمی ارباب و دارای شهرت و نام نیکو بود، به شکلی از اشکال توسط منصور به قتل رسیده 

 
اینده مردم و ادم خوش نام بود.درقریه اش در مبارزه علیه طالبان کسی از . معلم قیام الدین برعلاوه شغل معلمی ارباب و نم 1

 نزدیکی با سمیع الدین ناظر یکجا ایستاد بود کشتند ومیگویند که این کار توسط سمیع الدین ناظر انجام شده بود. 
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سه   نادری  منصور  طرف  از  و  شد  تعیین  ارباب  وی  جای  به  الدین  نظام  برادرش،  شهادت  از  بعد  بود. 

 به طرفداران منصور نادری پیوست.صدوپنجاه هزار افغانی حق السکوت به نام کمک دریافت کرد و 

وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور به سرعت در حال تغییر و دیگرگونی بود. از   2001سپتامبر    11بعد از  

یک سو امیدهای تازه برای مردم خلق شده بود، از سوی دیگر اژدهای پوشالی خاندان نادری دو باره در  

د فعالیت دفاتر امامتی را تحت تاثیر قراردادند. من به عنوان  حال بیدار شدن بود. آنها در اولین اقدامات خو

افغانستانی اسماعیلی و متعلق به خانواده ای که سالها سابقه مبارزه و مخالفت با دستگاه  یک شهروند 

استبدادی خاندان نادر را در پرونده دارد، خود را مکلف می دانستم که راه مبارزه ای را که حد اقل از دو  

آغاز شده بود، ادامه بدهم. بنا بر این علاوه تصدی وظایف دولتی در چندین بخش دیگر فعالانه   نسل قبل

کار می کردم. به عنوان یک فردی که استبداد خاندان نادر را با دل و جان درک کرده و آسیب قتل های  

مبارزه و دست از آنان را تا مغز استخوان احساس کرده است، هرگز نمی توانستم خود را متقاعد کنم که 

نفع منصور و  ضرر مردم و به  تلاش می کردم تا سد راه فعالیتی شوم که به  فعالیت بر دارم. به این دلیل  

 خاندان کیانی ختم می شود. 

تلاش های مستمر این بود که در توزیع بورسیه های تحصیلی از حق جماعت اسماعیلی دفاع   یکی از

ه می کرد، نهایت تلاش می نمودم تا حقش ضایع نشود. می توانم  کنم. در این راستا هر کسی که مراجع

با افتخار یاد کنم که در این بخش موفقانه فعالیت کردم و تا حد امکان تعداد زیادی از جوانان را شامل 

اتحاد و هم سویی جماعت   اتفاق،  بر جان  ام. بخشی دیگری که مثل کنه  نموده  بورس های تحصیلی 

، شورا سازی های مضحک و بی معنی بود. این شورا ها خواسته و یا نا خواسته در  اسماعیلی افتاده بود

برابر دفتر امام قد علم می کردند. می خواستند دفتر امام را ضعیف جلوه بدهند. این شورا ها به نحوی  

حرکت دفتر امام را کند می ساخت. منصور نادری برای سر در گم کردن مردم دفتری به نام شورای  

ه های مردم افغانستان ایجاد کرده بود. این دفتر خود را با دفتر امام در افغانستان برابر  یعیلازی اسممرک

و حتی بالاتر از آن می دانست. اما من شدیداً مخالف بودم و همیشه بر اتحاد و وحدت مردم اسماعیلیه 

ازی های مضحک صحبت تاکید داشتم. چندین بار با میر احمد جوینده رئیس کنسل  در باره شورا س 

نمودم و یاد آور شدم که این کار ها به هیچ عنوان به سود دفتر و در مجموع به نفع جماعت نیست.  

پیشنهاد کردم که این خود سری ها به نام جماعت اسماعیلیه باید متوقف شود و گفتم که مردم آزاد اند  

اعی، فرهنگی و غیره بسازندِ، اما نه موازی  می توانند به نام محل و یا به سلیقه خود شان شورا های اجتم
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اتحاد و هم سویی جماعت اسماعیلی بود و   شورا ها یکی از عوامل مخرببا دفاتر امامتی. به هر حال این 

 دفاتر امام را به شدت زیر سوال می برد و آب به آسیاب منصور نادری می ریخت. 

اهمیت نمی دهد. او در مسایل کلان ملی مثل منصور نادری آدمی است که جز خانواده خود به دیگران 

انتخابات و غیره جامعه اسماعیلی را کاملاً از آن خود می شمرد. در این موضوعات هماهنگ و سازمان  

یافته کار می کرد و با استفاده جهالت مردم اهداف شوم خود را به کرسی می نشاند. مثلاً در دور شانزدهم 

ر نفر از وابستگان خود را به مجلس ملی فرستادند. در دور هفدهم وقتی انتخابات پارلمانی حد اقل چها

دادخواهان مدارک جنایات منصور نادری و خانواده اش را به کمیسیون مستقل انتخابات تحویل دادند و  

با برگزاری چندین تظاهرات جنایت های آنها را بر ملا ساختند و خانواده نادری از نامزدی در انتخابات  

این جماعت  ت کاری کرد که هیچکسی از  انی محروم شدند، منصور نادری بخاطر تلافی از مردم جماعپارلم

در پارلمان راه نیابد. فعالیت تخریب کارانه منصور نادری در این مورد حرف و حدیث های زیاد دارد. وقتی 

ه تنها عیله مخالفان آنها از سوی کمیسیون مستقل انتخاب رد شدند و از نامزدی و مجلس باز ماندند، ن

مجلس   به  آنها  یافتن  راه  مانع  کمیسیون  و  مردم  بین  در  پول  توزیع  طریق  از  و  کردند  دسیسه  خود 

 نمایندگان شدند، بلکه بدین ترتیب مانع موفقیت نامزدان مستقل جماعت اسماعیلیه نیز شدند. 

جوینده نه تنها نقش اصلاح کننده را  متاسفانه در این بازی ها دفتر امام حاضر و کنسل آن میر احمد  

 بلکه با منصور نادری همسو شده و سبب ناکامی نامزدان پارلمانی جماعت شدند. ندبازی نکرد
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 بخش نهم 

 ناکارایی سفیران امام 
 

روزی در هوتل کابل سرینا در یکی از محافل رسمی شرکت کرده بودم. در هنگام تفریح برنامه خانم نور  

لابی هوتل دیدم. می خواستم سلام و احوال پرسی نمایم اما او از دیدن من    سفیر امام را در   1جهان موانی

چنان وارخطا شد و به عجله افتاد که تعجب آور بود.  با عجله گفت جنرال صالح بسیار احتیاط کنید که 

ارت دارند. نشود  هوتل افراد منصور نادری بی نهایت زیاد است. آنها در تعقیب من اند و مرا تحت نظ  در

که مرا با شما ببیند که به من خوب نیست و هم به شما. من تعجب کردم با خود گفتم؛ سفیر امام که  

باید با منصور ظالم و جابر مبارزه کند، آنقدر بیچاره است که نمی تواند ملآقات خود را مستقلانه انجام  

انکشافی آغا خان را حمایت می کردم.   حالی که من در تمام بخش های امنیتی و غیره شبکه  دهد. در

مشکلات شان را عاجل و بدون چون و چرا حل می کردم. با آن هم منصور نادری و افرادش مثل سایه 

در تعقیب سفیر امام بودند و کاملاً آنها را تحت تسلط خود در آورده بود. حضور چنین سفرا چگونه می 

شده است، مبارزه کند. چنین است که در موجودیت دفتر تواند با منصوری که گویا از کره آهن بیرون  

نفر از پیروان    ۷امام، آنها علناً با برنامه های آغاخان مخالفت می کردند و در سایه حاکمیت دافاتر امام  

 امام را بی رحمانه و بی شرمانه به قتل رساندند.  

سرکوب مخالفان خود از هر گزینه    منصور نادری آدمی است که به آسانی دشمانش را رها نمی کند. او در

ممکن استفاده می کند. در قضیه اتهام بستن به صاحب نظر سنگین حتا از دفاتر امام نیز سو استفاده 

کردند. روزی از بخش سیاسی دفتر امام برایم زنگ زدند که لطف کرده یک بار تشریف بیاورید. وقتی  

غلام قادر سخی زاده و دگروال علی احمد از امنیت  مراجعه کردم آنها گفتند که چند روز قبل دگروال  

گی مشاور رئیس جمهور در امور اقلیت ها شده  ملی اینجا آمده بودند و از صاحب نظر سنگین که به تازه

است، شکایت می کردند و خواستار واکنش رسمی از سوی دفتر بودند. مسئولین دفتر گفتند این قضیه  

رد. چرا جماعت روی این موضوعات دقت نمی کند و از ما می خواهد که  ارتباط به دفتر سیاسی امام ندا

با وساطت   در رابطه به مسایل شخصی شان هم ابراز نظر کنیم. اما بعد ها مشخص شد که منصور نادری

این قضیه را دسیسه    داده است تا  مردم نیکپیبه تعدادی از  امتیاز    مبلغ زیاد پول و   میر احمد جوینده

 
 . نورجهان موانی دومین سفیر و نماینده سیاسی امام در امور افغانستان بود. 1
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خود را فرستاده است. وقتی مسئول دفتر امام این    هوا داران حتا تا دفتر سیاسی امام هم    سازی نموده و 

موضوع را تشریح می کرد، احساس کردم آنها می خواهند نظر شخصی و واکنش مرا بفهمند. زمانی که  

قادر  تاختم، آنها خواهش کردند که لطفاً افرادی مثل دگروال غلام  ها  من شدیداً بر این دسیسه سازی  

 سخی زاده و دگروال علی احمد را نصیحت کنید که دنبال این حرفها نگردد.  

جماعت اسماعیلی فکر می کردند که با حضور یافتن امام و فعال شدن دفاتر امامتی مردم از زیر استبداد  

خاندان نادری نجات می یابند. به آزادی سیاسی و مدنی می رسند و از حق و حقوق اسماعیلی بودن  

یش بهره مند می شوند. آنها امیدوار بود، با کسانی که خود را رهبر و پیشوا تراشیده اند تصفیه حساب  خو

و قوانین حقوق بشری    اسماعیلیخواهد شد و با تطبیق عدالت، خاندان نادری در پنجه قانون جماعت  

سپرده خواهد شد و به جزای اعمال شان خواهد رسید. از قتل و کشتار بی رحمانه آنها و از بدعت های  

که به نام رهبری جماعت به شکل قلابی و خود ساخته ترتیب داده اند، حتمآ پرسان و باز خواست خواهد  

رملا نموده و طی یک کنفرانس و یا گردهمایی  شد. مردم انتظار داشتند که دفتر امام حاضر همه چیز را ب 

علنی بازخواست و افشا گری خواند کرد و خاندان نادری به کیفر اعمال شان خواهد رسید تا باشد که  

 حق به حقدار برسد.

اما با کمال تاسف سفیران و پیام آوران دفاتر امام از سفارت تا رهبری کنسل همه و همه مردم خنثی و 

نادری خود را بادار و آقا تراشیده و جماعت را مزدور و نوکر می    د. آنها در تبانی با منصوربی اراده بودن

شمردند. هیچ گونه رابطه اجتماعی و پیوند مذهبی با مردم ایجاد نکردند و نتوانستند ایجاد کند. در واقع 

 کس رها کردند. بی نه تنها روی درد های مردم بیچاره مرحم نگذاشتند بلکه جماعت بیچاره را تنها و

علاوه اینکه به اوامر و دساتیر امام وقعی نمی گذاشت  ر امام در افغانستان،  در موجودیت دفتنادری    منصور

و اطاعت نمی کرد، علناً و جداً با دفتر امام مخالفت می کرد. او بی شرمانه از مردم مال واجبات را جمع  

با خود هماهنگ کرده بود. بخشی از دفاتر امام در یک    آوری می کرد و بعضی از دفاتر مفسد امام را نیز

این مقام و   از  استفاده  با  را رئیس اقتصادی کنسل مقرر کردند. وی  نادری  ناجوانمردانه سعادت  تبانی 

موقعیت کارهای تجارتی و شخصی خویش را به پیش می برد. بلآخره صاحب قرارداد های بزرگ شد و  

ات بی نهایت مفید و اقتصادی را برای خانواده و دستگاه مفسد منصور به پول بسیار هنگفت رسید و خدم

 نادری به ارمغان آورد.  
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 علی موجی 

کستان  یتاج  در  چند سال مامور عادی دفتر فوکسعلی موجی به لسان تاجیکی بلدیت عام و تام داشت. او  

افغانستان تعیین گردید.   بود. با ایجاد حکومت جدید اولین سفیر و نماینده سیاسی امام حاضر در امور 

وعده های را که هنگام تقرری  هیچ کدام از  متاسفانه وی مصروف کارهای شخصی و عیاشی های خود بود.  

تطبیق کرده نتوانست. از جمله بزرگترین مسئولیت  او ممانعت از آمدن منصور  فتر امام داده بود،  به د

ت  مقام سفیر و نماینده امام حاضر، کسی ندیده اس نادری بود که ناکام ماند. در یازده سال تصدی او در  

عبادت و یا کدام کاری رفته باشد. او کاملاً از جامعه افغانستان بیگانه   که علی موجی به جماعت خانه برای

نداشت افغانستان  اسماعیلی  جماعت  از  شناختی  قطعاً  و  جماعت  .  بود  برای  موثر  کار  هیچ  این  بر  بنا 

نت وانست. گذشته از عیاشی، بزرگترین مشغله روز مره او سفرهای برونی، تدارک  افغانستان انجام داده 

که در    کس، خریداری موتر های زرهی و تفریح و سر گرمی با دوستان نزدیکش بود.  درحالیودفاتر ل 

بانک قرضه های کوچک   او هوتل سرینا ساخته شد، کمپنی مخابراتی روشن فعال شد،  دوران تصدی 

جماعت کسی   و مردم  . اما هیچگاه از رهبری بنیادی دیگر در حال انجام بود بسا فعالیت های ایجاد شد و 

 در پست های کلیدی ادارات نامبرده قرار نگرفت.

افرادی در پست های کلیدی مقرر شدند که از یک سو مربوط به جامعه اسماعیلی نبودند و از سوی دیگر   

نستان معرفی می شدند و بی نهایت آلوده به فساد و رشوت خواری  معامله گرانی بودند که از بیرون از افغا

بودند. خلاصه اینکه جماعت اسماعیلی چهره خود را در این دفاتر نیافتند چه که روز به روز با آنها فاصله  

بیشتر گرفتند. زیرا در بسیاری از پروژه های که به نام جماعت بود یا پالسی دفتر به گونه ای بود که باید 

پیوست. دفاتر امام می  ماعت در اولویت قرار داده شود، متاسفانه عملکرد های خلاف انتظار به وقوع  ج

حاضر مردم را نادیده گرفتند و از خود ناراض کردند. امتیازات جماعت به نام جماعت و از آدرس جماعت  

تخدام و چه در فرصت به کسانی فروخته شد که اصلاً مربوط به جماعت اسماعیلی نبودند. چه در بخش اس 

های تحصیلی و بورسیه های خارجی و سایر امور، پولهای بسیار گزاف به مصرف رسید. اما برای جماعت  

گونه ظرفیت سازی نشد تا نسل آینده و تحصیل یافته های جماعت خود را با دفاتر امام    اسماعیلی هیچ

 حاضر شریک می دانستند. 
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 نور جهان موانی 

اب یک خانم به عنوان نماینده امام در وضعیت متشنج افغانستان قابل قبول برای  در گام نخست انتخ 

جامعه سنتی افغانستان نبود. چون افغانستان جامعه مرد سالار است. دوم اینکه در این ایام روابط و گفتگو 

ک خانم با رهبران جهادی که تازه پا به عرصه یک فضای جدید گذاشته بودند، کار بسیار دشوار بود و ی

نمی توانست با آنها را بطه درستی بر قرار کنند و در گفتگو های بین رهبران و سیاست مداران از جماعت  

 اسماعیلی دفاع نماید. 

خانم نور جهان موانی در محافل سیاسی از رهبران کنسل دعوت نمی کرد، بل فرزندان منصور نادری  

کدام مراسم   انم هنگامی که در جماعت خانه براین خمانند سعادت نادری و فرخنده را دعوت می کرد .ای

یا  دعوت می شد و یا خود شرکت می کرد از رهبری کنسل می خواست که از وی منحیث یک شاه و  

 .  ملکه استقبال و پذیرایی شود

خانم نور جهان موانی به مدت اضافه تر از هفت سال در این پست کلیدی تکیه زد. در این مدت کدام 

نداد. با آنکه جماعت خانه ها در الویت کاری    ت اسماعیلیه افغانستان انجامو ماندگار به نفع جماعکار موثر  

شان بود، ولی تمام اینها درفساد گسترده شریک بودند و از حال جماعت بی خبر ماندند. قرارداد جماعت  

د. یک نمونه کوچک  خانه ها را دوستان و اندیوالان شان به نام شرکت ساختمانی حیف و میل می کردن

پولهای هنگفت  کلانگدرآن جماعت خانه قریه   تعمیر و مصرف  از  بعد  ترک   ،است.  این جماعت خانه 

های امام   برداشت و دو نصف شد. تا هنوز کسی پرسان نکرد است که مشکل در کجا بوده و چرا پول

 حاضر بدون هدف به باد هوا رفت. 

های امام حاضر و نومید کردن مردم از دفاتر امامتی در    گذشته از حیف و میل های میلیاردی سرمایه

تن از جماعت اسماعیلی که اکثراً طرفدار دفترامام   ۷حضور و موجودیت دفتر امام در افغانستان به تعداد 

و علیه منصورنادری  قرار داشتند و در کمپاین های انتخاباتی و غیره از تیم منصور حمایت نکرده بودند، 

شدند. اما از این دفتر حرفی شنیده نشد. هرگاه در این باره با اعضای دفتر و مسئولان بلند ترور و کشته 

پایه آن صحبت می کردیم، فقط می گفتند واقعاً متاسفیم و بسیار متاسفیم. فراتر از آن نه چیزی گفته  

یداد را فقط با تسلیت از دست شان پوره بود. اینها نیز مانند دولت، هر حادثه و رو  یمی توانستند و نه کار

 خاتمه می دادند.
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افغانستان هیچ حمایتی نکردند.   خلاصه، خواجه های که دفاتر امام را تصاحب کرده بودند، از جماعت 

جای درد و تاسف اینجاست است که این دفاتر نه تنها مرحمی برای زخمهای جماعت نشد، بلکه بیش از 

 پیش مردم را بیچاره و نومید کردند.  

 شیحر زاده ایرجی 

می بود که به حیث سفیر و نماینده امام در امور افغانستان تعین شد. دومین خانشیهر زاده ایرجی   

معلوم نیست که کدام ارزیابی ها توسط دفاتر امام صورت می گرفت که چنین اشخاصی به نام سفیر و 

 نی گذاشت و هیچ تغییر پا جا پای خانم موا  نماینده امام حاضر در افغانستان مقرر می شدند. این خانم

تازه ای بوجود نیاورد. موانی در واقع از او حمایت کرد تا به این مقام تکیه بزند. و او را راهنمایی کرد که  

مشکلی    در کشور بی بازخواست مثل افغانستان هرچه که انجام بدهید دفتر امام با بزرگواری که دارند،

 .  برای تان بوجود نخواهد آورد

خانم خیلی کم بود. روزی در دفتر انستیتوت مطالعات جنگ و صلح با ایشان ملاقات کردم.    ایام کار این

می گویند درخدمت دفتر بوده اید  بدون مقدمه گفت: جنرال صالح همه از شما به نیکی یاد می کنند و  

ملاقات   صادقانه با دفاتر امام همکاری کردیه اید. سپس به مسوول امنیتی خود گفت که قرار یک وعده و

با جنرال صالح را تعیین کنید. در جریان صحبتهایش متوجه شدم که خانم ایرجی شخص عاجز و ساکت  

  است. او تا حدی آرام و خاموش بود که مردم از حضور او بی خبر بودند که سفیر است یا نی. در هیچ 

ی معامله ننگین دوحه، گونه گردهمایی و غیره دیده نشده بود. بعد از سقوط افغانستان بدست طالبان ط

به اساس معاملات و زد و    پسنانیوظیفه این خانم ختم شد و به جایش یک پاکستانی به نام اکبر علی  

 افغانستان می گذرد، عاجل نماینده امام تعیین شد.  بندهای که در

 پسنانی اکبرعلی 

به خوبی صحبت می کند. بعد فعالیت می کرد. زبان فارسی را  تاجیکستانقبلاً به حیث نماینده امام در  

از پایان جمهوریت و با ورود مجدد طبان وارد افغانستان شد و به عنوان سفیر امام تصدی امور دفاتر امام  

. یکی از کار کرد های موثر او این است که با طالبان از در گفتگو و صلح پیش آمد  ه استرا عهده دار شد

جماعت اسماعیلی افغانستان کدام آسیبی نرسد. دیده شود    کرده و طالبان را متقاعد نموده است که به 

بتواند شرایط پیش آمده با   پسنانیکه آیا طالبان روی این تفاهم خود پایبند می ماند یا خیر. اگر آقای  

حکایت جدید از این قرار است که وی نیز اما  طالبان را حفظ کند، کار موثر و مفیدی انجام شده است.  

 است.تر امام بدون نماینده و اکنون دفنتوانسته و مجبوراً افغانستان را ترک کرده کاری انجام داده 
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 کنسل امام در افغانستان  یساؤر

افغانستان مقرر شدند، اکثریت شان موفق نبودند. عدم  متاسفانه کسانی که به   عنوان رئیس کنسل در 

موفقیت آنها دلایل زیاد دارد. از جمله این که هیچ کدامی از رهبران و مشاوران دفتر امامت وضعیت  

ی  برآشفته افغانستان را درست ارزیابی و تحلیل نکرده بودند. امام و یا مشاوران امام می توانست در روشنای

اوضاع افغانستان تصمیم های را بگیرد که با واقعیت های عینی جامعه هم خوانی و مطابقت داشته باشد. 

بعدها چنین دانسته شد که فقط تیمی که از دفتر امام به پاکستان آمده بودند با یک تعداد اشخاص  

میم نهایی این شده بود  ملاقات نموده و نظریات آنها را جمع آوری کرده است. از محتوای گزارش آنها تص

که باید در افغانستان پس از طالبان دفاتر امامتی ایجاد گردد. اما در مورد اینکه چه کسانی در راس این  

دفاتر قرار گیرد و چه سیاستی را در برابر خاندان نادری در پیش گیرد، هیچ تصمیم روشن و واضحی 

تان چندان موفق نبودند. حتا در بسیاری موارد به ویژه  اتخاذ نشده بود. از این رو دفاتر امامتی در افغانس

در رابطه به عملکرد های تخریبی خاندان نادری سیاست واضح نداشتند. دیدگاه دفاتر امامتی و رویکرد 

شان نسبت به مسایل مذهبی همچنان گنگ و مبهم بود. وقتی منصور متوجه بی برنامه گی و نا هماهنگی 

آسانی در حلقات تصمیم گیری آنها نفوذ کرد و با استفاده از نام و نشان دفتر به  های دفاتر شد، بسیار به 

امتیاز های فراوان رسید. نفوذ آنها در دفاتر امامتی به حدی بود که اگر این روند ادامه پیدا می کرد و  

ی فرو می  بند باقی می ماند، دفاتر امامتی با تمام هست و بود شان در کام خاندان نادر دموکراسی نیم

رفت. یکی از نمونه های ساده انگارانه متولیان دفاتر امامتی در افغانستان این بود که معیار پذیرش در  

 رده های بالای این دفتر را دانستن زبان انگلیسی تعیین کرده بودند.  

 محرم علی احمدی 

ر فعالیت حزبی مشغول  اولین رئیس کنسل محرم علی احمدی بود. او مربوط به جناج پرچم حزب بود و د 

بود. به هیچ عنوان آدم مذهبی و باورمند به مذهب نبود. از این جهت به دل مردم چنگ انداخته نتوانست  

و از بخش مذهبی چیزی اگاهی نداشت. موضوعات را از دایره دانش حزبی خود مطرح می کرد که این 

ی قرار گرفته بود و قبیلوی و سلیقوی  یک نقیصه بسیار کلان بود. او به شدت تحت تاثیر شیر بازحکیم

برخورد  می کرد. هنگام ختم تصدی خود، شیربازحکیمی از قوم خود را معرفی نموده و از وی  حمایت 

کرد تا اینکه او در این مقام تکیه زد. محرم علی احمدی در مقابل جماعت خانه  عمومی از اثر یک حادثه  

بردند که این حادثه ترافیکی یک حمله ترورسیتی و سوی   ترافیکی مشکوک جان داد. بعد ها مردم پی
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قصد هدفمند بوده است تا محرم علی احمدی را از بین ببرد و در پشت این حلمه نیز منصور نادری قرار  

 داشته است. 

 شیرباز حکیمی 

مال باز حکیمی آدم رند و چالاک بود. او به کار های تجملی و رونق ظاهری توجه زیاد داشت. با کشیر 

تاسف که هیچ پایه و اساس بنیادی را برای آینده جماعت رقم زده نتوانست. او بیشتر اوقات به تجارت  

 شخصی خود توجه داشت. از نعمت سواد کافی برخوردار نبود.

به نمایندگی از دفتر امام حاضر به نام تجارت میوه بهشت سرمایه هنگفتی را بوجود آورد و با استفاده از 

های که به نام تجارت میوه بهشت کسب کرده بود، شرکت مافیای قاچاق   عیت خویش از پولمقام و موق

 را رهبری می کرد. او به جرم قاچاق در میدان هوایی کابل دستگیر شد و مدتی را در زندان سپری کرد. 

رکت سهامی اداره کنسل تحت رهبری شیرباز حکیمی برای ارتقای ظرفیت جماعت یک ش   2008سال    در

ید در این شرکت شریک  ئراه اندازی کرد. او از مردم اسماعیلی دعوت کرد که بیا  به نام میوه بهشت  را

تحصیل های صنف الشوید. امام حاضر هدایت داده است که ظرفیت اقتصادی جماعت بالا برود. فارغ  

مهری  داد  کریم  و  عاشوری  بخش  کریم  معاون  شیرباز حکیمی،  رئیس کنسل  هریک  مکاتب    دوازدهم 

داشتند. کسی به نام جواد، سعادت منصور نادری و تعدادی    معتمد عمومی امام در رهبری این شرکت قرار 

دیگر از جمله شرکای تجاری این شرکت بودند. این شرکت به زودترین وقت به یک شرکت مافیایی تبدیل  

ه گزاری برای جماعت،  شد. آنها به جای تجارت میوه خشک افغانستان، به نام اعمار جماعت خانه و سرمای

روی به قراردادهای تجارتی مثل؛ تجارت تیل، موتر، کارت اعتباری و غیره روی آوردند. هر کدام از اعضای  

شرکت مانند چهارکلاه ها بدون مشوره و هماهنگی از حساب بانکی شرکت پول را کشیدند و به هیچ  

هزار دالر را پرداخته بود. او    ۵0مبلغ  کسی پاسخگو نبودند. سعادت نادری کسی بود که در این شرکت  

علاوه اینکه از تمامی امتیازات مافیایی این شرکت برخوردار شد، مبلغ متذکره را نیز نقداً دریافت کرد. 

بعد از مدتی این شرکت کاملاً در کام منصور نادری سقوط کرد. زمانی که شیرباز حکیمی میر احمد 

، در رابطه به تجارت میوه بهشت گفته بود که بعد از من متباقی جوینده را به ریاست کنسل معرفی نمود

امور مربوط به میر احمد جوینده است. او در هماهنگی با منصور نادری کارهای این شرکت را به پیش  

 خواهد برد.  
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 احمد جوینده  میر

مقررشده بود.   رئیس کنسلاحمد جوینده نماینده منصور نادری، نمی دانم به کدام معیارها و ارزشها  میر

تشه پرچمی بود. از لحاظ فهم و دانش آدم رسیده و تحصیل یافته بود. اما عملکرد  او نیز یک حزبی دو آ

بسیار منفعلانه داشت و در این جایگاه اصلاً خوش ندرخشید. در واقع رئیس کنسل باید کسی می بود که  

با آن رو به رو می شد، حمایت می کرد.    های که هر   دفتر امام را در مقابل دسیسه ها و جنجال روز 

منصور نادری در مقابل برنامه های دفتر نو پای امام مثل سد ایستاده بود.  هر آن دفتر و برنامه های دفتر  

را به چالش می کشید. مردم انتظار داشتند که جلو چنین اعمال گرفته شود. باید با قاطعت از دفتر امام  

سفانه نمی شد. رفتار منفعلانه میر احمد جوینده سبب شد که دیدگاه مردم نسبت  حمایت می شد، اما متا 

از او فاصله گرفتند. زیرا  نسبت به ایشان مشکوک شده بود. از   به او تغییر کند. بلآخره مردم کم کم 

عملکرد های او طوری وانمود  می شد که گویا ایشان در جهت خشنودی منصور نادری تلاش می کند.  

از حکیمی که تا این دم هم در میخ می کوبید و هم در نال در کنار میر احمد جوینده در ناکامی  شیر ب

از لحاظ مذهبی لیاقت جایگاه  و از لحاظ مردمی  ش بازی می کرد. عالی جنابان که دفاتر امام همچنان نق

یلی را از دفاتر امام نا امید داشتند، نه تنها کدام کار موثر انجام ندادند بلکه جماعت اسماعننماینده امام را  

 کردند. 

نادری با استفاده از خلای که بوجود آمده بود، دفاتر امام را تحت فشار قرار می داد. او در نهایت    منصور

آنقدر جری شده بود که رسماً پسران و طرفداران خود را برای تصدی این امور پیشنهاد می کرد. نا گفته  

ری جزب پیوند ملی را نیز تاسیس کرد و با استفاده از شورای مردمی جماعت  نماند در این ایام منصور ناد

اسماعیلیه با کادر های مجهولالهویهء خود دفاتر امامتی را به چالش کشید. گرچه در اوایل، امام نماینده 

  خاص خود را به رهبری نو بنیاد دولت افغانستان معرفی کرده بود، اما آهسته آهسته منصور نادری این

جایگاه را از آن خود کرد. او با استفاده از سازشهای که انجام می داد، در هر کابینه و در هر دوره ریاست 

جمهوری حد اقل یک وزیر و چند معاون را از تیم خود معرفی می کرد. متاسفانه دفاتر امام، سفرا و 

نادری فعالیت  منصورآله دست  داشتند بلکه در این مسایل مثل را تماشاگرنمایندگان امام نه تنها نقش 

 می کردند.

 بیگ  ه دادفرزند بیگ  امیر

گ و سیاست جامعه حتا شناخت او از فرهن.  شتسواد کافی ندا   و  مکتب بود فارغ صنف دوازدهم  امیر بیگ   

دوره تصدی میراحمد جوینده بحیث معاون    درمتزلزل بود.  خص  ابتدایی نداشت و در تصمیم گیری ها ش 
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تعداد زیاد از مردم از   ید. در زمان تصدی جویندهکار می کرد و بعداً به حیث رئیس کنسل توظیف گرد

د که اگر کدام کار مهم باشد باید با جوینده ناراض شده بودند. در مورد آنها چنین هدایت داده شده بو

بیگ نیز از معامله میوه بهشت آگاهی داشت. برای    بیگ معاون وی ملآقات و تماس برقرار گردد. امیر  امیر

متضررین وعده همکاری داده بود. اما از سواد کافی برخوردار نبود و درک کافی از مردم داری نداشت.  

یک حادثه    ، در افغانستان به عنوان کنسل توظیف گردید. او درایشان در کانادا شغل طلا فروشی داشت

ترافیکی با رئیس کنسل بدخشان و آقای اعتمادی در ولایت بدخشان در ولسوالی ماه می جان باختند.  

 علت غرق شدن او و همراهانش در دریا تا هنوز نا معلوم است. 

م افراد ضعیف، کم سواد و فاقد پایگاه معاونین کنسل چون جمعه خان وفا کیش و کریم بخش عاشوری ه

 مردمی بودند. از سیاست منطقه و کشور درک کافی نداشتند و اداره امامت را رهبری و مدیریت نتوانستند. 

 مداخلات منصور نادری   

سود در   فعالیت  نادری  منصور  جماعت    جویانه  زندگی  بالای  مذهبی  و  سیاسی  اجتماعی،  های  عرصه 

جویی های او دفاتر امامتی را نیز به شدت متاثر و متضرر    افغانستان سایه افگنده بود. سود اسماعیلیه  

کرده بود. او  برخلاف دستور و هدایات امام زمان عمل می کرد. به ویژه بعد از اینکه دفاتر نو پای امامتی 

مام را نا دیده می گرفت. بدون در امور افغانستان تازه به فعالیت آغاز کرده بود. او تمام هدایات و دساتیر ا

خود را   ی مختلف جمع آوری می کرد.اجازه و هماهنگی با دفاتر امامتی مال واجبات مردم را به بهانه ها

نماینده امام معرفی می نمود. او از خلای رهبری جماعت به نفع شخصی خود استفاده کرده و اعمال  

ون رهبران کنسل آدم های بودند که از لحاظ سیاسی،  شنیع و خلاف دستور های امام را انجام می داد. چ

  در این عرصه ها به هیچ عنوان با نداشتند. آنها   مردم مذهبی و اجماعی پایگاه و جایگاه مستحکم در بین

نادری برابری نمی کردند. بنا بر این در هنگام تصدی رهبری نه تنها از سوی منصور نادری به    منصور

 مجبورا در خدمت او قرار می گرفتند.  چالش کشیده می شدند بلکه

مطابق اصول و شیوه های امامتی، محل امر و نهی امام و محل مراسم و اعیاد و سایر برنامه های امام  

حاضر جماعت خانه ها است. باید تمامی جماعت خانه ها در اختیار امام و در اختیار کسانی باشد که از 

ور نادری همیشه تلاش نموده است تا اکثریت جماعت خانه ها را  سوی امام حاضر مقرر شده اند. اما منص

از آنها استفاده نماید. دخالت های  به نحوی در اختیار خود داشته باشد و بنا به مصالح شخصی خود 

منصور نادری هم در جماعت خانه مرکزی و هم در جماعت عمومی برای عموم مردم واضح و آشکار است.  

ت خانه عمومی را رسماً غصب نموده و اجازه نمی دهد که مطابق منظور امام  او قسمتی از زمین جماع
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ساخته شود. او تا هنوز با لجاجت و زور گویی از منظور امام که می خواست این جماعت خانه به حیث 

تاج الجماعت خانه اعمار گردد، جلوگیری نموده است و به این ترتیب در تمامی مسایل سبب نارضایتی  

 هبری جماعت افغانستان گردیده است. مردم و ر

 آمدپی

مذهب جماعت مذهب صلح، آشتی و آرامش است. امام در بسیاری از فرمان های خود مردم را به صلح و  

آرامش دعوت کرده و با زورگویی و ملیشه سازی و استفاده از سلاح به شدت مخالفت نموده است. این  

یشه سازی، آدم  دفاتر امام بسیار واضح و روشن است. یعنی مل در دساتیر امام و چه در احکام موضوع چه 

اعیلی جای ندارد و کشی، استفاده از سلاح، مسلح نمودن افراد غیر مسئول به هیچ عنوان در مذهب اسم

 می شود.  جرم پنداشته از لحاظ قانون 

دستورات مذهب اسماعیلی و    بر ضددر موارد نامبرده    یکی از خلاف ورزی های منصور نادری این است که

. او در هر گوشه و کنار مناطق اسماعیلی افراد مسلح غیر مسئول دارد. چه در امام حاضر رفتار می کند

گذشته و چه اکنون با استفاده از ملیشه های خودسر و افراد مسلح غیر مسئول مخالفان و منتقدان خود  

 را نیست و نابود می کند. 

معامله گریهای   ، بلکهدمنصور نادری نه تنها از خلاف ورزی های خود دست نمی کشد یا خجالت نمی کش

سیاسی، ملیشه سازی ها و سرکوب های بی رحمانه منتقدان خود را جزء افتخارات خود می داند. متاسفانه 

 گاهی قادر نشده است جلو خود سری های منصور نادری را بگیرد.   رهبری جماعت افغانستان هیچ

را خوار و حقیر جلوه دهدنادری    منصور امام  اینکه دفاتر  نماید،   برای  بدبین  آنها  به  را نسبت  و مردم 

طرفداران خود را تحریک می کرد که هر قوم یا منطقه ای باید برای خود شورا داشته باشد. شورا های  

ایجاد شده بود، به جای اینکه مشکلات جماعت اسماعیلی را کمتر    دستور مستقیم و غیر مستقیم او  که به

رد. زیرا شوراهای نامبرده سبب می شد که مردم به دفاتر امامتی  کند، برعکس روز به روز افزون تر می ک

توجه نکند و سرگرم زد و بند های قومی و منطقه ای در میان خود باشند. یعنی بعد از منصور نادری  

شورا ها مردم را اسیر خود کرده بود. مردم به ادارات امامتی جهت رفع مشکلات اجتماعی و اسلامی شان 

ند. کسانی که در شورا ها فعالیت می کردند در واقع به گونه غیر مستقیم در مقابل دفاتر  مراجعه نمی کرد 

امامتی قرار گرفته بودند. آنها  در بین مریدان و علاقمندان شان چنان وانمود می کردند که ما از دفتر  

باید به امر و نهی ما توجه    ،های امامتی کم تر نیستم کند. زیرا دفتر  برعکس بالاتر هم هستیم. مردم 

کنسل فهم و درایت رهبری مذهبی را ندارد. نمی تواند در منبرها و وزارت حج و اوقاف صحبتهای اسلامی 
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داشته باشد. در واقع هم اگر گاهی ضرورت می شد که رهبران کنسل حرفی یا سخنرانی ای داشته باشد 

انگلیسی صحبت می نمودند. با این  لنینزم صحبت می کردند و یا خارجیهای شان به    –یا از مارکسیزم  

فرهنگی و غیره شان را و  همه نا به سامانی ها وقتی مردم دیدند که ریاست کنسل مشکلات اجتماعی  

حل کرده نمی تواند، مجبوراً روی به شورا سازی آوردند. در نهایت هم خود را در بین مردم ضعیف جلوه  

 را منصور نادری به دست آورد.  دادند و هم کنسل را. به این صورت بیشترین نفع 

کنسل وجود دارد که حداقل    حالا که افراطیت در کشور ما بیداد می کند، تصور کنید کدام آدم مذهبی در

در بحث ها و کنفرانسهای علمی اسلامی به نماینده گی از جماعت اسماعیلیه افغانستان صحبت کرده  

ات اسماعیلیه نشین، جماعت خانه  ها به سویه اروپا و  همه ولایات و قریه ج  بتواند. نکته دیگر اینکه در

 قصر های مجلل ساخته شده است. اما سویه و ظرفیت زندگی مردم در زیر خط فقر قرار دارد. 
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 بخش دهم 

 نقش جوانان تاثیرگذار نیکپی در مبارزه علیه خاندان سید کیان  
 

انتخاب شده بود، توسط روشنفکران نیکپی راهی که توسط سید احمد برخوردار و محمد ابراهیم آرزو  

ادامه یافت. جوانان با احساس و دردمند مردم نیکپی در کنار آن دو شهید نقش مهم و سازنده را بازی  

)حزب  چپ  جنبش  در  آرزو  ابراهیم  محمد  شهید  توسط  نوجوانی  ایام  در  جوانان  این  اکثر  کردند. 

مچنان که خود الگو و نمونه ای صادق در مبارزه علیه  دموکراتیک خلق افغانستان( جذب شده بود. آرزو ه

بلند سیاسی و  انقلابی به شعور  با این روحیه  بی عدالتی و ستم بود، فرزندان آگاه مردم نیکپی را نیز 

بین جوانان مردم نیکپی زنده    ی و جسارت علیه ظلم و بیداد راآگاهی دعوت می کرد. او روحیه انقلاب 

که انتخاب کرده بود، ادامه داد و دست از مبارزه بر نداشت.  را  های زندگی راهی  نگهداشت. تا آخرین نفس  

بعدی و   عادلانه را به نسل های  راه و روش مبارزه مقدس و  را قبول کرد و  قربانی  راه  این  بلآخره در 

ت روشنفکران انتقال داد و دین و مسوولیت خود را منحیث یک جوهر با ارزش به یادگار گذاشت. لازم اس 

در این اینجا از جوانان و مردانی نام ببرم که در این راه استوار و بی باکانه قدم برداشند و با غرور و افتخار 

 مبارزه کردند: 

 سخی زاده غلام قادر

درقریه سیاه قول بالا به دنیا    1۳۳۵سال    غلام قادر سخی زاده فرزند غلام نبی، مشهور به غلام نبی در

به پایان رسانید و دوره لیسه را در لیسه مرکز بغلان موفقانه    کلانگدرا در قریه  آمد. او مکتب متوسطه ر

شامل رشته برق دانشکده انجنیری پوهنتون کابل شد و بعد از فراغت بحیث  1۳۵6سال  سپری کرد. در

ا  کورسهای آماده گی کانکور ر تربیت نسل جوان کشور  در دانشگاه نیروی هوایی مقرر شد. او برای  استاد 

ایجاد کرد. در دانشگاه نیروی هوایی بحیث استاد و در ارگانهای محل کمیته مرکزی حزب به حیثت کار 

شناس و در ریاست پلان به حیث ارتباط خارجه وزارت دفاع موفقانه وظایف خویش را انجام داد و بعداً  

اردوی ملی پیوست و بعد  در موسیسه ماین روبی هیلوتریست ایفای وظیفه نمود. نامبرده بعد از مدتی به 

از تکمیل دوره میعاد خدمت نظامی از رتبه و بست دگروالی تقاعد کرد. او ازجمله شاگردان ارشد و عضو  

فعال کمیته حزبی شهید محمد ابراهیم آرزو بود. در مبارزه علیه خاندان سید کیان آدم مستحکم و قاطع 

نیکپی در شهر کابل خط فکری خود را از این    با فروریختن شورای قومی مردم  1۳۹۵بود. بعد از سال  
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شورا جدا نموده و به فعالیت مستقیلانه روی آورد. او تلاش کرد تا باز هم در مجلس نمایندگان راه یابد،  

 اما موفق نشد.  

 ضرب علی اندیوال 

در قریه شالی زار به دنیا آمد. او تا دوره متوسطه در  1۳۳2سال  ضرب علی اندیوال فرزند محب علی در

از    کلانگدرمکتب   درس خواند. بعد از تکمیل دوره متوسطه شامل لیسه زراعت ولایت بغلان شد. بعد 

فراغت در بخشهای اداری آن لیسه مقرر گردید. بعد از مدتی ولسوال تاله و برفک ولایت بغلان مقررشد.  

ه زراعت پوهنتون کابل گردید و بعد از فراعت به صفوف پولیس ملی پیوست و به  سپس شامل فاکولت

عنوان افسر شامل بخش نظامی شد. او به عنوان مسوول کارکنان سیاسی در بخش جوانان ایفای وظیفه 

آمرسیاسی قوماندانی امنیه ولایت بدخشان توظیف گردید. در این وظیفه نیز نام   1۳68کرد و در سال  

 با خود به  ارمغان آورد. نیک را 

افغانستان دوباره به وظایف   اندیوال آدم متین و خوش برخورد است. بعد از تغییر رژیم در  ضرب علی 

ایفای وظیفه نمود. در بست های  معاون ریاست تروریزم و   خویش برگشت و در چوکات پولیس ملی 

خوش نامی شهرت دارد. او ازجمله شاگردان    معاون قوماندان امنیه کابل وظیفه انجام داده و به نیک نامی و

ارشد آرزو بود و در مبارزهء خویش متین و استوار ماند. ضرب علی اندیوال عضو فعال کمیته حزبی شهید 

 محمد ابراهیم آرزو بود. 

 عبدالکریم دوستیار  

درسال   نیکپی،  گزتوغی دره  قریه  در  احمد  علی  فرزند  دوستیار  و م1۳۳۳عبدالکریم  شده  کتب  متولد 

به پایان رسانید. بعد از فراغت در لیسه زراعت هلمند کامیاب شد و سپس  به   کلانگدرمتوسطه را در  

اساس امتحان کانکور شامل فاکولته زراعت پوهنتون کابل گردید. دوستیار نیز از جمله شاگردان شهید  

هوایی افسر اردو شد. او در  آرزو بود. بعد از فراغت از پوهتنون کابل در بخش های قوای هوایی و مدافعه  

مسلک خود لایق و اول نمره صنف خود بود. آدم هوشیار و گپ فهم بود، در ایام خدمت صادقانه وظایف 

خویش را انجام می داد و بالآخره تا رتبه دگروالی ارتقا یافت. نامبرده در بخشهای مختلف ادارات امام  

وشن کار نموده و وظایف مهم و کلیدی را انجام داد  برای افغانستان مانند فوکس در بامیان و کمپنی ر

 است.
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دوستیار شخص مودب و آدم نهایت صمیمی و خوش کلام است. وی در مبارزه علیه خاندان کیان آدم 

فعال و پیشگام بوده و در این راه همیشه موضیع درست را انتخاب کرده و نقش کلیدی خود را اجرا نموده  

 اداری دفاتر امامتی برای افغاانستان رضاکارانه فعالیت می کند.   بخشهای است. او تا هنوز در

 قیام الدین قیام  

از مربوطات ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان بود.    1۳۳1قیام الدین فرزند شاه محمدضیا متولد سال  

نیکپی لیست روشنفکران مردم    چون همیشه با مردم نیکپی یکجا بود، تصمیم گرفتم که اسم وی را در

شامل دارالمعلمین ولایت  ،شامل نمایم. او بعد از اینکه لیسه مرکز ولایت بغلان را موفقانه به پایان رساند

  1۳۵۷ثور    ۷مقرر شد. بعد از    کلانگدرمتوسطه  مکتب    منحیث معلم در  1۳۵6سال    پروان گردید. او در

  سال را در زندان   6شد و مدت    ولسوال ولسوالی خنجان مقررشد. بعد ها به جر م امینی بودن زندانی

ادارات مختلف دولتی شامل کار شد. نامبرده نیز ازجمله  پلچرخی سپری کرد. بعد از آزادی از زندان در  

شاگردان محمد ابراهیم آرزو بود. قیام آدم مبارز و سخت کوش بود. او در کابل زندگی می کرد، بعد از  

با منصور پیوست و رییس پیروزی مجاهدین زندگی در کابل را تحمل نتوان ست و به پلخمری رفت و 

تایمنی   شرکت کاماز مقررشد. بعد از ایجاد دفتر امام در افغانستان اولین موکی جماعت خانه مرکزی در 

بود و در عین حال در بخشهای ادارات امامتی وظایف عمده را بدوش داشت و رابطه محکم با دفاتر امامتی  

شورای ولایتی کابل یا مجلس نمایندگان راه یابد، امام   زیاد به خرج داد تا در. او تلاش  بر قرار کرده بود

 قیام الدین قیام عضو فعال کمیته حزبی شهید محمد ابراهیم آرزو بود.  موفق نشد.

 خیر محمد بارز 

در قریه سه پسته دره نیکپی ولسوالی دوشی ولایت    1۳۳6سال    بارز فرزند خدا بخش در   خیر محمد

به اتمام رسانید و شامل لیسه میخانیکی ولایت کندهار    کلانگدر  نیا آمده و مکتب متوسطه را دربغلان به د

تخنیک کابل شد. سپس نسبت شوق و علاقه   پولی  دانشگاه  بعد از فراغت موفقانه شامل  نامبرده  شد. 

در بخشهای   حزبی و انقلابی که داشت به اردو پیوست و از دانشگاه نظامی به درجه لیسانس فارغ شد. او

ایفای    شهرکابل  ضربتی در  61مهم ارتش مثل قوای سرحدی در سپین بولدک کندهار، رییس ارکان غند  

 منحیث کارشناس ارشد در شورای وزیران مقرر شد.وظیفه نمود و سپس 

و از آنجا به کانادا    مجبور به مهاجرت شد و عازم اتحاد شوروی وقت گردید  1۳۷1خیر محمد بارز درسال  

افغانستان گردید و الی    1۳۹2در سال  مهاجر شد. او   افغانستان برگشت و دوباره شامل اردوی ملی  به 

بعد از رتبه دگروالی به تقاعد سوق داده شد. نامبرده شخص مبارز و پرتلاش    ماندانی لوا رشد کرد وقو
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ک سر و گردن بالاتر از همقطاران خود  است و در مبارزات عدالت خواهی و کمک به همنوعان خویش ی

 است و فعلاً در کانادا زندگی می کند. 

 خیر محمد بارز عضو فعال کمیته حزبی شهید محمد ابراهیم آرزو بود. 

 ثنا نیکپی   محمد

ساله گی    ۷سن    متولد شد و در  1۳۳۹محمد ثنا متین نیکپی فرزند یار محمد در قریه سه پسته در سال  

از ختم دوره   کلانگدرشامل مکتب متوسطه   بود. بعد  نمره صنف خود  اول  گردید. وی شاگرد لایق و 

فارغ شد و به زود ترین وقت در وزارت  1۳۵۷سال  متوسطه، شامل لیسه میخانیکی کندهار گردید و در

طریق یک رقابت    از   1۳6۵سال    داخله به حیث مامور مقرر شد. بعد ها به صفوف پولیس پیوست و در 

با درجه کارشناسی ارشد دوباره به    1۳68سال   یلات عالی عازم اتحاد شوروی گردید. در آزاد جهت تحص

افغانستان برگشت و در پست های کلیدی از جمله منحیث کارکن سیاسی در مربوطات وزارت داخله  

شد و  غازم اتحاد شورویدو باره نسبت جنگ های داخلی افغانستان،  1۳۷1ایفای وظیفه نمود. در سال 

 کانادا مهاجرت نمود.   در شهر تورنتوی 1۹۹۷ال در س 

از وی مقالات زیادی در رابطه به افغانستان، جامعه اسماعیلیه و مردمان نیکپی در مجلات و روزنامه های  

بیرون از کشور به چاپ رسیده است. او در مبارزه علیه خاندان نادری و افشای چهره خونخوار آنان ثابت  

 ایفا نموده است. قدم ماند و نقش کلیدی 

 محمد ثنا متین نیکپی عضو فعال کمیته حزبی شهید محمد ابراهیم آرزو بود. 

 شاه قدم نیکپی 

در قریه گزتوغی ولسوالی دوشی ولایت بغلان به دنیا آمده   1۳۳8فرزند سرفراز در سال شاه قدم نیکپی  

شد. بعد از فراغت وارد لیسه مرکز بغلان گردید و    کلانگدرمتوسطه    بساله گی شامل مکت  ۷سن    و در

 از آن لیسه فارغ شد.   1۳۵۷سال  در

برادر حفیظ الله امین به نام عبدالله امین، زمانی که می خواست    1۳۵8شاه قدم آدم باجرات بود، در سال  

نانش را با  ملیشه های کندزی را به خاطر سرکوب مردم تاله و برفک و بخصوص هزاره ها اعزام کند، سخ

توهین و تحقیر به هزاره ها شروع کرد. او در یک مجلس کلان که افسران دولتی و ملیشه های کندزی 

حضور داشت، بعد از چند کلمه توهین و تحقیر به هزاره ها، ادامه داد که بروید آنها را سرکوب و قلع و 

داشت، از جایش بلند شد و با    قم کنید. سرش از ما و مالش از شما. شاه قدم که در این مجلس حضور
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سرودن شعری مردم را به اتحاد و برادری دعوت نمود و پلان شوم عبدالله امین را در نطفه خفه کرد. 

نامبرده در جوانی به صفوف پولیس پیوست و از پست قوماندانی تولی الی آمر حوزه امنیتی ارتقا یافت. 

تفاده از فرصت پیشرفت نمود. او کورس شش ماهه پولیس  شاه قدم در مطابقت با زمانه زندگی کرد و با اس 

را در اتحاد جماهیر شوروی خواند. با کمال تاسف در سال های اخیر دوستان و اندیوالان قدیم را رها کرد  

و در دوره حاکمیت داکتر نجیب الله همرکاب منصور نادری شد و به حیث معاون اداری قوماندانی امنیه  

 ردید.ولایت بغلان توظیف گ

کابل توظیف شده بود. با    منصور نادری در  80ایندگی از فرقه  شاه قدم در ایام پیروزی مجاهدین به نم

خانه عبدالکریم   آنکه در رکاب منصور نادری وظیفه اجرا می کرد، اما به شدت از او ناراض بود. شبی در

ن وانمود کرده بود که گویا سرنوشت دوستیار با دوستان قبلی خود از این نارضایتی ها قصه کرده بود و چنا

در یک سانحه هوایی مشکوک با تعدادی از مخالفان دیگر    1۳۷2شومی در انتظارش است. او در سال  

منصور نادری کشته شد. این سانحه هوایی توسط جعفرنادری طراحی شده بود. زیرا در این سانحه به  

ته شدند که منصور نادری نسبت به آنها  شمول سخی طاهر رئیس دفتر سلطان علی کشتمند کسانی کش

 مظنون شد بود و از سوی آنها احساس خطر می کرد. 

 شاه قدم نیکپی عضو فعال کمیته حزبی شهید محمد ابراهیم آرزو بود. 

 شمس الدین شمس 

در قریه دهن اسکار ولسوالی دوشی ولایت بغلان به  1۳۳۵شمس الدین فرزند معلم عین الدین در سال 

معلم عین الدین از جمله آدم سرشناس مردم نیکپی بود و در معارف کشور منحیث تحویلدار  دنیا آمد.  

ساله گی در مکتب شامل شد و دوره لیسه را در مرکز ولایت  ۷وظیفه اجرا می کرد. شمس الدین درسن  

امل کابل گردید و همزمان ش   شامل دانشکده انجنیری دانشگاه  1۳۵6بغلان به اتمام رساند. او در سال  

بخش های مختلف قوای هوایی و مدافعه هوایی وظیفه انجام داد و بعد ها سریاور    اردو نیز شد. وی در

دفاع وقت، جنرال نظر محمد شد. او برای تحصیلات عالی عازم اتحاد شوروی گردید و بعد از اتمام    وزیر

خاندان کیان فعالیت می  تحصیلات عالی عازم کشور هالند شد. نامبرده در هالند آرام ننشست و علیه  

منصور نادری    کمه حاک کشور هالند علیهسر ارشد سید احمد برخوردار در محکرد. او با حامد برخوردار پ 

 قضایای جرم و جنایت منصور نادری را در این محکمه ثبت نمودند.   آقامه دعوا نموده و

و   رفت  افغانستان  به  بار  دروران جمهوریت  چندین  در  الدین شمس  های  شمس  فعالیت  تا  کرد  آمد 

اجتماعی خود را از سر بگیرد، اما موفق نشد. او نیز از جمله شاگردان و عضو فعال کمتیه حزبی شهید  
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آرزو بود و کارهای با ارزشی را در قسمت اتحاد و اتفاق مردم نیکپی در داخل و خارج از کشور انجام داده  

 است. 

 شاد محمد دلیل 

به دنیا   1۳4۳محمد در قریه زاروغه ولسوالی دوشی ولایت بغلان در سال  شاد محمد دلیل فرزند خال  

آمد. درس ابتدایی را در قریه خود به انجام رسانید و بعداً شامل لیسه ولسوالی دوشی گردید. او دوره لیسه  

د. را موفقانه به پایان رساند و سپس شامل دانشگاه نظامی شد و از رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل گردی

کماندو که زمانی از نامدار ترین قطعات کماندوی افغانستان بود، ایفای وظیفه می   ۳۷نامبرده در لوای  

کرد. بعد ها در دانشکده سرحدی حربی پوهنتون به حیث معاون سیاسی توظیف گردید. او بعد از حوادث  

امنیتی عزم سفر را  بغلان وظیفه گرفت و بعد از خراب شدن وضعیت    20در مربوطات فرقه    1۳۷1سال  

بست و در کشور روسیه پناهنده شد و سر انجام عازم کانادا گردید. او در جهت روشنگری مردم اسماعیلی  

دست از فعالیت باز نداشته و روابط نزدیک با مردم نیکپی به ویژه قریه زاروغه دارد و در این راستا نقش  

 فعال و کلیدی را بازی نموده است.  

با تقوا و با پشت کار است. در حلقات حزبی کمیته شهید آرزو عضویت فعال شاد محمد انسان   بسیار 

 داشت و در پاکی و صداقت مشهور بود. 

 امام نظر موج 

نظر فرزند میرزا نظر در  بغلان متولد شد. دوره    در  1۳41سال    امام  رباط ولسوالی دوشی ولایت  قریه 

شامل مکتب متوسطه کلانگذر شد. دوره لیسه را در    ابتداییه را در مکتب دهن اسکار ختم نمود و بعداً

شریف به پایان رساند و سپس شامل دانشکده علوم سیاسی دانشگاه نظامی شد. او بعد  لیسه زراعت مزار

از فراغت در قطعات مختلف اردو وظیفه انجام داد و سر انجام در یک رقابت حزبی به عنوان منشی سازمان  

ی گردید. بعد از مدتی با استفاده از بورسیه تحصیلی عازم اتحاد شوروی شد  اولیه به وزارت خارجه معرف

 و بعد از پایان دوره تحصیل، زندگی مهاجرت را به پیش گرفت و عازم کانادا شد.

امام نظر موج در دوران جمهوریت چندین بار به کابل  آمد و برنامه های  مفید و سازنده ای را روی دست  

همفکران خویش علیه خاندان نادری به فعالیت آغاز کرد و در این راستا با برگزاری    گرفت. او با جمعی از 

 برنامه های فرهنگی و مدنی  پیشقدم بود.  

 امام نظر موج عضو فعال کمیته حزبی شهید محمد ابراهیم آرزو بود.  
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 غلام حسین

متولد گردید   1۳۳۵در قریه سه پسته ولسوالی دوشی ولایت بغلان در سال    قربان بایغلام حسین فرزند  

شد.  دوره لیسه را در لیسه میخانیکی ولایت کندهار   کلانگدرساله گی شامل مکتب متوسطه    ۷و درسن  

به پایان رساند و سپس در پولی تخنیک کابل مصروف تحصیل شد.  بعد ها نسبت علاقه ای که در بخش  

مبرده انسان بسیار حلیم، جسور  مصروف کار و خدمت در اطلاعات امنیت دولتی گردید. ناامنیت  داشت 

پاک نیت بود. وی از جمله شاگردان شهید محمد ابراهیم آرزو بود و تا موقف معاونیت ریاست در بخش  و  

 در یک سانحه هوایی شهید شد.  1۳6۷های امنیت ملی رشد کرد و بالاخره در سال 

حسین شخصیت عالی داشت و در بین مردم و رفقای خود از شهرت نیک برخوردار بود. وی  شهید غلام  

 در جلسات کمیته حزبی شهید محمد ابراهیم آرزو نقش مهم را بدوش داشت.

 جنرال محمد حیدر نیکپی 

در قریه گزتوغی ولسوالی دوشی ولایت بغلان متولد شد و    1۳41سال    محمد حیدر فرزند نیک قدم در 

به اتمام رسانید و بعد از آن وارد لیسه زراعت مزار شریف شد. او به   کلانگدرتوسطه را در مکتب  دوره م

سویه لیسانس از دانشکده علوم سیاسی دانشگاه نظامی فارغ شد. وظایف نظامی و کار سیاسی را در فرقه  

سیاسی غند ایفای    غزنی شروع کرد و بعداً شامل غند قومی هزاره ها در شهر کابل شد و به حیث آمر  14

 وظیفه می کرد. او به جناج پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان وابسته گی داشت.

قوماندان امنیه ولایت بغلان مقرر شد،    آمر امنیت زمانی که شاه قدم نیکپی به همکاری منصور نادری  

نادری شدند و تا  منصور    80جنرال محمد حیدر نیکپی با تعدادی از اقارب و نزدیکان خود شامل فرقه  

 ریاست ارکان فرقه و قوماندان لوا ارتقا یافت. 

منصور نادری دچار اختلاف شدید شدند و از چندین ترور    بعد از شهادت شاه قدم نیکپی با جعفر پسر   وی

 و سوی قصد جان به سلامت برد .  

دره پنجشیر و بعداً  محمد حیدر نیکپی بعد از سقوط دره کیان با جمعی از افسران و سربازان، نخست به 

به پاکستان مهاجر شدند. او بعد از حاکمیت طالبان به کابل برگشت و شامل اردوی ملی شد و تا سطح 

متحدین سیاسی قرار    شد کرد. جنرال حیدر در صف مبارزهقوماندان لوا و معاون قول اردوی کماندو ر

 و خاندانش دریغ نکرد.  گونه تلاش علیه منصور نادری و افشای جنایات او گرفت و از هیچ
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 جنرال محمد طاهر

در قریه سه پسته ولسوالی دوشی ولایت بغلان به دنیا آمد.    1۳۳2محمد طاهر فرزند قربان متولد سال  

شامل امنیت ملی وقت شد و بعد از فراگیری تحصیلات به قوماندانی کندک و قوماندانی    1۳۵8وی در سال  

 لوا در بخش های حاکمیت منصور نادری دست یافت. 

نادری را به چشم سر دیده بود و چندین بار خودش نیز در دره کیان  محمد طاهر  ظلم و جنایت منصور

زندانی گردید. وی در دوران جمهوریت به اردوی ملی پیوست و مدیر بخش های ریاست مخابره وزارت  

نادری و عمالش یک شخص فعال بود و در تمام دادخواهی ها با   دفاع ملی شد. وی در مخالفت با منصور

نادری راپور های دقیق را به دست می آورد. محمد طاهر یک   د و از محافل منصورما یکجا کار می کر

جناح پرچم حزب دمواکراتیک خلق افغانستان وابستگی داشت. او خص آزاده و مبارز قاطع بود و به  ش 

 از اثر سکته قلبی در گذشت. 1۳۹4درسال 

 وارث الدین دلاو

ره کیان ولسوالی دوشی به دنیا آمد. سواد ابتدایی را نزد  در د  1۳۳0وارث الدین فرزند دلاور خان در سال  

به پولیس ملی پیوست و تا رتبه سمونوالی ارتقا یافت.   1۳۵۷ملای زمانه فرا گرفت و بعد از حادثه ثور  

نامبرده شخص مبارز و از جمله انسانهای با درد دره نیکپی است. او سال های زیادی را در کابل درخدمت  

و منحیث رییس شورای قومی وظیفه اجرا کرد و در اتحاد و اتفاق مردم نقش کلیدی   مردم نیکپی بود

 داشت.

 پایان 
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 ماخذ

 ناصرخسرو قبادیانی مروزی یمگانی  –جامع الحکمتین ، ابومعین −

 مشاور شورای امنیت ملی در زمان داکتر غنی ، اتمر، محمد حنیف −

 مشاور امنیت ملی درحاکمیت دوره دوم ریاست جمهوری داکترغنی   ،اتمر، محمد حنیف −

 جنرال اخرین وظیفه اش قوماندان قول اردو عملیاتهای خاص بود.  ،احمدی، فرید −

 رهبر گروه کار ، استوار، سید امان الله  −

 امام نظر بای اولین موکی دره نیکپی بعد از حاکمیت نادر و پسرانش   −

 وجه الدین   ناصرخسرو، غلام رضا،ایوانی  −

 آزاد، شیرخان ازجمله متنفذین مردم نیکپی بود.  −

 برادر دیدار شاه ازجمله افراد نزدیک به منصور نادری  −

 برادر سید احمد برخوردار  ،برخوردار، محمد رفیق −

 جنرال اردوی ملی از ملیت ازبیک از ولایت تخار ،برکت الله −

 ری حسن صباح خداوند الموت ترجمه ذبیح الله منصو پل آیر، −

 عضو بیروی سیاسی ح.د.خ.ا، مجموعه شعری وی به نام فروغ هستی پنجشیری، دستگیر، −

رئیس دفتراحمد شاه مسعود درهنگام مقاومت و سفیردرکشورهای    ،پنجشیری، محمد داوود −

 و بلغاریا و فعلآ درنیپال زندگی می کند.  تاجیکستان

 جنرال سعدالله رئیس ضبط واحوالات حکومت محمد ظاهر شاه   −

 رئیس کنسل امام حاضر برای افغانستان   ،جوینده، میراحمد −

 کتاب برچیدن امپراطوری  ،  چالمرزحانسون −

 حاجی محمد امان قوماندان جهادی در تاله و برفک ولایت بغلان   −

 حاجی میروخان قوماندان جهادی از تاله و برفک ولایت بغلان  −

 حنفی مولوی وزیر امر بالمعروف و نهی المنکر طالبان   −

 خوجین سیداحمد متنفیذ قوم از مردم نیکپی  −

 بود   کلانگدرداد محمد از جمله متنفذین قریه  −

 سمونوال ازجمله بزرگان مردم نیکپی است ، دلاور، وارث الدین −

ان مانند سردارمحمد علی،نبی بای نواسه مراد، وارث الدین خان، شیرخان، ماماهایم  روایت عیار −

 که انها نیز درکیان زندگی داشتند بنآ همه اسناد موثق و چشم دید های عینی شان هستند.
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 ، جنایت منصور نادری  httpi//www.kabulpress.comسایتهای انترنیتی  −

 وطنداران و ازجمله روشنفکران مردم نیکپی استدگروال از جمله  ،سخی زاده، غلام قادر −

 سرورخان دگروال همکار شعبه دگروال قادر بود  −

 از جمله روشنفکران مردم نیکپی است و مشاور در ریاست جمهوری بود  ،سنگین، صاحب نظر −

 سید مراد از قریه ما بود و از جمله فدائیان منصور نادری خودرا حساب می کرد  −

 وزیرعدلیه و عضو بیروی سیاسی درحاکمیت حفیظ الله امین. ، عبدالحکیمشرعی جوزجانی،  −

 شریعتی سحر حفیظ داکتر،نویسنده و پژوهشگرکه فعلآ در ناروی زندگی می نماید.  −

 شهیم، قدم شاه سترجنرال لوی درستیز از جمله قوماندانان جمعیت دربدخشان بود.  −

 ست و همکار بود. صافی، رحمت الله جنرال زمان شاه با سردار ولی دو −

صحبت با دلاورخان، کاکا مادرم که زمانی هم صحبت نادر بود و تمام چشم دید خود را برایم   −

 قصه کرده بود. 

 طغیان، فضل احمد والی کابل  −

معاون کنسل   ،فارغ صنف دوازده و عضو سازمان اسخبارات دولت )خاد(  ،کریم بخش عاشوری −

 بود  درافغانستان

 طمیان درمصر عبدالله ناصر طاهری، فا −

 علاالدین، نامه الموت   عطاالملک جوینی، −

الله    عمادی، − درپوهنتون  کتود،حفیظ  استاد  و  نویسنده  عنوان    امریکا،درر،  تحت  وضع رساله 

 اجتماعی مردم اسماعیلیه در ولایت بغلان 

 غلام نبی خان بزرگ قوم ذیشادی و پدر دگروال غلام قادر و محمد نبی بای −

فر دریور ازجمله عیاران مردم نیکپی که درحاکمیت خودسرمنصور نادری به  ص فضل احمد و   −

 روز روشن محاکمه صحرایی و گلوله باران شدند

 رهبران مستبد و جنبش ازادی بخش اسماعیلیه ها درمناطق مرکزی افغانستان - فیاض، خدایار   −

ربارش را درزندان مخوف  قصه و روایتهای پدرم حاجی محمد اسمعیل که هفت سال عمرش پ  −

 منصور دردره کیان سپری کرده بود 

 جماعت خانه عمومی تعین شده بود  امریایک ،قیام الدین  قیام، −

 کیانی،  نادر، صدویک حدیث  −

 کیانی،  نادر، منتخبات حدیث نبوی −
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 چراغ عرفان   –کیانی،  نادر  −

 تاریخ غریب  –کیانی، نادر  −

 ببرک کارمل و پسرعمه داکتر غنی رئیس جمهور جنرال باجه ، لودین، محمد افضل ستر −

بایگان ارشد کی جی بی برگراننده به دری حمید –متروخین واسیلی، کی جی بی درافغانستان   −

 سیماب 

 در کابل ۵20محمد طاهرجنرال از قوماندانان مردم نیکپی و قوماندان لوای  −

 گروال اردوی ملی از ولسوالی شغنان بدخشان  ، مستی بیگ د −

 اولین نماینده سیاسی امام حاضر برای افغانستان  ، علی موجی،  −

 ان جهان و بیانات شان  اسماعیلیمولانا شاه کریم الحسینی امام حاضر  −

منصور  غلام های حلقه به خونواده نادر و پسرانش چون  ارباب درشیبرو یکی ازمیراحمد جان   −

 بود  نادری

 میثاق، عبدالکریم خاطره ها و قصه های گذشته  −

 نادری، سعادت نادری پسر منصور نادری وزیر شهرسازی بود.  −

 ارمغان زندان  ، مجموه اشعارش به نام رونق نورالدین  نادری، −

 خون دل مجموه اشعارش به نام  ،رونق نورالدین نادری، −

 ازطرف منصورنادری حمایت می شد. ناظر، سمیع الدین وکیل شورای ولایتی که به تقلب  −

اخرین وظیفه اش امرامنیت قوماندانی امنیه ولایت بغلان و ازجمله روشنفکران ،  نیکپی، شاه قدم −

 مردم نیکپی بود 

 تورنجنرال سخنگوی در وزارت دفاع ملی بود ، وزیری، دولت −

 ای مسلح بود دگرجنرال وزیر مواد مخدر و رئیس تفتیش سرقوماندانی اعلی قو ،هزاره، خدایداد −

 و همچنان چشم دیدم  نویسنده یاداشتهای خصوصی  −

 الیس سی هانسبرگر داکتر، ناصرخسرو لعل بدخشان   −
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عیل و  سن قبل ازمکتب. قطار دوم از راست به چپ: الحاج اسما جهش در  راست به چپ، قطار اول: از

 رزو. برادرمرحومش محمد ابراهیم آ
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 جهش محمد صالححمد اسماعیل پدر جنرال الحاج م
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جهش با دکتور حفیظ الله عمادی در دفترکارش در شورای امنیت ملی قصر ریاست   محمد صالحجنرال 

 1۳۹8میزان  1جمهوری کابل، 

 







١٤٧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دری این مکاتب  هزاره های اسماعیلیه دوشی، بغلان که منصورنا حه های مکاتب توسط جوانان تخریب لو

 1402  را به اسم اعضای خانواده خود نامگذاری نموده بود. سال
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ه ای و سیستماتیک منصور نادری واعضای  کنفرانس مطبوعاتی برای داد خواهی قربانیان قتل های زنجیر

و فعالان جامعه اهل تسنن هریک    ننظر سنگی  چپ: الفت نادری، صاحب  راست به  از   کابل.  نواده او درخا

 1۳۹6میزان  16وهاب طالبی. عمار روحانی، مولوی ظهیرالدین اواب طالبی و انجینیر بشیر
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نواده شان را توسط منصورنادری به خانم  جریان قتل اعضای خا  نواده های اسماعیلیه طومارحاوی اسم وخا

 گردیدند.   ها  وخواهان محاکمه نادری نموده  تقدیم ود،نماینده دفتر ملل متحد درکابل بسفید که ی مو

 1۳۹6عقرب  1
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جهش نویسنده کتاب، دکتور حفیظالله عمادی مشاور شبکه انکشافی    محمد صالح  از راست به چپ: جنرال  

 اقاخان، و محمد حسین مومن زاده ریس کمیته اسماعیلی مناطق مرکزی أفغانستان
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 1۳۹0سرطان  ۳1ماعت خانه کلانگذر، دوشی ولایت بغلان  ج
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 ولایت بغلانجماعت خانه چهار باغ نیکپی، دوشی 




